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 صورتجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد 

 

 جزا و جرم شناسیگرایش  حقوقرشته در  مجد سعیده فرشادیامه کارشناسی ارشد خانم/آقای پایان ن

           یفریک حقوق و فقه منظر از متهم مجدد مجازات منع قاعده یواکاو تحت عنوان:

........، در تاریخ ............ توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی قرار گرفت با با نمره ...........، به حروف.

از پایان نامه خود دفاع نمود و با توجه به نمره کسب شده از مقاله ...... ، نمره نهایی نامبرده ....... ، به 

 حروف .......... به تصویب نهایی رسید.
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 معاونت پژوهش و فن آوري 

 به نام خدا 
 منشور اخلاق پژوهش

ست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و  وند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خدا گاه با ياري از خدا پژوهش و نظر به اهميت جاي

نجام فعاليت هاي نشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در ادا 

 پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:

 از هرگونه پنهان سازي حقيقت.اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري  -1

 اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان )انسن،حيوان ونبات( و ساير صاحبان حق. -2

كاران پژوهش. -3  اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه هم

 يت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش.اصل منافع ملي: تعهد به رعا -4

 اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار. -5

: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان -6  ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق. اصل رازداري

 اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني. -7

كاران علمي و دانشجويان  -8  به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به هم

علمي مي آلايند.اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غير -9
  

 

 چهار
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 الله تقديم به

 تقديم به خانواده عزیزم

 تقديم به عشق                                              

 تقديم به آناني كه شادي و غم به رضاي دوست مي سنجند                                                                

 تقديم به خوبان                                                                                                      

 تقديم به همه                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 پنج
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 سپاسگزاري 

ي را كه مایه ي آرامشم است.  سپاس خدا

 سپاسي بي انتها را تقديم مي کنم به:

شان نصیبم  كه در طول مدت انجام پايان نامه ام، راهنمايي هاي علمي و اخلاقي علي دلفاني فرهیخته ام  جناب آقاي دکتر استاد راهنما

 شد و خرسندم ازافتخار شاگردي شان كه تا پايان عمرم سهم من خواهد ماند.
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 وهش و فن آوریمعاونت پژ

 به نام خدا

 تعهد اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی

 

حقوق  گرایشحقوق دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته  مجد سعیده فرشادیاینجانب 

 منع قاعده یواکاو "از پایان نامه خود تحت عنوان  1411/...../.....که در تاریخ  جزا و جرم شناسی

دفاع نموده ام  ............با کسب نمره   "یفریک حقوق و فقه منظر از متهم مجدد مجازات

 بدینوسیله متعهد می شوم:

 

این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از  (1

مطابق دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران)اعم از پایان نامه, کتاب, مقاله و ...( استفاده نموده ام, 

ضوابط و رویه موجود, نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج 

 کرده ام.

این پایان نامه قبلاً برای هیچ مدرک تحصیلی) هم سطح, پایین تر یا بالاتر( در سایر دانشگاه ها و  (2

 موسسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

ل, قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب, ثبت چنانچه بعد از فراغت از تحصی (3

اختراع و ... از پایان نامه داشته باشم, از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ 

 نمایم.

چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود, عواقب ناشی از آن را می پذیرم و دانشگاه  (4

خرم آباد مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در  آزاد اسلامی واحد

 صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

 

 

  تاریخ:                     امضاء:              مجد سعیده فرشادینام و نام خانوادگی:            
 

فته  
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 اول فصل

  چکیده

منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. بر اساس این قاعده، کسی را  قاعده

منطقه ای حقوق بشر مطرح شده  و حقوقینباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد 

از نظامی، موقت و خاص و ، اعم های کیفری است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاه

، تمایلی به تكرار نشان می دهد که احساسات عمومیتحولات حقوق کیفری  .دایمی نیز پذیرفته شده است

محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری دایمی، تكمیلی است و بر 

با رعایت اصول دادرسی عادلانه، اقدام به رسیدگی کنند، دلیلی این اساس، اگر دادگاه های ملی به طور کامل و 

وجود ندارد و در این صورت، محاکمه و مجازات مجدد منتفی است. اگر  هابرای پذیرش صلاحیت دادگاه 

دادگاه های داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نكنند، دادگاه بین المللی خود را صالح به رسیدگی می 

اقدام دادگاه بین المللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی،  داند. این

تلقی نمی شود. مهمترین ایراد بر  بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین المللی، محاکمه عادلانه و منصفانه

 این موقت المللی بین کیفری های دادگاه های اساسنامه با مقایسه در دایمی المللی بین کیفری اساسنامه دادگاه

ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملی نیست و این امر به منزله  حكم، صدور در دادگاه، این که است

 .نقض قاعده منع مجازات مجدد محسوب می شود

 .ها صلاحیت تقارن،  بین المللی کیفری دادگاه، مجدد مجازات و محاکمه منع  :واژه دیکل
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 فصل اول                                                         

 کلیات پژوهش                                                   
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 پژوهشکلیات 

 



3 

 

 مقدمه 

 و دانندیم صالحن مجرما ۀمحاکم و یفریک نیقوان اعمال یبرا را خود ها، تیصلاح انواع براساس کشورها

 منع قاعدة» بنام ای قاعده اساس، همین بر اند ه داد گسترش یتیحاکم قلمرو از خارج به را خود ینیتقن ۀدامن

 یک برای بار دو نباید خاص، شرایطی در جزء متهم آن طبق که آید می وجود به «مجدد مجازات و محاکمه

بین  اسناد و فقهی منابع در است کیفری حقوق مهم قواعد از که قاعده این شود. مجازات و محاکمه جرم

 مصوب( قانون در ایران جمله از و دنیا حقوق های نظام از بسیاری در امروزه و گرفته قرار تأکید مورد المللی

 نظام از موجه دلیل بدون ) 1361 مصوب( قانون در انقلاب از پس اما، گرفت. قرار مقنن توجه مورد ) 1352

 اسلامی مجازات قانون تصویب با اینكه تا نشد بینی پیش نیز ) 1371 مصوب( قانون در و حذف کیفری

 در مذکور قانون چالش اما .بخشید قانونی جایگاه قاعده، این به حدودی تا مقنن مجدداً ) 1392 مصوب(

 دیات قصاص، حدود، جرائم مجازات و محاکمه در ایران، های دادگاه که است این المللی بین اسناد با مقایسه

 قاعده این البته، .نیستند خارجی های دادگاه شدة اعمال مجازات احتساب به ملزم شرعی منصوص یراتتعز و

 بودن صالح این، بر علاوه .شود می اعمال باشند، واحد دعوا اصحاب و آن سبب جرم، موضوع که صورتی در

 .است قاعده این ایاجر شرایط دیگر از قبلی مجازات اجرای و حكم بودن قطعی حكم، صادرکنندة دادگاه

 مواد قاچاق مانند یفرامل ۀافتی سازمان جرائم ارتكاب با مبارزه جهت در ها دولت تیصلاح وصف، نیا با

 منجر و ردیگی فرام را جهان نقاط تمام آن ةگستر که رهیغ و سمیترور انسان، قاچاق ست،یز طیمح جرائم مخدر،

 این تعقیب و مقابله چگونگی های مهارت نیز پلیس تا دارد ضرورت شود، یم یعموم نظم شدن دار خدشه به

 درست چاره اندیشی و المللی بین مقررات بیش ازپیش شناخت لزوم منظور، همین به کند. کسب را جرائم نوع

 این در بین الملل، جزای حقوق پیشرفت موازات به نیز پلیس تا طلبد می مذکور قاعدة اعمال خصوص در

 و اصول از تبعیت و مجرمانه رفتارهای این گونه برابر در مناسب کیفری تدابیر اتخاذ چراکه یابد؛ ارتقا حوزه

 دنبال به حاضر پژوهش .شد خواهد ناجا عملكرد کارآمدی به منجر پلیس، توسط قاعده این پذیرفتۀ مقررات

 چه انایر جزای حقوق فقهی، منابع در مجدد مجازات و محاکمه منع قاعدة که است سؤال این به پاسخ

 .دارد جایگاهی
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 بیان مسئله

قاعده منع محاکمه مجدد و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یكى از اصول و ارکان دادرسىمنصفانه 

. ممنوعیت مجازات مضاعف، ثمره و حاصل قاعده ممنوعیت محاکمهمجدد (1391)رضوی،  شناخته شده است

)آخوندی،  و محلى برای اعمال مجازات مضاعف باقىنمى مانداست زیرا با ممنوعیت محاکمه مجدد، جایگاه 

. براین اساس وقتى محاکمه مجددی که متضمن محكومیت جدیدی است، در میان نباشدطبیعتاً (18، ص1384

 (.25، ص1375)آزمایش،  مجازات مضاعفى هم متصور نخواهد بود

برسد، هرچند در بادی امر و بهخصوص در این مفهوم کلى که متهم باید یک بار به سزای عمل مجرمانه خود 

حوزه داخلى هر کشور، یک حكم عقلى و منطقى به نظر رسیده به گونه ای که هر نوعمناقشه و تردید در آن، دور 

از ذهن مى نماید لكن همین مفهوم اولیه و بدیهى در مواجهه با مسائل وموضوعات مختلفى نظیر اصل حاکمیت 

اوت و عدم اعتماد به احكامدادگاه های خارجى؛ در عرصه جامعه بین المللى و حقوق دولت ها، قوانین کیفری متف

جزای بین الملل، دچار فراز و نشیب بسیاریشده است که تصور اولیه و پذیرش قطعى و بدون تردید آن را تحت 

 (.11، ص1376)آشوری،  الشعاع قرار داده است

ک حاکمیت بدین معناست که احكام قطعىصادره از یک قاعده مورد پژوهش در مفهوم داخلى و در درون ی

 دادگاه برای سایر دادگاه های ملى، اعتبار امر مختوم داشته و آنها حق تجدید رسیدگى را از طرق عادی ندارند

. اهمیت قاعده در مفهوم داخلى آن بدان اندازه است که برخى کشورها (25، ص1384ی، نیالخم یالموسو)

پرادل گرت ) و کانادا؛ آن را در سطح فراتقنینى )قانون اساسى( قانونگذاری نموده اندنظیرآمریكا، آلمان 

. اما مفهوم بین المللى قاعده مزبور آن است که هرگاه متهم به موجب حكم قطعى (85، ص1386، کورسنتز

تبار قضیه دادگاه صالح هر یک ازدولت ها، تبرئه یا محكوم و مجازات درنظر گرفته اجرایى شود، موضوع اع

 (.36، ص1387)پرالوس،  محكوم بها داشتهو محاکم صالح کشورهای دیگر حق تعقیب مجدد را ندارند

 تقاعده مورد بحث در مفهوم فراملى آن در میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى پیش بینى شده ودول

مرهستیم که حقوق جزای ایران با ایران، طرف متعاهد این میثاق مى باشند. در این پژوهش در صدد بررسى این ا

توجه به ماهیت دینى شان، به چه میزان اجازهشناسایى احكام کیفری صادر شده از محاکم خارجى و نتیجتاً 

 پذیرش اثر سلبى آن یعنى ممنوعیتمحاکمه مجدد را یافته اند.  

 پژوهشالهای ؤس

 مؤلفه هایى مى باشند؟ شروط استناد به قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کیفری ایران چه .1

 شروط استناد به قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کیفری چه مؤلفه هایى مى باشند؟  .2

 شناسایى قاعده منع محاکمه مجدد در فقه با چه قواعد فقهى در تعارض مى باشد؟ .3

 عدم اعتباربخشى به قاعده منع محاکمه مجدد چه پیامدهایى به دنبال خواهد داشت؟
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 وهشی پژفرضیه ها

ممنوعیت تجدید محاکمه  در حقوق ایران، در مجازات های تعزیری در فقه امامیه با عنایت به عنصر  .1

 مصلحت در مطلق مجازات ها، پذیرفته شده است. 

تعزیری بودن کیفر، رسیدگى در محل وقوع جرم و اعمال مجازات از شروط استناد به قاعده در حقوق  .2

 ایران مى باشند.  

فقه با قواعد فقهى چون قاعده نفى سبیل و عدم اعتبار احكام صادره از قضات جور در  پذیرش قاعده در .3

 تعارض مى باشد.     

عدم اعتباربخشى به قاعده، موجب اجتماع صلاحیت های کیفری دولت ها و نتیجتاً اجتماع احكام و  .4

 مجازات ها به خاطر جرم واحد خواهد شد.  

 پژوهش اهداف

 مجدد مجازات و محاکمه منع قاعده مبانى و تحقق شرایط مفهوم، اولاً که است این رو پیش تحقیق از هدف

 ضعف نقاط و شده تبیین امامیه فقه ایرانو اسلامى مجازات جدید قانون در یادشده قاعده جایگاه ثانیاً. گردد روشن

 .گیرد صورت مقتضى اقدام آن اصلاح به تانسبت شود داده نشان حقوقى، نظام دو در آن

 جنبه نوآوری پژوهش

جنبه جدید بودن این پژوهش از آن لحاظ است که قانون جدید التصویب مجازات اسلامى ایران در آن مورد 

مطالعه قرار گرفته است. از طرف دیگر موضوع به طور تطبیقى در سیاست جنایى ایران بررسى شده که تاکنون 

احكام ثانویه و احكام حكومتى که حاکم بر ت های تحقیقى بدین صورت انجام نگرفته است. همچنین از ظرفی

احكام اولیه شرعى هستند در قبول ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از منظر فقه امامیه، بهره گرفته شده 

 .است

 پیشینه پژوهش

از آنجا که موضوع تحقیق در چند دهه اخیر در حقوق جزای شكل گرفته است، نوشته ها و تقریرات نادری 

ون آنوجود دارد.حتى مى توان گفت که کتاب مستقلى که به بحث و بررسى آن پرداخته باشد هنوز به رشته پیرام

نگارش در نیامده و موضوع در ضمن مباحث حقوق جزای ، مورد اشاره قرار گرفته است. البته پایان نامه ها و 

 ه و مجازات مجدد هستند.   مقالاتى از اساتید حقوق جزا به چشم مى خورند که خاص قاعده منع محاکم

از کتاب هایى که تا حدودی به بررسى موضوع پرداخته اند مى توان به دادگاه کیفری بین المللى نوشته حسین 

میرمحمد صادقى، جستارهایى از حقوق جزای بین الملل نوشته على خالقى، مبانى حقوق جزای بین الملل ایران 

ملل نوشته حسینقلى حسینى نژاد و حقوق بشر در محاکمات کیفری بین نوشته مهدی مؤمنى، حقوق کیفری بین ال
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المللى ترجمه حسین آقایى جنت مكان یاد کرد. از مقالات نگاشته شده نیز مى توان به اعمال قاعده منع محاکمه 

مجدد در جرائم مستوجب مجازات های شرعى نوشته حسن پوربافرانى و فاطمه بیگى حسن، مبانى فقهى احیای 

نوشته حسام قپانچى و صادق صفری، تحولات قانون  1392اعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامى ق

جدید مجازات اسلامى در مورد قلمرو مكانى قوانین جزایى نوشته على خالقى، قاعده منع محاکمه و مجازات 

نع مجازات مضاعف، آراء، مبانى مجدد در حقوق کیفری بین المللى نوشته محمد جعفر حبیب زاده و دیگران و م

و ادله موافقان و مخالفان با مطالعه تطبیقى در آراء مراجع عظام تقلید نوشته عبدالعلى توجهى و مهدی قربانى قلجو 

 . (1، ص1391، فرد یرضو) اشاره کرد

 یفریحاکم کو م یمل یفریک یدادگاه ها یمتقابل آرا ریتاث( در تحقیقی تحت عنوان 1398آبانگاه و همكاران )

عدالت آن است  ایییقضا تیامن یمقتضابیان نمودند که. در پرتو قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد  یالملل نیب

مجازات نشود. قاعده منع محاکمه و  ایمحاکمه  ب،یبار، تعق کیاز  شیرفتار ب ایجرم  کییکس برا چیکه ه

گام نهاده و  زیالملل ن نیاست که به حوزه حقوق ب یداخل یدر نظام ها یفریک یمجازات، از قواعد مهم دادرس

 یو دائم یاعم از موقت، مورد یالملل نیب یفریمحاکم ک یدر اساسنامه ها دهقاع نیدارد. ا یا ژهیو گاهیجا

امكان محاکمه  ایو فرض  ینسبت به محاکمات داخل یالملل نیمحاکمات ب یشده است. با توجه به برتر حیتصر

 ملاز یمل یفریمحاکم ک یبه صورت مطلق برا یالملل نیب یفریمحاکم ک یمال نفوذ، آرامنصفانه و بدون اع

 نیب اتیاز اتهامات جنا یكیبه  یو اگر دولت ستیبرخوردار ن یاطلاق نیبرعكس آن از چن یالاتباع است، ول

همان فرد را  توانند یخاص م طیدر شرا یالملل نیب یفریکند، محاکم ک یدگیرس یفرد در محاکم داخل یالملل

منصفانه و  یدادرس یشاخصه ها نیتر ماز مه یبرخ تیجز رعا ستین یزیامر چ نیا لیمجددا محاکمه کنند و دل

اعمال محاکمه و  یها نهیبا گسترش زم نی. با وجود ایالملل نیفاحش ب اتیمرتكبان جنا یفرمانیک یاز ب یریجلوگ

دولت ها و محاکم  یمل تیصلاح انیعارض به وجودآمده مو ت یالملل نیجامعه ب طیمجازات مجدد به لحاظ شرا

متفاوت  یها تیوضع یبرخ یبر مبنا یمل یفریمحاکم ک یشود که اصدار را یمسوال مطرح  نیا ،یالملل نیب

 یدگیرس ایبر محاکمه  یریچه تاث« وانیمشخصا دی]الملل نینسبت به محاکم ب یالملل نیب اتیجنا یجرم انگار

 یمبنا رب یکه اصدار را دیآ یبرم نیچن یالملل نیمحاکم ب یز ملاحظه مقررات اساسنامه هادارد ا وانیتوسط د

 یلیتحل -یفیپژوهش به صورت توص نیندارد. در ا وانیبر محاکمه مجدد توسط د یریمذکور تاث یها تیوضع

)آبانگاه  شده است لیتحل رانیا نیبه قوان یبا نگاه یالملل نیمحاکم ب یقاعده مذکور از منظر مقررات اساسنامه ها

 .(52، ص1398و همكاران، 

بیان نمود  قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در پرتو دادرسی عادلانه ( در تحقیقی تحت عنوان1394رزمجویی )

است که به منظور  یفریک یالملل نیاز قواعد شناخته شده حقوق ب یكیقاعده منع محاکمه و مجازات مجدد که 

در  1352قاعده در سال  نیشده است. اگرچه ا انیاسناد مرتبط ب یافراد وضع شده و در تمام یحقوق بشر تیرعا

مجازات  حهیحذف شد. در لا یلاممجازات اس نیبعد از انقلاب از قوان یوارد شد، ول یقانون مجازات عموم

 نیونگذار در اقان د،ینگهبان رس یشورا دییو تا یاسلام یمجلس شورا بیبه تصو 1391که در سال  یاسلام

 یقاعده تلق نیا رشیدر پذ یقدم مثبت نكهیرجعت نموده است. مندرجات مربوط ضمن ا 1352خصوص به قانون 



7 

 

قانون مزبور  ایحهیلا نكهیشوند. با توجه به ا یم لینوشتار تحل نیدارند که در ا زین یمتعدد راداتیشوند، ا یم

 زین راداتیا نیاست ا دواریام سندهیر گرفته است، نوجهت اعمال اصلاحات مجدداً در دستور کار مجلس قرا

 .(26، ص1394)رزمجویی،  مورد توجه قرار گرفته و بر طرف شوند

قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد  گاهیبر جا ینگرش( در مقاله ای تحت عنوان 1394رضی و فتحی مقدم )

قاعده منع محاکمه و  گاهیبر جا ینگرشپژوهش حاضر تحت عنوان بیان نمودند که  الملل نیب یدرحقوق جزا

که قاعده منع مجازات مجدد در  یگاهیجا نییو تب یکه به بررس باشدیالملل م نیب یمجازات مجدد در حقوق جزا

پردازد. چرا که قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد، از قواعد مهم در حقوق  یالملل دارد، م نیب یحقوق جزا

قاعده در  نیجرم محاکمه و مجازات کرد. ا کییدو بار برا دیرا نبا یقاعده، کس نیا الملل است. بر اساس نیبیجزا

 نیحقوق بشر مطرح شده است. با توجه به عوامل مذکور، آنچه به عنوان هدف در ا یو منطقه ا یالملل نیاسناد ب

. و باشدیلملل ما نیب یدر حقوق جزا مجددقاعده منع محاکمه و مجازات  گاهیجا یپژوهش مدنظر است، بررس

 یدهد که احساسات عموم یالملل نشان م نیب یاست که تحولات حقوق جزا نیپژوهش حاضر بر اساس ا تیاهم

 نیا دهیباعث گرد نیمجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. بنابرا یبه تكرار محاکمه و اجرا یلیتما ،یجهان

سوال  نینوشتار به دنبال ا نیدر ا نی. علاوه بر اردیوجه قرار گدولتها مورد ت یالملل نیب ییجنا استیمسئله در س

 یابیدست یدارد؟ و برا یگاهیالملل چه جا نیب یکه قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق جزا میهست

ر بوده برخوردا یا ژهیو گاهیقاعده از جا نیالملل ا نیکه در حقوق ب میمطرح نموده ا زیرا ن هیفرض نیسوال ا نیبه ا

ها از آن  افتهیدر هر حال  باشدیدولتها م رشیمورد پذ یادیبن یبه عنوان اصل یالملل نیو هست و در اکثر اسناد ب

 زیفقدان تجو ،یفریک یها یدگیحاکمه بر رس یاز قواعد و اصول معتبر و اساس یكیکند که  یم تیحكا

گشته  یفریو واجد اعتبار امر مختومه کواقع شده  یدگیمورد رس كباریاست که  یدر خصوص موضوع یدگیرس

 .(9، ص1394)رضی و فتحی مقدم،  است
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 هاه و واژمفاهیم  -ر اول گفتا

خلط ی از جلوگیراز آن و تصویر صحیح د و درک و مجدزات مجاو محاکمه م قیق با مفهودشنایی ر آمنظو به

صطلاحی ی و امفاهیم لغوو سی معانی ربردر سعی آن، تحقیق با سایر مفاهیم مشابه یا مرتبط با در نظر رد مفاهیم مو

ی دو لغوم مفهوو مند توضیح معنا زنیاا بتدد، امجدزات مجای لغوم مفهون بیا هد شد.اخود مجدزات مجاو محاکمه 

 می باشد.د مجدزات و مجاواژه 

 صطلاحی محاکمه:ی و الغوی معنا -اول بند

 فعه.افع .مراحاکم . تردن فع خصومت کرورفع خصومت ای رحاکم برد فتن نزر

 :ی فرهنگ لغت معین به معنادر 

 دن کری عودقامۀ اهم ای برو فتن ه رگادادبا کسی به  -1

 ست.ه امدآسی دادر -2

ست که مجموعه ه اینگونه معنی شدو است ه امدآسی واژه دادربا ادف محاکمه متر، واژه حقوقیژی ترمینولودر 

خذ یک ای اتی که بررامانند مجموعه مقرود، میرر حل قضایی بكاراه یک دن کرا پیدد ست که به مقصواعملیاتی 

 .(1372، )دهخدادمیشوده برر معین بكای عودیک در تصمیم 

 زات:صطلاحی مجای و اتعریف لغو -دوم بند

ی یا بدو نیكی داش پاا و جزی، بدو نیكی ا دادن در جزداش دادن و پا، مینویسدآن معانی ن بیاا در هخدد علامه

 ت.مكافادادن و 

به لغت زات در ست. همچنین باید گفت مجاه امدآکیفر داش دادن و پاا دادن، جزی فرهنگ لغت معین به معنادر 

)فرهنگ معین، می باشدن سیدل رعماای ابه سز، و کیفریافتنت، مكافای، بدو نیكی ا دادن در جزداش و پای معنا

سی رفات بیارا در اد-ف به فتح یا کسر کا-کیفر و کیفر میباشد دل واژه معا، صطلاحی حقوقیی امعنا. در (1375

 ست:ه ایل معنا شدح ذبه شررود میر سم به کاانقش در که 

غیر قابل زات مجام مفهواز نج م ر.مفهود تحمیل میشوم ست که بر مرتكب جری اکیفروتنبیه رت از عبازات مجا

علیه  جامعهواکنش زات یا مجاومی باشد زات مجا ست که مشخص حقیقیاتعب و نج رقع و در واست اتفكیک 

عمل از جامعه ت به نشانه نفر مجرب تكاارست که قاضی به علت زات آزاری امجا، شن ترروتی رست .به عبام امجر

تحمیل از ست رت اعبازات تعیین میكند . مجان ست برطبق قانواشخصی که مقصر ای برآن مرتكب و مجرمانه 

 ر.تعب بر بزهكاو نج رت رجتماعی به صواکنش وا

، قضاییین رنتظامی مأمواسمی ترکیبی مانند کیفر رات امیكند. عبام ست که مقنن تحمیل بر مجرامشقتی زات مجا

از نیز ن، کیفر کشیددادن، کیفر دن، مرکبی مانند کیفر بری هارمصد، و کیفر تكمیلی، کیفر تبعی، نضباطیاکیفر 

زات مجاه از واژه ترکیبی مشتق شدی هارمشابه مصدی معناه و قع شدره واشارد اموا هخددلغتنامه ر در هگذرهمین 

 ست.ه اشدن بیاای آن بر
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کیفر دل معاادف و مترا جزق حقودر که زات را مجاان نهایتاً میتوهکر شدذبه معانی  سد با عنایتربه نظر میا لذ

 (.1382)زراعت و مهاجری،  نستداناپسند و عمل بد ای جزا و سزی لغوی معنا، در ستا

 تعریف مضاعف: -م سو بند

سم ر اساختاو نقش ه و در ضِعف مشتق شددهمااز ست عربی که واژهای افتح عین نیز و مضاعف بهضمّ میم واژه 

ا هخددعلامه آن توضیح و در فته ر ربر به کاابران و دو چندی دو لغت به معنار در مذکورود .واژه میر به کال مفعو

 مینویسد:

ا و هخدم دکلادر نیز ن شدد مجدر .هم چنین مصدون فزو ابر ابره و دو شدان چنددو هر چیز ان، چند، دو چنددو 

ست. ه امددن آضعف کردن و بر کرابردن، دو نموان چنددن، دو کرد مجددن و کر انچندی دو کتر معین به معناد

حاصل د مجدای جزو بر ابران و دو چندادادن دو سزون و فزره و ابادومعنی تنبیه زات مجاواژه با واژه ین اترکیب ا لذ

 .(1372)دهخدا،  دمیشو

 د:مجدزات مجا -رمچها بند

ن تخصصی گوناگوی مینههاو زمختلف م علود آن در برربه تناسب کا دخوی معانی لغواز به غیر واژهای  هر

ون بددر آن تتبع و ست وری اضرآن صطلاحی امعانی ن بیاو ستیابی دکه رود میر نیز بكای یگردمعانی در غلب ا

ی مینههادر زصطلاحی مفاهیمی که اشنایی با معانی وم آلزدد ممكن میگراری شودصطلاحی به م اشنایی با مفهوآ

 میکند.ا پیدان چنددو همیتی ق، احقوی پیچیدگیهات مشخصاظ ند به لحارومیر بكاق ف علم حقومختل

تعدیل ی و جلوگیرظ به لحاه ین قاعد، استاهرچیز ره باار دومنع تكری صل به معناد در امجدزات منع مجاه قاعد

تحت ی یگردلی که حاصل قاعده و ثمره و ضع شدن ومجرماص خصودر حاکمیت یک سویه حكومتها ل عماا

ق لمللی حقوابین ق قبیل میثااز ها ننسیواکنوو لمللی ابین د سناری از امتن بسیادر ست که د امنع محاکمه مجدان عنو

ر لمللی مذکوابین د سنادر اهم ه، قاعددو ین ن انی نیز میاالبته تفكیک چندو است ه اشدد یااز آن سیاسی نیز و مدنی 

ده مفهومی بود مجدزات ممنوعیت مجا، ین ترتیباقع به د .در واملاحظه نمیشوه کتب تألیف شدت و مقالادر هم و 

و متناظر و حد م وایک مفهوان یا تسامحاً به عنوه و مستتر باقی ماندد کلی منع محاکمه مجده قاعددر ست که ا

حاکم ن نااوقدحقن و هنیت نیز بر نویسندگاذین است ا ست .هرچند ممكنه اشدح مطرد با منع محاکمه مجدادف متر

قتی ا ویر، زباقی نمیماندد مجدزات مجال عماای امحلی بره و جایگاد، باشد که با ممنوعیت محاکمه مجدده بو

ل عماا و اجرامینه ، زنباشدد مجدزات که متضمن مجادی حكم محكومیت مجدد و نشوار برگزدی محاکمه مجد

ی مرائی احكم قطعی محكمه جزون بدزات مجا لعماف ایک طرا از یر.زمد آهد انیز پدید نخود مجدزات مجا

حاکمیت ی هاهگادادتوسط ه ضع شدزات وتقریباً هیچ حكومتی حاضر نیست مجا،یگرف دطرو از ست ود امطر

مفهومیکاملاً رت به صود، مجدزات ممنوعیت مجااز لیل نیز بحث دین ا.به ا درآورد جرابه د خوو قلمررا در یگر د

 .(1387)چاپساری و ساک، نیستر متصود مجد منع محاکمها از مجزو مستقل 

ها شناخته رکشوق حقود در مجده منع مخاطرو ئت قبلی امحكومیت یا برم ، مر مختور اعتبااینِ وباعناه ین قاعدا

ان ها به عنوهین قاعدا، از اندو رواسابق وی لمللی موقت یوگوسلاابین ی کیفری هاهگای دادساسنامهها.در است ه اشد
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"non bis in idem"ان لمللی با عنوابین ی کیفران یودساسنامه و در ا"ne bis in idemم ست .مفهوه اشدد یا

مثبت رن نتیجه تقادر معمولاً ه ین. قاعداست ا"مر ایک ای برر بادومنع محاکمه "ه ین قاعدامفید و مختصر 

(و لمللی ابین ی اصلاحیتهرن همچنین تقاو ملی ی صلاحیتهارن فقی )تقا، اخلی محضداسه سطح در صلاحیتها 

سطح د، در مجدزات مجاو منع محاکمه ه .قاعددد لمللی (محقق میگرابین و ملی ی صلاحیتهارن )تقادی عمو

صلاحیت با مشكل ف، ختلااجع حل امرد جوو وحد وامختلف با حاکمیت ی هاهگادادپیوند ظ به لحا، خلی محضدا

هد شد اکسر خوه شدل عمازات امجاد، مجد محاکمهوث حدرت صودد و در جه نمیگرالتها موی دوسواز خاصی 

و قلمردر که را یمی اکلیه جرو مشخص میکنند و تعیین د را خوی صلاحیت کیفر، خلیدانین اقودر لتها .دو

علیه م ینكه جرایا و ست ن اتباعشااز ایكی ه آن، یده دبزو  مرتكب یاه، قع شدواجزیی یا کلی ر به طون حاکمیتشا

مرتكبین و هند دمیار سیدگی قررد رمو، گرفته باشدرت صون شارکشوو قلمررج از ما خا، اانهآعالیه و ساسی امنافع 

، مانند تابعیت، جیریک عنصر خاد جووبه علت ، لمللیاصحنه بین در گاهی ، یگررت دمیکنند .به عبازات مجارا 

ل عماو ایم اجر سیدگی بهدر رینفع ذیا و صالح د را لت خودویا چند و دو ید آصلاحیت پیش مید بحث تعد

رد مور بار دو کشوی دو سوم، از یک جرب تكااربه سبب دی که فررود میآن بیم رت ین صو.در انند دامیزات مجا

رض ینگونه تعااحل ای هایی برای، راهجانبه یا منطقهات دو معاهداز بعضی د .در گیرار قرزات مجاو محاکمه 

 ست.ه اصلاحیتها پیش بینی شد

از نیز بعضی و بشر ق حقوای منطقهو لمللی ابین د سنا، المللیابین ت محاکمادی، عاو ساسی از اعم ، انین ملیاقو

معمولاً به حفظ نظم د، مجدزات مجاو منع محاکمه ه عایت قاعدرتضمین ب بادر ملل متحد ن مازسای قطعنامهها

طریق تصویب از لمللی ان بحث با نظم بیرد موه بطه قاعدراشناسایی و ند. تأیید دارخلی توجه داسطح در حقوقی 

توجه رد ئمی مودالمللی ابین ی کیفری هاهگای دادساسنامههاو المللی موقت ابین ی کیفری هاهگای دادساسنامههاا

، جمعیر مانند کشتاص، یمی خاانها نسبت به جرآصلاحیت و لمللی ابین ی کیفری هادنهاد یجااست. اگرفته ار قر

تحت تعقیب را یم این جراملی نیز مرتكبین ی هاهگادادمر نیست که این از ا یم جنگی مانعاجرو یم علیه بشریت اجر

و منع محاکمه ه قاعدل عماای احلی برراه باید و ست اپذیر نمكاد امجدزات مجاو محاکمه رو، ین از اهند. ار دقر

د منع تعقیب مجدو تالی د منع تعقیب مجدع نودو به ه قاعد، ین سطحد .در اکرا پیددی سطح عمود در مجدزات مجا

دی فرم تهاالمللی به ابین ی کیفره گادادتیكه رصو، در تالید منع تعقیب مجده .به موجب قاعدد عالی تقسیم میشو

عمل نیستند .بر ن متهم نسبت به هماد به تعقیب مجدز ملی مجای هاهگاد، دادکردر حكم مقتضی صاو سیدگی ر

حكم ور صدو سیدگی ربه درت ملی مبای هاهگاه داده هرگابدین معناست ک، عالید منع تعقیب مجده عكس قاعد

 .(1383)آشوری، اردندد لمللی حق تعقیب مجدابین ی کیفره گا، دادنددشخصی کرم تهاانسبت به 

 :دمحاکمه مجد -پنجم  بند

لیل دک شخص به ـید محاکمه مجداز یعنی ممنوعیت آن نتیجه و یک عمل ای برد منع محاکمه مجده قاعد

ق حقودر ست که المللی اسطح بین ی در کیفرم مر مختور اعتبااسنتی ه قاعدن هماس نعكام، اجر یکب تكاار

 .(1391)گله، سته الاحیت پیش بینی شدـت صـمثبت ضارتعاء سور ثاآفع ای رلمللی برابین ی کیفر
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 قحقود در مجدزات مجاو محاکمه  -ر دوم گفتا

ی جمالی معنارت است بصوزم الاا بتدد، اتبین نموو  به خوبی توضیحد را مجدزات مجام نكه مفهوای آبر

د مجدزات مجای سپس معناد و شوور شته مررین اساتید ی و اکیفرن نااحقوقدات نظرزات در آراء و صطلاحی مجاا

 دد.تبیین گر

و مفاهیمیکاملاً مرتبط ز یربازات از دمجام و جررود و میر به کام جراه غلب به همراست که زات واژهای امجا

در صلی ه و اعمدی هارمحوت و موضوعااز یكی  »زاتمجا«ا جزق حقوو قلمر.در میشوند اد هم پیوسته قلمد به

از قیق و دئه تعریف جامع .اراهست ده و بود مكاتب متعدو مختلف ی هادر دورهشناسی م جرا و جزق حقوزه حو

دی و قتصا، اجتماعی، انیی رواهارساختا بهرود میر به کاآن با أم توم و جرم مفهوواژه مقابل در غلب اکه زات مجا

و مع اجوع تنوظ به لحادد و ها برمیگررین ساختای اپذیرل تحوو ملل مختلف و ها رکشون میازات در سیاسی مجا

تحلیل کیفرها و نیست . به نظر میرسد که تجزیه ده ساان چندان، مختلف متفكری یدگاههااز دتفاسیر کیفر و تعابیر 

 ها نیز میباشد.نآمبین تعریف د خو

ه، بزم و جراز ئه تعریف ارانگونه که آسد ربه نظر میا، جزق حقوزه حودر ساتید ن و انویسندگار ثاآنگاهی به  با

ه شدس حسان اناری از آبسیاد نزاول لویت ان اوبه عنوورت آن ضرده و نمول مشغود به خوان را متفكرن و نااحقوقد

زات مجام مفهوص خصودر ین مهم .اند دهانمواز آن یف مختلفی ره تعائارابه م ملزد را ین سبب خوابه و ست ا

م جرم یگر مفهوزات روی دست که مجااجهت ان ین بداگویا ، یدآبه چشم نمیو نیست د مشهوس و محسوان چند

 ست.ر ابزهكان مستوجب کیفر شدزات و مجال عماابا ادف مترم، جرب تكاو ارست ا

تناسب دل و تعا، نها هماهنگیم و آجرن میاده و بووع مشرو ایی که قانونی معتقدند کیفرهن نویسندگااز  برخی

ح صلاانها ف از آهدد و میشوا جر، استم اجرب تكال ارمسئور و مجرمی که بالغ عاقل مختاره بادرصرفاً د داردجوو

قضایی ن سئولابه مو ست ا زموت آجامعه عبراد فرایگر ای دبرم و جرار تكرم از ندگی مجرزدارباو جامعه د و فر

یط کیفر اسایر شراو جتماعی و اگی ادخانوو یط شخصی اشرم و شخصیت مجرر خواهد تا به فردمین مكااجامعه 

 ند.اربدر مقرر را مزبو

اع نوری دارد و امذمت بسیاو نیست رن مدای جزق حقوت عاابداز اکه ای مقولهان به عنوزات را یگر مجان دبیا به

آن تها بر زامجادن صل قانونی بواباید دارد و جنبه تنبیهی و بیشتر ماهیت ده و بود متعدع و چند بشر متنول طوآن در 

)توجهی، ندانستهداهد د میوز برد خواز مجرمانه ه مقابل یک پدیدع در جتمااکنشی که اع وانواز ایكی و حاکم باشد 

 (.1388قربانی قلجلو، 

 قیمحققین حقوه نگاد در مجد زاتمجاو محاکمه  -اول  بند

یا د مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعدرت قالب عبادر بیشتر ی کیفرق حقوت بیاد در ادمجدزات مجاو  محاکمه

 ست.افته ر ربكاد مجدزات منع مجاه قاعد

ای جزق حقودر چه و خلی ای داجزق حقودر چه د، مجدزات ممنوعیت مجاه قاعده از ئه شدارامفاهیم و یف رتعا

و مناقشه زه، ین حون انویسندگاو ساتید م اکلاو در ست اهمه ق فارد وهتقریباً موست کاموضوعی ، لمللیابین 
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از ئه تعریف مستقلی ارابه ود محدر بطو، خلین داناا.حقوقدد نمیشوه یداز آن دئه تعریف در اراقابل توجهی ف ختلاا

به ی مختصرره شاار مختومه مر اعتباایا د صل منع محاکمه مجداقالب در غلب و اند اختهداپرد مجدزات ممنوعیت مجا

و شن روئه تعریف اراینكه است تا ه اشدد مجدزات به تأکید بر منع مجاف معطوات، بیشتر تقریرو هاند دنموآن 

 د.شواز آن مشخصی 

از عم ، اسیدادرند روسر اسرده و در نبوزات به مرحله مجاود صرفاً محدر،مزبوه قاعدل عما، استاکر ذبه زم لا

از موجب معافیت متهم ه، شددیاه .همچنین قاعدن دارد جریازات مجال عماا و اجرو اومیت محك، مرحله تعقیب

ید آمیر به شماه گای دادسواز صلاحیت ل عماای ابلكه مانعی برد، تكابی نمیشوارعمل مجرمانه ی مسئولیت کیفر

جنگی ت جنایاو ئم ای به جرسیدگای ربره یژردی و وموی هاهگای دادساسنامههار در امزبوه نیز قاعدظ .به همین لحا

قابلیت ، صلاحیت«ان لمللی با عنوابین ی کیفره گادادساسنامه دوم ایل فصل ذهمچنین ا و ندو رواسابق وی یوگوسلا

ق کلی حقول صوا«ان تحت عنوم فصل سودر نه و  سته امدآن آ 21ده قالب ماو در  »اجراقابل ق حقوش و پذیر

 ست.ه اقع شدوابحث رد موی مسئولیت کیفراز ت معافیارد موت و موجبادر آن که ، »اجز

ل عماامكانی و یا قلمری مر مختومه کیفرر اعتباه ایل بحث قاعدان ذیرای اجزق ساتید حقور اثادر آنوعاً هین قاعدا

ن مواپیره مدآبه عمل ی هشهاوکثر پژا در است .لذاگرفته ار قرره شارد اصل صلاحیت شخصی موایا ی نین کیفراقو

را گذرت به صود سیدگی مجدرمنع ه ثر قاعدو انتیجه ان نیزصرفاً به عنود مجدزات مسئله مجا، لذکرایرخت اموضوعا

 ست.ه اشدح مطر

منع »ست : اینگونه نوشته د امجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعدرد مودر لمللی ابین ی کیفره گاب دادکتا مؤلف

را هیچ کس ه ین قاعدس اسااکه بر د می شوط ومربن ساسی متهماق احقواز به یكی د مجدزات مجاو محاکمه 

  (.1383)صادقی، « دکرزات مجاو محاکمه ر بای دوحدم واجرب تكاای اربران نمیتو

ین مطلب که ن اخته به بیاداپرد سیدگی مجدرمنع ع به موضوی مر مختومه کیفرر اعتباامبحث ری در شوآکتر د

می ه بسندم آن مینه مفهود، در زگیرار محاکمه قر ردمور بادوحد م واجرب تكااریک نفر نباید به علت 

 (.1386)آشوری، نماید

 ان:یرد در امجدزات مجاو منع محاکمه ه پیشینه قاعد -مسور گفتا

کنكاشی د، تحقیق میشوی ینكهطبیعتاً موجب غنااضمن آن، ختن به داپرو هش ویک پژع سابقه موضواز گاهی آ

ع به موضوط مربون گوناگوی ندیشه هار و افكاات و اتغییرت و تحولا سیرع و ست که تسلط محقق به گذشته موضوا

دد محقق منجر گرع در سابقه موضواز قیقی و دهنیت صحیح ذیش اند هم به پیداین تسلط می تودد .اسبب می گررا 

دید جو سی علمی ربرو هم موجب نقد و هد ار دمحقق قرا راه فرع را موضوی از جدیدی هنیتهاد و ذبعا، ایاو زوا

 .دهش شووعلمی مرتبط با پژص ینه خامزساتید ان و انشمندن و داپیشینیاات نظرآراء و 

 ن:باستاان یرد در امجدزات مجا -اول  بند

، ستده انی بوروایط اشرع و فادکه مبتنی بر حق طبیعی م نتقااتفكر س ساابر د مجدزات مجان، باستادر دوران 
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و تنبیهی  جنبه ،سته اشته میشدل روا دامسئواد فرابر زات مجان العملی که تحت عنواعكسو میگرفته رت صو

ران متضرء دم و لیارت اوقدان با میزو ست ده انمیکروز عایت مصالح جمعی برای ربرو شته امیز ندب آعاو اریلی ذتر

وزه در مراکه صولی و اتكابی ارعمل دن بوارادی یا غیر .ارادی شت امستقیم میدط تبا، اریجم راسوه و آداب و ربزاز 

دی عنصر ماع قووتنها و شته اندار توجه قررد موه عایت میشدرتعیین مسئولیت مجرمین در کلاسیک ای جزق حقو

 .(1383)صادقی،  ستده اکافی بوی معنور ضراز یا جنبههایی دی مار ضروث حدوز و برو فعل 

هایی رست . کشوده ابوردار برخوای ه یژوهمیت از اها رکشول ستقلاو احاکمیت ملی ن، باستادر دوران چنین  هم

رات مقرو نین اند .قودبوردار حاکمیتها برخوو ها رسایر کشون حاکمیت خاصی میاار و قتداز انیز ان و روم یرامثل 

د نیز خورات مقرو بط امستقل ضوای جرو اضع و وست ه امیشدا جرو اضع ویگر ر دکشورات مقررغ از فار هر کشو

بین حكومتهاطبعاً م مفهود در مجدزات مجاه ید.اتلقی میشد ر مذکول ستقلاو ا ارقتدو احاکمیت از جزئی 

چگونگی منع یا ، ستاهمیت اجد آن وابه دن نچه که پی برآسد ربه نظر میا شته باشد لذداست مفهومی انسته انمیتو

و در حد وامختلف یک حاکمیت اء جزن امیاش آن در پذیرم یا عدش آن پذیرد و عتقاد و امجدزات مجال عماا

کسی ه نتیجه هرگاو در ست ده ایج بوان رایگرل دعمای از امسئولیت کیفرن، باستاان یردر است. ر اخل یک کشودا

نیز ه بیگنااد فرابه و شناخته می شدند ل نیز مسئون او بستگاام و قوم، ابر مرتكب جروه علا، مرتكب جنایتی میشد

و فكر مسئولیت شخصی و ست ه امسئولیت تعبیر شددن عی بویژگی جموین خصیصه به و از است امییافته ی تسر

 .(1389، لیستانیر هیم پوابرا) ستاشته اجایگاهی ندادی نفرا

 معاصر:د در دوران مجدزات مجا -دوم  بند

بلک م یلیاوما سر د، اگی خلاصه کردبه ساان نمیتون را تا کنو 12ن قرد از منع محاکمه مجدن قانوت تحولا

شت که بدین د داجووصل کلی انگلیس یک اعمومی ن قانودر  1765ل سادر که دارد مین بیان طمیناابا ن ستوا

 ه آورد.گادادبه ر یک بااز بیش م یک جرای ندگی برل زطودر نباید دی را هیچ فرد : بون مضمو

ین ا، ساسی شدن الحاقیه پنجم قانودر ا »دمنع محاکمه مجد «بند ن ضافه شداصل کلیمستقیماً منجر به این ا

ن لحاقیه پنجم بیا.انگلیس میباشد اعمومی ن صل کلی قانوآن ابطه با ن در راستوابلک ی بندکاملاً شبیه به جمله 

 ».دیا قطع عضو شوگ به مرم محكور بادونباید م یک جرم تهاابه دی هیچ فر«داردمی

محاکمه ر بام و دورست : یک جه اشدزی جاسا»دمنع محاکمه مجد «رتمجرمانه عبان باه در زپیچیدم مفهودو 

.قتل د معنی کر »رمقرم جر«رت لفظی به صواتحترت به صوان میتول مثاان به عنورا  »میک جر «رت .عبان شد

ینكه قتل غیر عمد الو وت دارد وتفا 5جه درما با قتل غیر عمد است ا 5جه درقتل عمد ن ین قانوانظر از  5جه درعمد 

رت عبان از مفسرین قانوو ها هگا، دادهفدهم به بعدن قراز قل ادید .حآمیب قتل عمد بحسای از شكل خفیفتر

 (.1387، قلجلو) نداشتهدهای داشت گستردابر »میک جر«

ین این مشكل به است .شاید ده اضح بوواغیر م و طولانی نامفهوی هاتمدای بررت ین عبااقیق م دمفهو متأسفانه

نسبتاً ادعمومی تعدن ست .قانوده انبوز سر ساد دردیاز »میک جر«م مفهون ستوابلک ن مادر زکه ه شدد یجااعلت 

 ست .اشته داخل ابا هم تدرت ئم به نداتعریف جر، قتل از به غیر و سمیت میشناخت ربه را ئم اجراز کمی 
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، یا تبرئه می شدم قتل محكوای گر متهمی بر.است ده ابوده هجدهم سان قردر نیز  »دمحاکمه مجد منع«مسئله

، هجدهم ن قردر نگلیس اسیستم قضائی در قتل محاکمه نمایند .برعكس ای آن برره او را بادود نستنایگر نمیتود

مختومه ه را ندوپر، منصفه ت هیأم رأی علااز اکه قبل داد میزه را جااین ابه قاضی ت قااویند جنائی جدید برخی آفر

رأی و منصفه باید هم ت هیأی عضااهمه  جنائیارد مو)در نظر نرسد رد مورأی به د منصفه ممكن بوت کند .هیأم علاا

 (.1387)محسنی،  دشوم علاالایلی مختومه دسی به ل دادرطوه در ندوپرد باشند( یا ممكن بول لقوامتفق 

صلی تحقیق با م امفهوط تباارمختلف با توجه به د بعاه و ایدگاد از دمجدزات صلی مجام امفهون بیااز پس ل حا

 یم.دازبپرواژه ین م اتبیین مفهوو ر کذمر مختومه به ر اعتبارت اعبا

 ی:مر مختومه کیفرر اعتباا - چهارمر گفتا

نهایی منتهی و به حكم قطعی ی مر کیفراسیدگی به رقتی که ی، وسی کیفردادریین آمینه در زهر سیستمی در 

حاصل ط می سقوعموی عودنتیجه ده و در نموب کتساابها م یا قضیه محكوم مر مختور اعتبا، امیگویند :حكمد میشو

حل مختلف امردر سیدگی رقابل ی را کیفروی عا، دمر قضاییت در اشتباهااترمیم ر نینی که به منظواست .قوده اکر

یا و حل اطی مرو حكم ور صد وسیدگی از رپس ی مر کیفر، استده افرجامی پیش بینی نمووهشی وپژوی و بد

لایل دبه ا جزق حقوان نشمندداحسب عقاید د آن مجدح طرد و قطعی تلقی میشون قانور در مقری مهلت های نقضاا

 ست .ه امنع شده عدید

ده جتماعی توجیه نموی اتهاورنیز ضردی و منافع فرد، در ندیشه مجدو افكر س ساابر م را مر مختور اعتبااهمیت ا

سی بلكه ن دادرجریار دنه تنها دی فری یهاآزادتضمین و نسانی احیثیت م و به مقاام حتردی آن اهمیت فری اند . مبناا

ست ر اتربیت بزهكاح و صلادر اهمچنین تأثیر د و قطعی نایل می شوو به مرحله نهایی ی کیفری عودمانی که ز

ل طودر مطلقاً ه وفصل شدو حل و سیدگی ربا قاطعیت و مسلم ر به طوی کیفری عودینكه ابه اد فرد اعتما.انند امید

تحكیم ب و مطلوی سیاست کیفری در به گونها، یددهد گرانخول متزلز ه اویندو آسرنوشت م تهان اندگی به هماز

که دارد قتضا آن ابه ط مربوم نظاو جامعه ت یگر تمایلای دسود .از هد بوانافذ خوو مؤثر ، قضاییه ستگارت دقد

ا یو ئت ابر، بر محكومیتاه خوه گاداد.حكم قطعی د شوم معلوآن مجرمیت یا عكس ظ لحااز تكلیف نهایی متهم 

جع قضایی امردر حه ومطری عودکه هر ز دارد مش جامعه نیاو آرا.نظم عمومی دد نگرز غاآنو د، از تعقیب مجد

 . (1394)رضی و فتحی مقدم، ددمختومه گرروزی 

ی نظامهاری از بسیاد در میشود مجدزات مجاو مر مختومه که باعث منع محاکمه ر اعتبااباید گفت که  همچنین

ه با تصویب قو1354/2/17در نیز ان یرالت دوکه ، سیاسیو مدنی ق لمللی حقوابین ق میثادر له جمن و از حقوقی جها

 ست.ه ابشر شناخته شدق ین حقوازمواز یكی ان به عنو، ستاپیوسته آن مقننه به 

از یط ابرخی شراک در شتردارد .اخلی ق داحقوی در کیفرم مر مختوابا دی یازشباهت د مجدزات منع مجاه قاعد

منع ه قاعدد، حكم قطعی موجب می شود جوورت وضرو شخص متهم و تكابی( ار)عمل م تهاع اموضوت حدویل قب

به ه ین قاعدی امبنان بیان در برخی نویسندگاا لذد و لمللی تلقی شواصحنه بین م در مر مختوه امحاکمه تجلی قاعد
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فلسفهکاملاً ه از دو قاعددو ین اشت که داتوجه لی باید ، ونداخته داپری کیفرم مر مختور اعتباه اقاعدن تشریح هما

؛ ستالت دوحاکمیت از تحلیل نهایی ناشی ی در کیفرم مر مختور اعتبا. ا(1391)کاتوزیان،  ناشی می شوندوت متفا

بقیه د، حاکمیت کرل عماه اگادادقتی یک وحاکمیت هستند. ل عمای اهااربزر ایک کشودر گاهها دادیعنی تمامی 

ی بشرق عایت حقوب ربااز بلكه مسأله ؛ منع محاکمه نیسته قاعددر حالی که چنین بحثی .در ند ارذبگام حتراباید 

.به د شوزات محاکمه یا مجار لانه نیست شخص به خاطر یک عمل چند بادعاا یر؛ زستاتوجه رد شخص متهم مو

حاکمیت به ن کنندگال ماعاز اهریک  توسط ر دادنعتباام و احتراتأکید بر م، مر مختور اعتبا، ایگررت دعبا

زات مجاو منع محاکمه ه قاعددر لی وجع قضایی می باشد الت یعنی مردوحاکمیت ل عمای اهااربزاسایر ت تصمیما

)قلجلو،  ستاحد م واجرای برزات مجاو محاکمه ار تكردداری از خواد و فری ابشرق عایت حقورتأکید بر د، مجد

1387.) 

 حقوقیی تم هاسیسه در قاعدش پذیر - پنجمر گفتا

و محاکمه ار تمایلی به تكر، عمومی جهانیت اـــاســـحساهد که دمی ن اـــلمللی نشابین ی کیفرق حقوت تحولا

منع ه مختلف حقوقی با قاعدی هام نظارد مه برخوارد. در اداحد ندوامجرمانه ر فتاربت به ــنسزات مجاای جرا

 هد شد.اسی خوربرد مجدزات مجاو محاکمه 

 منیژر -میم رونظا -اول بند

م مر مختور اعتبااثر منطقی امنی ژر -میروحقوقی م نظادر یخی رنظر تاد؛ از مجدزات مجاو منع محاکمه ه دـاعـق

ان ندوهرــمنیت قضایی شای اساسی برات که تضمین ــسامعین و خص ـمشی عودر دبت به حكم قطعی ـنس

ار داده شناسایی قررد خلی موداطح ــسه را در ین قاعد، املیی لت کیفراعدی هام کثر نظاد، اوــمی شب وــمحس

ی هاه گادادسطح در چه و فقی( )الت ها دوبط بین رواسطح در چه ی لملل کیفرابین ق حقوه در ین قاعدالیكن  2ند.ا

 (.1384)جانی پور، دمی شوح مطرء ستثناان ابه عنوو نیست ردار برخوری عتبان اچنادی( از ملی )عموو لمللی ابین 

ده تفاـسرت این عبااز المللی ابین ی ساسنامه هاات و امعاهداز همچنین بعضی و منی ژر -میروحقوقی م نظادر 

حقوقی ل صورغ از احقوقی فاح صطلاو در است ا »چیزن هماار منع تكر«لغت به معنی رت در ین عبااست. ه اشد

ای هیچ کس نباید بر«یا و  »دتعقیب شو ربای دو حدع واموضوای هیچ کس نباید بر«ست که ن این مضموامی به رو

م به حكم قطعی محكوه گادادتوسط ر گر شخصی یک باایگر رت دبه عباد، شوزات مجار بادو یک جنایت یا جنحه 

ین د امجدزات منع مجاد و منع محاکمه مجدی هاوت تفااز یكی د. وـــنباید محاکمه شداً مجد، دـــباشه دــتا تبرئه ش

م لی مفهووست احقوقی م نظاو یک حاکمیت و قلمر درخلی وی داعادنسبت به ل عمااقابل ح طلاـصالین اوت که ـسا

 هایی باشند.رچه کشواز تعقیب ی هام ینكه مقااز انظر ف صر، حمایت می کندد مقابل تعقیب مجداد در فراز اخیر ا

وعی ـلمللی به موضابین ی هاه گادادقتی وت که ـــسایرین بدین معنی د زمجدزات مجاو ه ـاکمـمنع محه دـاعـق

منع ؛ نظر منع می شوندرد موت تهامااسیدگی و رتحقیق از ملی ی هاه گا، دادکننددر حكم قطعی صاو سیدگی ر

ملی ی هاه گادر دادحكم قطعی ور صدو سیدگی رست که این معنی ابرین )عالی( به د زمجدزات مجاو محاکمه 



17 

 

 ست.المللی ابین ی هاه گادادصلاحیت ل عماامانع 

 :کامن لام نظا -دوم بند

د. ـشح مطرن نگلستادر اکامن لا م نظادی در میلا 1251ل ساه در ین قاعددازان، انظریه پراز نظر یكی  مطابق

منع ه ی قاعدرد مو، در شتندرا داکامن لا م می قصد تكمیل نظاق روحقوده از ستفااندگانی که با ـنویسن و نااحقوقد

ان جه به عنووبه هیچ ه ین قاعد، اکامن لام نظادر گرفتند. ار کامن لا قرم یر نظاتحت تأثد مجدزات  مجاو محاکمه 

زه ی حو، در كلیــشو مر فنی ایک ان بلكه صرفاً به عنو، سته انیامدر به شمای لت کیفراعدی صل ماهوایک 

ت ثبارت اوصو در ست ا دهبوح ئت قبلی مطرامحكومیت یا بری عاادقالب و در د ــتلقی می شی ی کیفرــسدادر

 می شد.د مجدزات  مجاو موجب منع محاکمه ، عااد

یک ان ئت قبلی به عنوابری عاادکه ار داد توجه قررد مورا ین نكته دی اهجدهم میلان خز قر، اوا1نستوا بلک

ر یک بااز بیش م یک جرای ندگی هیچ کس نباید برس آن، زساابر و ست ه اکامن لا گرفته شداز ل جهانی ـصا

ن و ستوابلک ی نوشته هااز مریكا متأثر ه ی آیالت متحدق احقوی . توسعه (1384)جانی پور،دگیرار قر همخاطررد مو

ن تصویب قانواز شد. بعد ح مطره متحدت یالاات ـاچوسـماسی منطقه ه در قاعدم مفهور لین باو اوت ـسان ایگرد

د: بوه دـــشن چنین بیارد آن یک مود در کرد پیشنهادی را متعدت صلاحاا 2نیسودجیمز ماه، متحدت یالاااسی ـسا

د را رد نهاــین پیشامجلس  »دگیرار قرزات مجاو محاکمه رد مور یک بااز بیش م یک جرای هیچ کس نباید بر«

ین ابر د، ویب کرــتص ق رافوه قاعددی میلا 1791ل اــسدر پنجم ی لاحیه ــصدر امریكا ه ی آنهایت کنگرد. در کر

 مریكا پیش بینی شد.آقانونی ن متوه در ین قاعددی، اجدهم میلاهن قرر در لین باس اواــسا

کامن م منی نسبت به نظاژر -میروسیستم حقوقی ه در ین قاعدن اجریال و موـمنۀ شن داتی میاوتفاد وـمی ش گفته

ع تم قضائی منـیسـسن هماد در فقط محاکمه مجد، کامن لام نظادر ینکه از است رت اعباوت ین تفاد دارد و اجوولا 

در آن هم د، محاکمه مجدو منع تعقیب م به مفهو، نوشتهق سیستم حقوه در ین قاعدل اعمااحالی که د، در می شو

 .(1383)صادقی،  یگر میباشددسیستم قضایی و حقوقی م نظادر هم و حقوقی م نظا

به قید و وند می شه هالی منطقه برگزیدن امیاف از بی طراد فری آن از اعضااکه  3منصفهت هیأد جوو همچنین

اهی ـا بی گنـتصمیم به مجرمیت ی، سین دادرپایاو در ند دازلایل متهم می پردسیدگی به د و رشهوع ستمااسوگند به 

منصفه ت تصمیم هیأاز مكلف به تبعیت ه گان دادرس دادت. چوـــسه این قاعددی اجوولایل از دمتهم می گیرند 

یک ای یدگی برـــسر ریک بااز تجویز بیش از که د وجب می شومد، ین نهااتصمیم توسط ذ تخاو اسیدگی و رست ا

طبقه د لوس آهوادی و تبدـــساتحقیق تمایل از مانع ، نتیجهد و در وـــشب جتنااعالی ی هاه گادر دادعلیه متهم م جر

                                                           
1
 Black Stone 

2
 Jams Madison 

3
کمه به لیه محاد اومقصوف و ست. هده اشدم سطی مرسوون وقراز بعد دارد و یشه عمیقی رمریكا ن و آنگلستااتابع کامن لا مانند ی هام نظاد در ین نهاا 

در ها ه گان از دادعیااطبقه ، یخرسر تااسردر ست. ده ابواص خون و گااف زادشری استه هااخواد و ستبدامقابل اد در فراز احمایت ، منصفهت سیله هیاو

و کشته ن را شمنانشادنستند انها می تو، آشتندل داتحت کنتررا ها ه گا، دادهازاده قتی نجیب وند. دمی کرده ستفاد امنافع خوو مصالح از حمایت ی ستارا

ی هاه گاد و دادمی گیررت صووی بدی هاه گادر دادمنصفه فقط ت سی توسط هیاد. دادرنها شوآمتوجه ی ین که هیچ گونه تهدیدون ابد، کنندد یا نابو

 د.منصفه تشكیل می شوت هیار حضوون هشی بدوپژ
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 ارد.موضوعیت نده توجیه قاعددر لیل دین ، المللیابین ی کیفری هاه گادد. در دادمی گری موثرر به طون عیاا

ارد و ندرا ئت ابت به حكم برــهی نساهش خووتعقیب غالباً حق پژم مقا، حقوقی کامن لام با نظای هاروــکشدر 

در ت. ــسد امجدزات مجاو منع محاکمه ه تعقیب مخالف قاعدم چنین حقی به مقای عطااکه د دارد جور ووـــین تصا

و کند م علاابر بی گناهی متهم د را خورأی فه ــمنصت یأه، تــسایدگی به کیفر خوــسدر رینكه ابه محض ، نگلیسا

همچنین حكم دد. می گرم مر مختور اعتبال اقضیه مشموو می کند ا حكم نهایی تحقق پیدد، وـشدر اـحكم تبرئه ص

ینكه اتصمیم نماید یا ذ تخای اهشی شعبه کیفروپژه گادادکه د قتی حاصل می شووبت به حكم محكومیت ـنهایی نس

  د.هی منقضی شواهش خوومهلت پژ

 :سلامیم انظا  -مسو بند

که ای مبانی د و هد بواجه نخواموع رـــناحیه شاز با هیچ مانعی ه اول نگاد در منع محاکمه مجده قاعدش پذیر

لین د: اووـحالت ظاهر می شدر دو كل ــما مشات. ــنیز هسم لاــسش اپذیررد موه، دــشه ین قاعدش اموجب پذیر

ست آن ایج ه راعقیدو ند دارشرعی ص منصوی هازات مجاص، قصاود و یم مستوجب حداکه جرست این امشكل 

تحت هیچ ه و دـشا جراها رد آن موص در منصوی هازات مجان ماً بایستی هماالز، ایماین جرت اثبارت اصودرکه 

م جمله عداز یطی ابه تحقق شرط منورا ها ای آن جرایا ده نظر کرف رــها صای آن جران از ایطی نمی توارــش

ای آن جراند اند که حكومت بتوه احكومت تعیین نشدی سواز ها زات ین مجاایگر رت دنست. به عبادامحاکمه قبلی 

ست که آن امین مشكل د. دووـشم محاکمه قبلی ملتزم عدط ها به شرای آن جرص اخصودر متوقف کند یا را ها 

ه گادادجز ن اــیشانظر اً از ند. ظاهرارندل قبورا یگر ی دهارکشوی هاه گا، دادسلامیاین ازعمدتاً مستند به مون فقیها

ن، تاـعربسن، تاـفغانسن الامی همچوـسی اهاروـکشی ها هگادادحتی ی، یگره دگاان دادیرالامی ــسر اوــکشی ها

ب ولامی مصـسزات امجان قانودر می بینیم که س اـساسیدگی نیستند. بر همین رشایسته اق عرو ترکیه دان، سو

پذیرفته ات( رعی )نه همه تعزیرــشص وــغیرمنصات تعزیررد مودر هم ات، آن تعزیررد مودر صرفاً ه ین قاعدا1392

نی اچندم ستحكاص از این خصودر ایج ه رایدگادهد که دمی ن یل نشاارد ذتوجه به مول عین حادر ت. ــسه ادــش

 نیست.ردار برخو

د به خورا نها آنه همه ، شرعیی تهازایم مستوجب مجااجراز شی لبته بخاتوجب  حد که ـیم مساجررد مودر 

م معتقد به عد »حماتزرت صوود در حدای جرا  «ان تحت عنون مسلماان احب نظرـصاز برخی ، هددمی ص اـختصا

ر یا ضر، تحقق نیابدود حدای جرر از انتظارد امواف هداجمله هنگامی که از ند. ه اشدص خاارد مودر حد ای جرا

. همچنین (1391)نوبهار،  باشداه همرو... ین از دتنفیر ه یا مفسدن جتماعی مسلماناج ایا حرم به محكورف عانامت

ند: دفرمو)ص( یت می کند که پیامبر رواشیبانی می نویسد که عطیه بن قیس ه، نقل شدرد ین مودر اپیامبر از حدیثی 

نچه می ای آتی برــبایسدد نامه برگرزه جااپس با ــسد و بگریزد و وــما شو قلمردر نا زهرکس مرتكب قتل یا «

، نامه بیایدزه جاابا ه و شمن شدد وقلمردر رقت ــنا یا سزگر مرتكب قتل یا الی د، ووــشزات مجاو گریخته محاکمه 

ز ین طرامی بینیم طبق ا لذ (1373)حمیدالله، ».یددهد گرامحاکمه نخوه، شمن مرتكب شدو دقلمردر نچه که ای آبر

و سد رهم به نظر می ع فادقابل ده و بو عد کامن لااشبیه قو، مینیزصل صلاحیت سرابر آن فكر که با توجه به تاکید ت
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معنا نیست که آن ین به البته ارد. اندم لاـسدر ا جایگاهی، صلاحیت شخصید، پیامبر نیز تقویت می شواز با حدیثی 

ینجا د و اند بپذیرامصلحت می تود تناـسابه را  لیـصاسلامی هر اکه حكومت ا چر، ستع اشرف برخلاش آن پذیر

د مسترو ست ن اسار آها بسیازمراز مد و آفت رکه در دوره ای مجرمین ن ماندزات بی مجای از جلوگیرای هم بر

ند صلاحیت امی تو، ستاتبعه از ل حكایت ـصف اخلاه، دـقع شو او واقلمرم در که جرری تبعه نیز به کشودن نمو

می ده سلامی بورات اتوـسدنه و لحت ـمصد تناـسال به ـصاین ش انستیم که پذیرداقتی می وما اد. بپذیررا شخصی 

 جه نباشیم.انیز موع جانب شراز با مانعی و صل بپذیریم این ایل ذنیز را نیم هر شرطی اتو

ین ات ثبارت اصودر ست که ص آن اقصاود و رعی مثل حدـشی تهازاتوجب مجاـیم مساجررد مودر یج ه راعقید

به بهانه ان نمی تود و شوا جرانها رد آموص وارده در منصوی تهازاماً باید مجاالز، اشرعیر یط مقراشرد جوویم اجر

ای جره، از ادــتحمیل شاو بر م جرع قوومحل ر جی مثلا کشورخار کشودر که م قبلی مجرزات حیانا مجاو امحاکمه 

د را منع محاکمه مجده قاعدن جهای هاروــقریبا همه کشتوزه مرات که ــساحالی در ین د. انظر کرف رــصآن 

د به خوی رـبشق حقوه چهر، دـته باشــشدالمللی ابین ای جزق حقوه که چهراز آن بیش ه ین قاعداحتی و پذیرفته 

جمله اه دارد. از به همردی را یازد ـلی فاساتوان یراسلامی ری اط جمهوــتوسه ین قاعداتوجه به م عدو ت ـساگرفته 

عد انی با قواهد. ثانیا همخودمی ن اـنشرا لمللی ا بین سطحان در یراسلامی ری اجمهواز نامطلوبی ه لاً چهراوینكه ا

لت اعده تگاــسدطریق م را از مجری اً تعقیب کیفرــسد راحالتی که شاکی خوص در بخصوارد. ندف نصاو الت اعد

ه ستگادطریق ی او از تعقیب کیفرم، راه یشتر بر مجرتحمیل هزینه بای برل حاو یگر پیش گرفته ر دوــکشی کیفر

ل نبارا دکسانی که قضیه اده او و خانوم و )مجردم مراز قل بخشی امی کند. ثالثاً باعث تنفیر حدل نباان را دیراقضایی 

حل امر نهماض معردر باید داً دـمجم،  جرع قوول ـمحر وـــکشدر قبلا د. وـــمی شارد( سلامی ندانین امی کنند با قو

حاکمیت و لت دوحیاناً مجموعه و اایی ــقضه تگاــسای دبرج حرد و بگیرار قردمجدزات  مجاان و یری اگاههادر داد

ق نقض حقوان محكومیت به عنوض معرف در اـنصو الت اعد عداعایت قوم رعدو ر ـبشق نقض حقوان که به عنو

ارد. آن ندری هكاراد ـــلی فاساین توامقابله با ای برم لاـــساپذیرفت که ان نمی تول به هر حاد. می گیرار بشر قر

، ستار داده اید قروئینی جاآست ن امار زگذزادة مسائل نو که وث حدات و تغییروز نظر به برم را لاـساکه ی چیز

 مان یااپیشو ست تا جایی کهاسلامی ی اهازه مودر آفیع عقل ه رجایگاو سلامی م احكاف در انعطاایژگی د وجوو

  (.1392)پوربافرانی، فاطمه بیگی،  نده انی نامیددروپیامبر ا رعقل 

بلكه ز زد، لامی سر باــسانین اقوای جرای از ابه هر بهانه و لامی ـسم احكای اپذیرف نعطااگرچه نباید با توجیه ا

داده  ارسلامی قرم احكااعمل به و گردر بشر ع نودت که سعاا ست. چرالامی ـسم احكااقیق ای دجر، الـصاره اهمو

م حكااسر تعبد با کلیۀ رد از برخوو عقل ه نگاشتن جایگاه ایددناو سلامی ی اهازه موآسطحی به ه ما نگااست. ه اشد

 )همان(. ستم اسلااگی بر پیكر رفت بزآسلامی ا

از نیز با مانعی د مجدزات مجاو منع محاکمه ة قاعدی ستثناون ابدو کامل ش پذیر، کر شدذتوجه به مطالبی که  با

رد نه تنها موه، دــلملل شابین ای جزق حقوه در ین قاعدش اکه موجب پذیرای مبانی و ت ـــجه نیساموع رـــب شجان

ئم با اجردن نموء تثناـسون ابدو ئم اکلیۀ جره را در ین قاعدان امی توا ت. لذــنیز هسم لاــساتاکید رد تأیید که مو

 ار داد.قرش پذیررد مو، می کندء قتضااشرعی تا جایی که مصلحت ص وـمنصی هازات مجا
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مجرمین د منع محاکمه مجده یا قاعدآکه داد هیم اخوار ی قرـــسربررد مورا ین نكته امختلف ت جهااز مه در ادا

شرعی ص غیر منصوات تعزیررد موان در ته تنها میتوـــشر دالامی مقرـــسزات اجدید مجان که قانور طون اـهمرا 

 د.نموه ین قاعدل اهم مشمورا شرعی ی هازات ئم با مجاارجان ینكه میتوایا و پذیرفت 

سلامی ه اجایگاه ین قاعدای ابران گر بتواکه ا ی میکنیم. چرــسربرم لاــسه را در این قاعده اجایگار ین منظوا به

 شرعی نیز پذیرفت.ص منصوی هازات ئم با مجااجره را در ین قاعدان ایافت میتو

 :مهزملاة قاعد -رمچها بند

کل ع و لشراحكم به ، لعقلاکل ماحكم به  «مه که میگوید:زملاه قاعدم به ناد دارد جوری ومشهوه ه قاعدفقدر 

حكم کند ع هرچه شرو هم حكم میکند ع عقل حكم کند شررا یعنی هرچه  »لعقلاحكم به ع، رـلشاما حكم به 

 حكم میکند.آن عقل هم به 

ین قسمت در ایم. دازمیپره قاعددوم به قسمت ا بتداهیم. ده ئرا اراست توضیحاتی زم الاه ین قاعدابطه با در را

د و آن وـجه میشامول شكااین سخن با یک اما احكم مینماید. ، حكم کندع که شری که عقل به هرچیزه شدر مقر

ل ــصاگرچه دات اعبارد مودر نمیگیرند. مثلاً ار حكم عقل قررد شرعی هستند که موم حكاانیم دات که میـساین ا

ارد. ندار حكم عقل قررد مو زنمان ندامثل خور گاوردپردت عباه یوــما شات ــساتأیید عقل رد مور گاوردپرت دعبا

ع شرن عقل هم همچود، میکرا پیدع طلاامیبیند ع که شری مفاسدو الح ـبر مصد و ید عقل کامل میبودگر ایا که 

 .(1385)محمدی،  دادحكم می

و در ست اعقل ی نسته هاو داگاهی دن آکافی نبواز ناشی ع، م شرحكم عقل به حكم ینجا عددر اقع در وا

 داد.هد احكم خوع شررد مون گاهی به همان آکامل شدرت صو

لعقل حكم به اکل ما حكم به  :«از ست رت اعبادارد و با بحث ما ی بیشترط تباارکه ه قاعداول ما قسمت ا

چه د. هد کراکه عقل حكم میکند حكم خوی به چیزع شرقعا وایا آکه د میشوح مطرال ین سواینجا ، در ا»عرـلشا

مر حكم اهم به همین ع عا نماییم شرادکه د دارد جوولیلی دحكم کند چه ری مواقطع به ر به طون اـنساا عقل ـبس

ال از وـین ساخ ـهیم. یافتن پاسدتقا دن اربه شرعی بودن بوف عقلی صررا از حكم ر آن عتبااعا ادین ابا و میکند 

مترتب ری ثاآنش دیک حكم یا شرعی بودن یعنی عقلی بوع ین موضواکه بر ا چر، تـسردار ابرخوه ای یژوت همیا

یگر درعی ــحم با حكم شاتزم مقادر ند امیتو، شدب شرعی محسو، گر حكمیاست که این ر اثاآین از ایكی ، ستا

ال وـخ سـیافتن پاسای کند.پبری گیرجلوع رــحكم شای آن جرد، از اوــشداده خیص ــتی که مهمتر تشروــصدر 

عقلی م حكای ایم بندـین تقساتوجه نماییم طبق د دارد جووعقلی م حكارد امودر که ی باید به یک تقسیم بندق فو

 گاهی چنین نیست.و ست امفاسد عقلی و قبح یا مصالح و گاهی مبتنی بر حسن 

ز ظلم باو دروغ و خیانت و از مر میکند الت ادیا عو قت ادــیا صداری مانت الحت به ــمصب عقل من با مثلا

ا ـید و ه کرـتهیت آن را باید قبلاً مقدماری هرکام نجاای ات که برــساینكه عقل معتقد اقبیل اردی از ما مودارد. امی

ها رین کای ابدو خوبی و مبتنی بر فهم م حكااین د و ابین بررا از اید علت ـبل معلودن بین برای از ه برـد کـمیفهم

 نیست.
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لعقل امه یعنی کل ما حكم به زملاة قاعداول مت ــقسل موــتند که مشــعقلی هسم حكااین قبیل ابگوییم  باید

اول قسمت در مه زملان اــیشاید که آبرمیر ین طوالله نائینی نیز ایت ی آگفته هااز میگیرند. ار قرع رــلشاحكم به 

ی مرالحت نامه ــشید به مصرگر عقل انستند. بدین معنی که دات ثابم حكات امقتضیاو سلسلۀ علل در فقط ه را قاعد

با ا یرزت ـساز آن اف ـکاشو پی ع در رــحكم شردی چنین مو، در تــنسوری دارــضو نافع م آن را نجاد و اپی بر

  ست.ده اکردداری نظر خور ظهااز است ائیس عقل رع رنكه شاآگفت با ان تمامیت مصلحت ملزمه نمیتوض فر

که ، تأییدرد مفاسد نه تنها موو مصالح ری از بسیاو ست ده انهی نمو، مفاسدو از مر االح ـبه مصرع اـتی شرعبا به

را از انها ـنسرع ااـشو ست اگی ربزة مفسدم سلاه ای را اعقل مصلحت یا مفسده هرگاا لذو میباشد رع تأکید شارد مو

هر جامعه را در ت که ظلم ـساظیفه عقل وین و است وت افامانها مختلف متدر زظلم ر ما صوات. ـسده اظلم منع نمو

تی که ظلم رصوآن به م سلاد انماید. هرچند خورزه مباع شرم عقل که با نام نه با ناآن با و ناسایی کند ـد شـکه باشای 

حكم به لعقل اکل ما حكم به  «ست که گفته شدابه همین خاطر ، باشدده نكرره شاامستقیم ر به طوه ظاهر شددر آن 

 ».علشرا

کشف کند که ردی مورا در ملزمی ة یا مفسدو لحت ـتی که عقل مصروـصدر «ت: ـسانیز گفته ی مطهرم مرحو

ود محدرا رعی ــحكم شآن ین حالت عقل ، در ادــباشآن حم با اتزع و در رــشه در دــشن حكم بیااز مهمتر 

تحریم ده، که عقلش کشف کره ای خاطر مفسدبه را رعی ـشص وـمنصل ند یک حلاامینماید. یک مجتهد میتو

ده، کشف کرآن را که فقط عقل ی ترزم به حكم مصلحت لاام را تحریم کند یا یک حررا جب وایا حتی یک ، کند

 (.1385)محمدی،  »جب نمایدوا

ه ین قاعدای اجراالحی که ــمد که مصآت ــسدین نتیجه به اقتی وهم د منع محاکمه مجدة قاعدص وــخصدر 

ست امهمتر ص منصوزات ئم با مجااجرص در منصوی هازات مجاای جرالحت ـمصاز ت ـسانها ة آمین کنندـتض

مهمترین مبانی از که یكی ا می باشد. چرر به نظر هم همینطود و نظر کرف ها صرزات ین مجاای اجران از امیتو

ظلم از یافت که پرهیز ان درسلامی میتوای هازه موآبا نگاهی به و ظلم به متهم میباشد از پرهیز ه ین قاعدش اپذیر

ار لویت قردر اوشرعی ص منصوی هازات مجاای جراحمش با اتزم هنگاان آن را میتوده و بوم لاــسات اتأکیدء جز

 (.1366، یمطهر) داد

 دمجدزات مجاو منع محاکمه ه با قاعدآن بطه و را  »رلا ضر«ه قاعد  -پنجم بند

 

فهم ای ست. برر الاضره می باشد قاعدد بررکادارای بحث ما نیز در ی که لم فقهـمسو مهم ر یاـعد بساقواز 

 یم.دازمی گره ین قاعدد ابررکام و مفهون مواتوضیحاتی پیرن به بیاا بتداین بحث ه در این قاعدد ابررکا

و م می نمایین بیار را ضرم ین قسمت مفهودر است. ده انفی کرم سلاار را در ارـضر و رـضان عنوه دو ین قاعدا

 هیم.دمی م نجاایگر دقسمت ار را در ضرم سی مفهوربر

و تها رشامل کلیه خسار هد که ضردمی ن لامی نشاـسامنابع ار در رـضر و رـضی هال واژه تعماـسارد ای موـسربر

 (1379)محقق داماد،  دبدنی می شوو مالی ی، معنودی، مای تهارطبیعتا شامل خساو ست ی ایگردبر ی وارد یانهاز

با  ».ملاسلاافی ار لا ضرر و لا ضر «ند:دین حدیث پیامبر می باشد که فرمواز افقهی که برگرفته ه اعدین قا
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د و نمی گیرار قرع رــشی اــمضو اتأیید رد موری رــضع که هیچ نوده نمون حقیقت بیا، در نفی جنسی لاآوردن 

م حكاالیه اوتشریع م مقادر ند اوکه خدمی کند ن بیارا ین و است م اسلاالیه م اوحكاامرحله تشریع در در ین هم ا

م سلاالیه م اوحكااز است که چنانچه حكمی این نكته ه اندداربردر هم و ست ده اضع نكرری وسلامی هیچ حكم ضرا

ه ین قاعداحكم به موجب ه، آن شدر ضره ندداربرد درفرای برا جرم امقادر نیست ری نوعی ضرو نظر کلی از که 

 هد.دبه یک حكم ثانویه می را  دخوی جاد و شته می شودابر

 

ی اـمضو اتأیید رد جه مووبه هیچ د شود بر فرر ضرن مدوارد آکه منجر به ی ینجا متوجه شدیم که هرچیزاتا  پس

را در شخص م، یک جرای بر شخص برزات مجال دو عماایا آست که این اصلی ال اسول حاارد. ندار قرع رـش

 ؟نددانمی ر متضررا چنین شخصی ف رعو هد دنمی ار قرن یارت و زخساض معر

گرچه د. اوــمی شب وــمحسص خاــشابه دن نمور وارد رــضاز قی ادــنیز مصرد ین موات که ــسا بدیهی

ین رد این مودر اما است. افی نفسه به حق د لامی متحمل می شوـسم احكاو انین ابه موجب قود تی که فرزامجا

ین ا اد. لذـمی باشس مقدرع نفی شارد موه ین قاعداکه به موجب د شو خص میـشای برر رـضد یجاابب ـسزات مجا

به د را خوی جاد و شته شودابره ین قاعدابه موجب ، می باشدم سلاائی اجزم حكاای اجرن اکه همام سلاالیه اوحكم 

 بدهد.، ستزات امجادن از نظر نموف حكم ثانویه که صر

 دمجدزات مجاو منع محاکمه ه با قاعدآن بطه و را  »جلا حر«ه قاعد  -ششم بند

 

، نفی نمی کندج را که حره ین قاعداست. ج الاحره عد فقهی که مرتبط با بحث ما می باشد قاعدایگر قواز د

، به معنی تنگیج حرد. می شوای جراتی که روـصدارد و در حكومت م لاـسالیه م اوحكاابر ر رـلا ضه همانند قاعد

 ست هم معنی می باشد.ه امدم آلاسلاافی ار لا ضرر و لاضره قاعددر که ار رـبا ضو ت ـسه امدآیق ـضو تنگنا 

ا چرد جامعه می شود و ندگی فرم زنظاج در حرل و ختلاانیز موجب د، منع محاکمه مجده اعدـقش ذیرـپم دـع

م نیز تماه گاداد درسیدگی از رپس ا عودنتیجه د و در گاهها می شوم دادحكان اشدب محسور عتبااکه موجب بی 

د ستناابه ا لذد دارد. جود ومحاکمه مجدل حتمان اشاردمودر محاکمه نیز از پس ص شخاد و انمی شوب محسوه دـش

 پذیرفت.د را منع محاکمه مجده قاعدان نیز می توه ین قاعدا

زات ممنوعیت مجاه قاعدل عماه ادــین که گفته شو آن ات ــسزم امت لاــین قسدر اهم ی یگردبه نكته ره اــشا

ان ین سخن چند. ا(1383، قلجلو)تـسو ابری روبا مانع جدس لناالیل جنبه غالب حق دبه ت یاص و داـقصر د دمجد

قلا بابت م امجر، شكایت نكندح به طرام قده ایده دمانی که بززئم معمولا تا این جررد امودر سد. رصائب به نظر نمی 

عم ایگر ر دوـکشه گادر دادمتهم زات مجاو مه ین محاکابنابرد، نمی شوزات مجاو ی جرمش محاکمه ـجنبه حقالناس

یش پذیرفته اعودبر ر را وـکشن آن قانول عماه ایده دبزده و بوه یده دبزام قداز اسلامی ناشی اغیر و سلامی ر اکشواز 

، ستان ایراسلامی ر اوـکشه گادر دادشكایت ح که طرد حق خواز عمل در گفت ان می تورش ین کاابا و ست ا

ر باض دومعررا در متهم ان یره اگاا در دادعود دمجدح با طرد، شوزه داده جااو انباید به ا لذ ده ونظر کرف صر

عفو را اتل ـقی، دـل عمـتحقق قتاز پس ء دم لیااوگر اکه ر یگر همانطورت دهد. به عباار دقرزات مجاو محاکمه 
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یه دیا حق مطالبه ص یگر حق قصا، دندیه گذشت کندخذ ی از اقتل غیر عمددر یا ، الحه کنندـــمصاو یا با ده کر

لامی ــسالامی یا غیر ــسر اوــکشه گای در دادیا غیر عمدی تعقیب قاتل عمددر نها ام آقد، انها باقی نمی ماندای آبر

فق اتوو مصالحه از نوعی و قاتل رد مور در کشون آن قانول عماانها به آایت ــضان رهم می تورا ین از اغیر ی یگرد

 (.1392ان، یگرو دنی ابافررپو) ر آورداضمنی به شم

ایی ـقضه تگاــسدطریق د، از خورث موی به خاطر قتل غیر عمدر وــکشرج از خاء دم در لیااوکنید که ر وــتص

ه گادادطریق را از شرعی ر یه مقردا دهند مجدابخوو ند اقاتل گرفته از مت اغرر لادها ارهزم، جرع قوومحل ر کشو

ده از آن و ستفاء اسلامی نیست که سورات انها نه تنها عمل به مقرام آقدات که ـساح ـضواد! پرنی مطالبه نماینایرا

 (.1387، قلجلو) ستاقاتل ای برج حرد یجاا

زات توجب مجاــیم مساجراز ی ــلبته بخشاتوجب حد که ــیم مساجررد مودر ت که ــساکر ذبه زم لان پایادر 

ای جرا«ان تحت عنون لماــمسان احب نظرــصاز برخی ، هددمی ص اــختصد ابه خورا نها آنه همه ، رعیــشی ها

ر نتظارد امواف هداجمله هنگامی که از ند. ه اشدص خاارد مودر حد ای جرم امعتقد به عد »حماتزرت صوود در حد

اه همرو... ین د ازتنفیر ه دـمفس یا نجتماعی مسلماناج ایا حرم به محكورف نامتعار یا ضر، تحقق نیابدود حدای جراز ا

لی ـصن الامی که همچوـسابه حاکمیت ود حدای جردن انموار گذازم والواز  «ن یشاد اعتقاابه  (.1389ر، نوبها) باشد

ف و رــیی صاظیفه گروتكیه بر منطق ی ست که حاکمیت به جاد، آن امی شوه فهمیدود حدب بار در بسیات یااز روا

توجه کند. رود، می ر نتظااها زات مجاای جراز اگوناگونی که اف هدو اح الــبه مص، عیتیــضوهر ود در حدای جرا

ن آن چوو چند ات در برخی تغییرم دادن نجااا ـکیفر یای جراست به توقف اعمل ممكن در الح ـین مصظ الحا

حفظ و ها زات قعی مجااف واهداستیابی به ای دبرش تلاب چورچادر نجا که آتا ات ت تغییرـــسدین از ابیانجامد. 

ین سخن که ناظر ا ».دنباید بوک بیمنا، ستاجانبی ی هاه مفسداز حیاناً پرهیز و اسلامی اجامعه م و سلاایگر مصالح د

م جرب تكااربه خاطر د مانی که فرود در زحدای جرابحث فرعی رد مودر لی اوبه طریق ، ستود احدای جرابه نفس 

د دارد. بررکا، گرفتهار قرع آن قوومحل ر وــکشات در زحیانا مجاو امحاکمه ض معرر در یک باآن، مستوجب 

و می شنوند باشد ر آن را خبااملاحظه می کنند یا آن را کسانی که د ین نزاز دند باعث تنفیر اکه می توص وــبخص

 کند.د یجاد را اسلامی می شواجامعه ج که باعث حری یگره دعدیدت مشكلا
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 دوم فصل                                                            

 لمللابین ان و یری اکیفرق حقود در مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعدت تحولا    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سومفصل 

 دمجد زاتمجا و محاکمه منع هقاعد تتحولا    

 لمللا بین و انیرا يکیفر قحقو در
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 دمجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعد تبیین -ر اول گفتا

دی بررکای و یک مسئله نظران به عنوآن، لمللی ابین م مفهودر نیز و ید دئه گرارابه مفهومی که د مجدزات مجا

ممنوعیت د دوم یكرد و رومجدزات منع مجاه قاعدل عماد اول، ایكرروجه باشد. اموه عمدد یكردو روند با امی تو

م ضع نظااموو سیاستها را در تهایی وتفاآن، یش به اگرر و مذکود یكراز دو روهر یک ذ تخا، اطبیعتاًوست ل آن اعماا

 د.موجب می شو رهر کشوی کیفر

زات در تحمل مجاف متهم به صر، نخستد یكردر روست که د، آن ایكردو روین دراکر ذقابل وت قل تفااحد

آن که به ی یگرن دمكاو محل زات در هر گونه تحمل مجادره از مطابق حكم قطعی صام و جرب تكاارمحل 

ر کشوزات در تحمل مجام تحمل یا عدوم، د دیكرددو در رومیگرف معاد( خوع متبور کشواز عم اجعت می کند)امر

حكم ع کیفر موضوب حتساانظر زات از تعیین مجا، در کثراست حداممكن و متهم نیست ل حادر مؤثر ، جیرخا

محل ه در ینكه حسب سیاست قضائی متخذایا ، حكم محكومیت جدید مؤثر باشد، در قطعی نخستین محاکمه

 شته باشد.اندد مجدزات تعیین مجادر نه دوم و نفس محاکمه در نه ی ساساً هیچگونه تأثیردومامحاکمه 

د مجدزات لیه بر مجااوصل ان ابه عنوه شدد یاد یكراز دو رویک ام ساساً کداکهال ین سؤاپاسخ به ن ین میادر ا

یفا نماید. انقش مهمی ، تشخیص مسیر کلی تحقیق حاضردر ند امی توه ای دارد و تعیین کننده ست جایگااحاکم 

ص در به خصوو مر دی ابادر هر چند -برسد د عمل خوای به سزر کلی متهم باید یک بام ین مفهواست اکر ذبه  زملا

و دور از بعید در آن ید دترو مناقشه و منطقی به نظر میرسد و یک حكم عقلی ری خلی هر کشوق داحقووده محد

ق حقوو لمللی اعرصه جامعه بین در ختلفی جه با مسائل مامو، در بدیهیو عقلی م لكن همین مفهود، هن تلقی شوذ

، آن را یددترون بدو قطعی ش پذیرو لیه ر اوکه تصود گرگونیهایی میشوو دنشیب از و فرر چادلملل ابین ای جز

اری و قانونگذدر نها آمختلف ی مبناو ها رکشووت متفای کیفری نظامها، لتهادوحاکمیت ار داده و قرع لشعااتحت 

 (.1387)چاپساری، ساک، دهد بوانخوم ین مفهوی اشكل گیردر بی تأثیر رات، مقرو نین اقووت در تفا

 لمللابین ق حقود درمجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعد -ر دومگفتا

قابل ای منطقهو لمللی ابین ات معاهدو ها اردادقالب قردر لملل بیشتر ابین ی حیطه در مر این اکه د کرن عااذ باید

حقوقی ی هام نظاه در ین قاعداما ، اننددامنی می ژر -می روسیستم حقوقی ه را ین قاعده است. خاستگااملاحظه 

ن ست. همااگرفته ار قرد ستنارد ابشر نیز موق حقوای منطقه و لمللی ابین د سناده و در ابوح مطرز یربااز دمختلف 

به صلاحیت مثبت ط مربوم عاو کلی ل صواز المللی ابین د مجدزات مجاو منع محاکمه ه شد قاعدان که عنور طو

رد موده، لمللی بوابین ه گااو در دادشكایت علیه ع که قبلاً موضوری فتاای رمتهم بره هر گارود. می ر قضایی به شما

بر ا یردد، زمی گرل عماامتهم ن نسبت به همار فتان رهماد تعقیب مجدب از جتنااجهت ه ین قاعدد، اگیرار محاکمه قر

لمللی که ابین ی هاه گااع دادنواست. الانه دنسبت به متهم غیر عاد سیدگی مجدو رعقیب ت، بشرق حقول صوس اساا

با آن قابل تت و تحولاان یرانین اهد شد تا قواخون بیار ختصاابه ، نده ائمی تشكیل شدداموقت یا ص و خارت به صو

 (.1382)زراعت و مهاجری، دسی شورشرعی برم حكاا
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 صللی موقت یا خالمابین ی هاه گاداد  -مسور گفتا

رای وـشی قطعنامه هاگ (، نبررنظامی نوه گادادجنگ ) وز پیری لت هادوط ــها توسه گادادین ایس ــند تاســس

ملل متحد با یک ن مازفقت ساایا موا ( و ندو رواسابق وی یوگوسلاای لمللی برابین ی کیفری هاه گادادمنیت ) ا

ه گان دادمیادر ست. ه اسیدرشرقی( به تصویب ر تیمون و لئوایرـی سـاصـختصالمللی ابین ه گادادلت معین ) مثل دو

ند. به ه داده المللی شداتلفیقی یا بین م خیر نای اهاه گادادکه به د دارد جووهایی وت تفاق فوص موقت یا خای ها

، در رـبشق پایی حقوه اروگادادیا ی و گستردادلمللی ابین ان یون دلمللی همچواقضایی بین ن کااریگر رت دعبا

تكابی مانند اریم ایدگی به جرـسدر رساسی ل اصوه ایا تلفیقی سعی شده دـلمللی شابین ی هاه گادادكیل ـتش

سی ل دادرصودارای اها ه گادادین دد. اعایت گررکاملا ت بیطرفی قضال و ستقلااتضمین و لانه دی عاـسدادر

 ست .ردار المللی برخوابین و خلی اای دجراضمانت از نها ت و آرای آتصمیماده و بوون مدو مشخص 

ه لمللی شدابین ی هاه گادادكیل ـــتشف از لمللی هدابین ی کیفری هاه گادادیگر اف دهدامنطبق با  همچنین

اد از فرایگر دشتن زدانیز باو ستانه دوبشر ق حقوه یژولملل به ابین ق حقول صوی انقض جدن مرتكبازات مجا

ف بر خلاه دـلمللی شابین ی هاه گادادست. ن احاکمیت قانود مجدار ستقرانهایت  و درلمللی ابین ت جنایاب تكاار

موقت ی کیفری هادنهاا ندی رواکیفران یوو دسابق وی لاـیوگسی کیفران یودلی همانند ولمللی ابین ی کیفران یود

طی ص و فیایی خاارجغوده محد یکده در فتاق اتفااخلی و دالمللی ایم بین اسیدگی به جرر ربه منظوه و شدب محسو

ن مازاــمختلف سن کاارها ه گادادین گونه د ایجادر الیل دبه همین د. وــكیل می شــخص تشــمانی مشدوره زیک 

بین ی هاه گادادیگر ف دلی بر خلاوتند ـی هســاســسانقش دارای منیت ( رای اوــملل ) عمدتاً مجمع عمومی یا ش

تی زانین مجاابا توجه به مجموعه قون مرتكباای نیز برام عدزات امجان مكاه المللی شدابین ی هاه گادر دادلمللی ا

 (.1383)آشوری، د دارد جوومربوطه ر کشو

ل ـنسی هاه گادادست که این المللی ابین ی هاه گادادیگر ه، از دلمللی شدابین ی هاه گادادجه تفریق وترین  مهم

خلی داایی ــقضم نظاب چورچای در یا به نحوو ربوطه هستند مر قضایی کشوم نظااز یا بخشی ارد بیشتر موم در وـس

ها روـیگر کشو دمربوطه ر وــکشع تبااز اها نیز ه گادادین گونه ن اکنارکاو ها ن تاــست داداــمی گیرند. قضار قر

ه جوای ون دارماأقع تودر واین نظر نیز از اها ه گادادین این ترتیب ابه و می شوند ب نتخااملل ن مازتحت نظر سا

ین الاحیت ـیم تحت صاتند که جرـهاییی هسرکشوم نسل سوی هاه گادادلمللی هستند. محل تشكیل ابین و خلی دا

از نیز ترکیبی ه لمللی شدامحاکم بین ل در عمااشكلی قابل ی و نین ماهواند. قواته ـپیوسع قوونجا به در آها ه گاداد

ق ین حقواز ایک ام ه گرفت که کدـقطع نتیجر به طوان وست گر چه نمی تالمللی ابین ق حقوو خلی ق داحقو

دو ین ابین رض تعام مقادر لی ویافته ی ها برتره گادادین گونه از اكیل هر یک ـــتشدر لمللی( اخلی یا بین دا)

منحصر به ت وصیاـقع همین خصدر وات. ـسار داده الاتر قره واجایگادرا در لملل خوابین ق نین حقواقواز ته ـــشر

ف بر طرو به مطالعه را لمللی ابین ن ناق داحقوق تیاـشو اعلاقه ان ست که میزم انسل سوی هاه گاه دادپیچیدد و رف

 (.1388)توجهی، قربانی قلجلو، ست داده ایش افزاها ه گادادین م ابهاو اضعف ط نقادن کر
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 سابقوی یوگسلاه گاداد  -اولبند

جنگ از پا پس در اروترین جنگ رگبزان نی به عنوــبوسن المانــابق علیه مســسوی لاــیوگسو قلمردر  جنگ

د یجااد. ــملل شن مازمنیت سارای اشوی سواز ابق ـسوی لاـیوگسی لمللی کیفرابینه گاد دادیجاامنجر به دوم جهانی 

لملل ابینق مهمی بر حقوی پیامدهادارد مه ادانیز وز مراتا به و  3زغاآ 1993ل اــسآن از موقت که فعالیت ه گادادین ا

لمللی اتانه بینــسدورــبشق حقودر  توسعهو مفاهیم جدید ح بر طروه علاه گادادین ی است. فعالیت هااشته ی داکیفر

و یگر ی دموقت کیفری هاهگادادتشكیل ای برای تجربه، ریتــجنایت علیه بشو جنگی ت مفاهیمی مانند جنایاو 

 ؟یددگری لمللی کیفرابینان یوی دشكلگیردر تسریع 

منیت پذیرفته رای اوــشی وــساز  1993می ه ما 3در بیر کل ملل متحد ارش دئۀ گزارامتعاقب ه گادادنامۀ ــاســسا

كیل ـــتشای ملل متحد برر فصل هفتم منشواز ناشی د خورات ختیار از الین باای اومنیت بررای اوـین شاد. بنابرـش

در صلح د مجدار تقرـــسو اکمک به حفظ ر ی به منظوفرعن گااریک ان لمللی به عنوابین ی کیفره گادادیک 

 (.1389)ابراهیم پورلیستانی، دکرده ستفااسابق وی یوگسلا

د را مجدزات مجاو منع محاکمه ع سابق صریحاً موضووی یوگسلاای لمللی موقت برابین ی کیفره گادادساسنامه ا

ق حقوی جدی مرتكبین نقض هاد مجدزات مجاو  نامه محاکمهــاســسا 11ده مال ت. مدلوــسار داده اتوجه قررد مو

در باشند ه سابق محاکمه شدوی لمللی موقت یوگسلاابین ی کیفره گادادسیله وکه قبلا به را لمللی استانه بین دور ـبش

لمللی ابین ه گادادگر این اباشد. بنابره ئت شداسیدگی منتج به محكومیت یا بررینكه از اعم ، املی منع می کنده گاداد

رت به عبام دارد. لاحیت ملی حق تقدــند نسبت به صابدد صلاحیت خوا را در عودسیدگی به رسابق وی گسلایو

ملی هستند. ی گاههادادسابق مانند وی لاـلمللی یوگسابین ی کیفره گادادمیم ـــتصش لتها مكلف به پذیردویگر د

ملی ه گازات در دادمجاب اـحتسه اقاعد لمللی مطابقابین ه گاه در دادتحمیل شدزات ین کافی نیست که مجاابنابر

ه گاه دادنند. همچنین هرگاامختومه بدو یک حكم نهایی ان به عنوع را لتها باید موضودوبلكه د، گیرار توجه قررد مو

 11ده نقص ماظ ابق به لحاـــسوی لاـــلمللی یوگسابین ی کیفره گا، دادباشدده کروع شررا متهم ی ملی تعقیب کیفر

ملی مكلف به ه گارت دادین صودر اکند که را سیدگی رست تعویق اخوط درلت مربواز دوند اامه میتونـــاســـسا

 .ستالمللی ابین ی کیفره گادادسته اجابت خوا

سابق وی لمللی یوگسلاابین ی کیفره گادادساسنامه اکسی که قبلاً مطابق ،اسنامهـسا 11ده ما 1موجب بند  به

لمللی استانه بین دوبشر ق حقوی جدوز تجاو نقض ه هنددتشكیل ل عماای الی برمه گاد دادنباید نزه، محاکمه شد

رات ین مقرات. ـسه ادــنامه پیش بینی شــاســسدر اتالی د مجدزات مجاو منع محاکمه ه ین قاعدابنابردد.محاکمه گر

بین ی کیفره گادادعب ـشدره از صاص آرای وـخصد در مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعدل عماص اوـخصدر 

ه گادادین اموضوعی که قبلاً توسط ن هماص خصودر د که ـسرت. به نظر می ـسااکت ـابق سـسوی لاـلمللی یوگسا

ل صوا ایرد. زیگر تعقیب کردیا شعبه  شعبه نهماداً در مجدرا شخصی ان نمی توه تصمیم نهایی شدذ تخاامنجر به 

 د.ل محاکمه نشویک عمای برر بادو می کند که یک شخص ب یجاابشر ق حقو

و فاحش ی متضمن نقض هال عماب اتكاای ارملی بری هاه گادادسیلۀ وخصی که به ـش، 11دة ما 2بر بند ابر مچنین

 د:گیرار محاکمه قرو تعقیب رد لمللی مواستانۀ بین دوبشر ق حقوی جد
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 ست.ه ااکمه شدملی محه گادر داد 1دی(معمولی )عام ف جرـصوبا ب آن تكاظ ارلف( عملی که متهم به لحاا

ی مسئولیت کیفررا از باشد که متهم ه حی شداطرن نچناآیا ده مستقل نبوو بی طرفانه ، ملیه گادادسیدگی ب( ر

 د.نگرفته باشار محاکمه قرو تعقیب  تحتش تلاو با کوشش ی و جدرت یا قضیه به صون دارد، وـلمللی مصابین 

ر ین بند مقراست. اقبلی زات مجاب حتساه اجع به قاعدی، راولمللی یوگسلاابین ه گاداداسنامه ـسا 11ده ما 3بند

ملی ه گاداد نظر توسطرد به شخص موه را تحمیل شدزات مجاان میزوی لمللی یوگسلاابین ه گادادکه دارد می 

 (.1387)قلجلو، ستابشر نیز قابل توجیه ق ین حقوزاحیث  مواز عملی که قبلاً ن نسبت به هما

 انده رواگاداد -دوم بند

ط ـابق توســـسوی لاـــیوگسای لمللی برابین ی کیفره گااز دادبعد ه ماه یعنی هجد، 1994مبر انوه در گادادین ا

د یجا( ا955) 1994ره ملل متحد با تصویب قطعنامه شمار فصل هفتم منشوس سااملل متحد بر ن مازاـمنیت سرای اوـش

ین اصلاحیت در لمللی استانه بین دوبشر ق حقوی جدی سیدگی به نقض هارست. انیا اتانزی شاآن، آرومقر و د ـش

 ست.ه اگاداد

به ود محد، شخصیظ به لحاو خلی دالحانه ـمست ماـبه مخاصود وعی محدـموضظ به لحاه گادادین الاحیت ـص

رد ومه حتاً قاعدارــساسنامه نیز صاین اسابق وی یوگسلاه گادادمانند د. لتها نمی شودومانها یا زامل ساـشو ت ـساد افرا

لمللی ابین ه گادر داد محاکمهازبعد ا ندرواملی ه گادادیله  ــبوسص خاــشات. تعقیب ــساپذیرفته  9ده مارا در بحث 

 ست.ه امنع شد

 ملی هگای دادسواز ست که هیچ کس نباید اشته ن دابیاا ندای روآلمللی برابین ی کیفره گادادساسنامۀ ا 9دة ما

د. گیرار محاکمه قررد موداً مجده، محاکمه شدا ندای روآلمللی برابین ی کیفره گااددسیله وعمالی که قبلاً به ای ابر

محاکمه ا ندروآلمللی ابین ی کیفره گاداً در دادست مجداممكن ه ملی محاکمه شده گادادیک در ما شخصی که ا

ه گادادیا د، گیرار رقزات مجاو محاکمه رد مودی عام جران به عنو، ملیی هاه گادر دادعمل آن قتی که د. ووـــش

مقابل مسئولیت در به متهم ن مصونیت بخشیدف آن یا هدد، نگیررت سی بی طرفانه صوده و دادرملی مستقل نبو

 نگرفته باشد.م نجااصحیح ر تعقیبی به طوت مااقدایا ، لمللی باشدابین ی کیفر

بین ی کیفره گادادساسنامه ا 9دة اسابق با موی یوگسلاای لمللی برابین ی کیفره گادادساسنامه ا 11دة ماد مفا

لمللی ابین ی کیفره گادادط ــتوسران که علت تعقیب جنایتكاوت ین تفاابا ، تــساابه ــمشا ندای روآلمللی برا

ا ندص روآخصودر ست لیكن ده اسابق بووی لت یوگسلادوتمایل به تعقیب توسط م سابق عدوی لاـیوگس

ان لمللی می توابین ی کیفره گادادموجب تعقیب آن را نایی اتوم عدا و ندروآقضایی م پاشیدگی نظاوفرل و محلاـضا

 د.کر کرذ

یپلماتیک دنس اتصمیم گرفت که کنفرد، مین جلسۀ خوه و دوپنجادر ملل متحد ن مازاـعمومی س مجمع

از یتالیا در رم اهد. جلسه دلمللی تشكیل ابین ی کیفره گادادتأسیس ص خصورا در ملل متحد ر لاختیام اتان نمایندگا

لمللی ابین ی کیفره گاد دادیجاابه ط مربون نسیواتصویب کنودن و نهایی کرای بر 1998ی لاژو 17ئن تا ژو 15

                                                           
1
 Ordinary Crimes 
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ید. متن ـسه رشرکت کنندر کشو 161ع مجمور از وـکش 121ن نامه به تأئید نمایندگاـاسـسو اید دكیل گرـتش

)محسنی،  سته اشدا لاجرزم الا 2112ل ساو از ه، یددرملل تنظیم گ 2نمازسمی سای رهان بازکه به همۀ  1اسنامهـسا

1387) 

ن ایاـکمک به پ، مصونیتن دادن پایا، لت همگانیاعدای جراز: است رت اعباه گادادیس ـتأساف هدا مهمترین

م عدرت وــصدر محاکمه م نجاص، اخاو لمللی موقت ابین ی کیفری هاه گادادقص افع نوان و رجبرت، عازمنادادن 

 .هینددر آجنگی ران بت به جنایتكاــت نســحشو وعب د ریجاو املی ی کیفری هاه گادادنایی اتوم عدتمایل یا 

ن پیش نویس کمسیو 42دة نامه )ماـــاســـسا 21ده ه گانه ماـــسی بندهاد در مجدزات مجاو منع محاکمه ة قاعد

 ست:ه امدآیر ح زلملل( به شرابین ق حقو

ا ـبط اـتبدر ارلمللی ابین ی کیفره گاان در دادنمی تورا هیچ شخصی ، نامهـاسـسان یر در امذکوارد مواز به غیر -1

، ستده ائت حاصل کرابراز آن یا م محكوآن لمللی به خاطر ابین ی کیفره گادر دادجرمی که قبلاً ب( اـتكم اراـته)ا

 د.محاکمه کر

از آن یا م لمللی محكوابین ی کیفره اگدر داد 5دة مارج در ئم منداجراز یكی ب( تكام ارتهااکسی که )به -2

1.هد شداجنایت( محاکمه نخون )به خاطر همای یگره دگا، در دادسته اتبرئه شد
 

محاکمه ی یگره دگادادتوسط ، 2هشناخته شدم جر 8و  7و  6اد عملی که به موجب موب تكاای ارکسی که بر-3

در سی ن دادرنكه جریاآمگر ، هد شدااکمه نخومحر فتان رهماای لمللی برابین ی کیفره گادادتوسط ، سته اشد

 یگر:ه دگاداد

لمللی ابین ی کیفره گادادصلاحیت ل مشموت جنایای مسئولیت کیفراز نظر رد یانت شخص موـصر لف( به منظوا

 یا...، باشدده بو

ه ای یوـشبه و نگرفته باشد رت لملل صوابین ق حقوه شناخته شدل صوابی طرفانه مطابق و سی مستقلانه ب(...دادر

 ست.ده انظر بورد لت نسبت به شخص مواعدای جرامغایر با قصد ط، مربوال حوع و اضا، در اوباشد کهه دـشم نجاا

ه گادادیگر دعبه ــعبه یا شــشن هماد در مجدزات مجاو محاکمه و ناظر به منع تعقیب  21ده ما 1بند ، ینابنابر

ط ـتوسه دـشدر حكم صا، ساسنامها 84لی ا 81اد بر موات بلكه برـمر مطلق نیساین البته ات. ـسالمللی ابین ی کیفر

تجدید نظر ه گادر داد 4سیده دادرعااقابل ، همچنین حكم قطعی محكومیتو  3هیاهش خووقابل پژوی شعبه بد

دارد و یگر ی داـهه اـگدادمقابل در لمللی ابین ی کیفره گای دادکیفرم مر مختور اعتباانظر به  21ده ما 2ت. بند ـــسا

ین در الیكن ره دارد، اـشالمللی ابین ی کیفره گادر دادیگر ی دهاه گام دادمر مختور ااـعتباثر اه ـب، برعكس 3د ـبن

 ست.ه اشددرج  21ده مام سواف گررایل پاو ب ذلف ی ابندهادر ست که ه اقائل شدرا تثنائاتی ـسرد امو

5یگره دگاداد«رت عبا »ملیی هاه گاداد«ی به جا 3و  2ی بندهادر ت که ـــساتوجه  جالب
ت. ـسافته ر ربه کا »

                                                           
 وزجنایت تجا، جنایت جنگی، جنایت ضد بشریت، ت نسل کشیجنایاز: تند رعبا 5ده مارج در ئم منداجر1
 ست.ده اکرء حصارا اجنگی و ضد بشریت ، نسل کشیت یق جنایادمصا 8و  7و  6اد مو  2

3
 Appeal against decision of acquittal or conviction or against sentence  

4
 Revision of conviction or sentence  

5
 Another Court 



31 

 

ی هاه گاداد صلاحیت بارض تعان مكاالیكن ، تـساو ـعضی لت هاه دوگان دادیگر هماه دگار از دادمنظواً ظاهر

ه گاداد »یگره دگاداد«ر از ست منظواممكن و سابق نی منتفی نیست وی لمللی موقت مانند یوگسلاابین ی کیفر

 (.1394)رضی، فتحی مقدم، سابق باشدوی یوگسلاای للی برلمان بیی کیفر

 نلئواسیره گاداد -مسو بند

ین ابه ن نگلستاو اناتو ی هاوبه کمک نیرم نجااکه سرده خلی بوداگیر جنگ دی درمتمای هههار دوـین کشا

خلی دانگ ند. جدکرح خلع سلارا شی مسلح رشوار ها هزدهجی رخاز سرباار هز 17از بیش و شد داده جنگ خاتمه 

طح ـسدر یگر ی دهاف که طرد تم بوــبیسن خر قردر اوافریقا ی آهای گیردرجمله خونین ترین ن از لئوایرــس

در ملل متحد ن مازاـبیرکل سدند. دکردرت غیرنظامی مبااد فراقتل و شكنجه ، یـجنسوز تجاو به قتل ده ای ترـگس

ه گاد دادیجااجهت را ملل متحد ن مازسان و لئوالت سیردوفقت نامه بین اپیش نویس مو 2111ل اـکتبر سرم اچها

 د.ختصاصی بوه اگادادساسنامه افقت نامه مشتمل بر امود. منیت نمورای اتقدیم شون لئواختصاصی سیرا

مقایسه با و در تأسیس شد  2112ل سای در کیفری هاهگااز دادسومین نسل ان بهعنون لئواسیره یژه وگاداد

ف برخلاه گادادین است.دی امنحصر به فری یژگیهاا دارای وندو روآسابق وی یوگسلای کیفری هاهگاداد

لت دوست اخودربه ، نددبوه منیت برپا شدرای اوـمیم یک جانبه شـابق که به موجب تصـلمللی سابین ی هاهگاداد

ه دــتقر شــمس تجنایاع قوومحل و در یر داملل متحد ن مازاـــسو لت دوین ن امیاای فقت نامهاطبق مون لئوایرـــس

اش نامهــاســسات که ــسالمللی ابین و ملی ی هاهگااز دادترکیبی و گانه دوگاهی ه، دادیژه وگادادین ات. ــسا

نظر ده، از بون لئوایرـــخلی سق داحقوو لمللی اتانه بین ــسدورــبشق حقوی، لملل کیفرابین ق حقورات امل مقرــش

لاحیت ـصه گا، دادنامهـاسـساین ات. به موجب ـــسالمللی ابین و ملی ن کنارکااز ترکیبی ه ندداربرری دراختاـــس

ق نقض حقوب تكااربیشترین مسئولیت به خاطر دارای  1996نبر انو 31از که را دارد شخاصی امحاکمه 

د ه متحـجبهان هبراز:رد ـتنراـعبص شخااین اهستند.ر ین کشون در الئوایرـسق حقوو لمللی اتانه بین ـسدورـبش

،و سابق لیبریار ئیس جمهور،رلز تیلورلبته چاو اغیرنظامی ع فای دهاونیرو نظامی ی هاونقلابی نیررای اوـــش،نقلابیا

 سیدگی میکند.رها آنتكابی ت اربه جنایاه گاداد

لت دویک و ملل متحد ن مازفق بین سااتوس سااست که بر ااصی ـختصو اایی موقت ـلین مرجع قضه اوگادادین ا

و ختصاصی ه اگادادبطه بین رابه ود محدد مجدزات مجاو منع محاکمه ة قاعدای جراشد. د یجااملل ن مازاـو سـعض

 ساسنامه:ا 9دة ست. به موجب مان الئواخلی سیری داهاه گاداد

ن هماای نباید بر، باشده محاکمه شدن لئواختصاصی سیره اگادادیک عمل مجرمانه قبلاً توسط ای کسی بر-1

 د.محاکمه شوداً مجدن لئواملی سیری هاه گا، در دادعمل

ند امی تو، سته اساسنامه محاکمه شدا 4و  2اد مورج در مندل عماای ابرن لئواملی سیره گادر دادخصی که ـش-2

 د.گیرار محاکمه قرو ختصاصی تحت تعقیب ه اگادادسیله وبه داً مجد

ب( باشد. یا: ه نظر گرفته شددی( در امعمولی )عم جران ست عنوه امحاکمه شداو عملی که ای لف( براگر: ا

از متهم  مصونیت تا موجبه دــحی شاطرری یا طوو ت ــسده اتقل نبوــبی طرفانه یا مس، ملیه گادر دادیدگی ــسر
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در ی باید ــاصــختصه اگاداد-3باشد. ه تعقیب نشدی جدرت به صوی عودینكه المللی باشد یا ابین ی مسئولیت کیفر

ن توسط همام جرن هماب تكاظ ارلحا ملی بهه گادادیله ــسوکه به را تی زامجاان میززات، حكم به مجاور دــص

 (.1391)کاتوزیان، نمایدب حتسا، استه اشخص قبلاً تحمیل شد

 شرقیر تیموه گاداد  -رمچها بند

سیدگی رقی رــشر تیمول تقلاــسالبته با توجه به ارقی که ــشر تیموه گادر دادیم ایدگی به برخی جرــسرعب ــش

جدیت سابق از  عملاًده فتاق اتفای انزونداتش ارکه عمدتاً توسط ه گادادین ایم تحت صلاحیت ابه جرط مربوی ها

 ست.ه اشدرج خا

یلۀ مدیریت ـــسورقی( به ـــشر یلی )مرکز تیموای دمنطقه ه گادر دادخل ص داخاو ر موقت ـــبشق حقوه گاداد

ت و تحقیقام نجاری انحصااصلاحیت ه دارای گادادین اشد د یجااشرقی ر تیموجع به راملل ن مازنتقالی ساو اموقت 

بت به قتل ـنسو مانی و زیت مكانی ودمحدون جنگی بد، علیه بشریت، جمعیر ئم کشتااحكم نسبت به جرور دـص

سند در ست. ا 1999کتبر ا 25نویه تا از اول ژاشرقی ر تیموو قلمردر یافته ب تكا، ارشكنجهو ئم جنسی اجری عمد

ه گادر دادکه قبلاً  «ادیفراست: ه ادـش تصریحد مجدزات مجاو محاکمه ب از جتنار ابه منظوه گادادین اتأسیس 

یگر ی دهاه گام در دادجرن هماای برزات مجاو ند قابل محاکمه ه امحاکمه شدص خاو بشر موقت ق حقو

 (.1387)قلجلو، »نیستند

 ئمیی داهاه گاداد -رمچهار گفتا

ن یپلماتیک نمایندگادنس اتصمیم گرفت که کنفرد مین جلسه خوه و دوپنجادر ملل متحد ن مازاـی سعموم مجمع

 17ئن تا ژو 15ای در روم از کند.متعاقباً جلسه ار لمللی برگزابین ه گادادتاسیس رد مورا در ملل متحد ر لاختیام اتا

 ید.دلمللی تشكیل گرابین ی کیفره گاداد دیجااجع به ن رایوــنساویب کنوــتصدن و نهایی کرای بر 1998ی جولا

به ن دادن کمک به پایا، لغو مصونیت، لت همگانیاعدای جراگاهی دادتاسیس چنین اف هداکلی ر طو به

م تمایل یا عدم عدرت وـــصدر محاکمه مجرمین و تعقیب ، لمللی موقتابین ی گاههادادقص افع نوت، رعازاـمن

ه قاعده مه جایگا، در اداتـــسه اینددر آجنگی ران جنایتكاای براس هرو بیم د جایو املی ی کیفری گاههادادنایی اتو

 د.می شون لمللی بیاابین ی کیفره گاد در دادمجدزات مجاو منع محاکمه ی 

 0لمللیابین ی کیفره گاداد -اول بند

تمل بر ـمشد مجدزات مجاو ه منع محاکمه بطه با قاعددر رائمی دالمللی ابین ی کیفره گادادنامه ـــاســـسا 21ده ما

قطعی ت میماـنسبت به تص، لمللیابین ی کیفره گادادط ـتوسد به منع تعقیب مجدط مربواول ت. بند ـساه بند ـس

ه گادادلمللی با ابین ی کیفره گادادقطعی ت بطه با تصمیمام در راسوی دوم و بندهاو ت ـسائمی دالمللی ابین ه گاداد

ی اــهه اـگو دادلمللی ابین ی کیفری هاه گادادبین دی بطه عمو، رابنددو ین د ایگ مفارت دبه عبا، ستایگر ی دها

                                                           
1
 International Criminal Court (ICC) 
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 هد.دمی ار توجه قررد مورا لمللی موقت ابین ی کیفره اــگه و داداــگدادین افقی بین اه ـبطراهمچنین و ملی 

ی کیفره گادر دادقطعی  گر حكمات. بدین معنی که ـــسر افتات رحدو »نهما«ر معیاک و ملا 21ده ما 1بند در 

، جنگیوئم علیه بشریت اجر، جمعیر تاـــلمللی کشائم بین اجرم تهارد امود در بت به یک فرـــئمی نسدالمللی ابین 

یدگی ـسربه ز لمللی مجاابین ی گه کیفرو دادتحقق می یابد م مر مختور اعتباد، اشودر ئت صاامحكومیت یا براز عم ا

 ست.احاکم ردین مودر این تفسر موسع ابنابر ، قعه نیستن واهمااز ناشی ه شدد ه گانه یاـس ئماجراز یگر ت دتهاماابه 

حكم و نامه محاکمه نماید ــاســسرج در ائم منداجراز یكی م تهاابه را خص ــلمللی شابین ی کیفره گادادگر ا

اً ظاهر؟ ند یا خیررا دارمتهم ن ایگر حق محاکمه همی دگاهادادیا ، آکنددر اـــئت صامحكومیت یا براز عم اقطعی 

، ینابنابر، ستالمللی مطلق ابین ی کیفری هاه گام دادحكاابت به ـــجع تالی نسامرد مجدزات  مجاو ثر منع محاکمه ا

م حكاواپذیرفته ا نرآمیم ـیگر باید تصی دهاه گا، دادشته باشداصلی ندالمللی صلاحیت ابین ی کیفره گادادهر چند 

ا یر، زنیستش مطلق قابل پذیرر بطول ستدلااین است. ر افتات رحدو »نهما«ر معیا، ین تفسیراد. با کننا جرن را اشا

بین ی کیفره گادادصلاحیت در خل دائم ایعنی جر، ساسنامها 5ده مارج در ئم مندابه جرود محد 21(  2ده )مال مدلو

ء سوان لیل فقددجمعی مثلا به ر کشتام جر متهاالمللی به ابین ی کیفره گادر دادگر شخصی این است. بنابرالمللی ا

گه د( در داد)متعدی قتل عمدم تهااست به اممكن د تبرئه شوی، کن معنوه رهنددعنصر تشكیل ان به عنو  ص،نیت خا

ن مكااباشد. ه شدم جمعی محكور کشتام لمللی به جرابین ی کیفره گادر دادقتی یک شخص د. وشوم ملی محكو

ثرمنع ات. ـسامر محل تأمل این البته ات. ـسامنتفی د( )متعدی قتل عمدم تهااملی به ه اگد وی در دادمحاکمه  مجد

، جمعیرئم کشتاابه جرود لمللی محدابین ی کیفره گاه در دادشددر صام حكااجع تالی نسبت به امرد تعقیب  مجد

ر در ئم مذکوابه جر ودحدجع تالی مامرد در منع تعقیب  مجد، یناست. بنابراضی ار وزتجاو جنگی ، علیه بشریت

 (.1391)نوبهار،  ستاساسنامه ا

ئم ابه جرود لمللی تنها محدابین ی کیفره گادادلاحیت هر ـــصن گفت که چوان ب بالا می توـه مطلـتوجیدر 

بین ی کیفره گا، دادنتیجهدر جه نیست. ایتی موودبا چنین محد، ملیه گادادلاحیت ـحالی که ص، در تـسص اخا

بت به ـنسو ت ـساگانه رئم چهااتهاماتی مانند جره اهنددست که تشكیل اهایی رفتارسیدگی به ربه ز جالمللی تنها ما

ص وـخصدر ملی نه تنها ی هاه گادادست. صلاحیت افاقد صلاحیت ه غیرو رقت ـسی و ئم معمولی مثل قتل عمداجر

ئم املی شامل جرح یصلاذجع امر طـلمللی توسابین ی هان نسیواویب کنوـتصرت وـصدر ت بلكه ـسائم معمولی اجر

و یدگی ـساز رپس ر را فتاریک از ی ـئم معمولی ناشاجر، ملیی هاه گادادگر ، استابدیهی د. لمللی نیز می شوابین 

زات مجاد، خوم حكاو در اهند ار دیدگی قرــسرد رموداً مجد، لمللیابین ی کیفره گادر دادحكم قطعی ور صد

 د.هد بوالت خواعدف و نصاامخالف ، ننمایندب اــحتسرا المللی ابین ی کیفره گاداد

ی کیفری هاه گادادعالی د منع تعقیب مجدف بر خلا، لمللیابین ی کیفره گادادنامه ـــاســـسا 21ده ما 3بند در 

ه گاد دادمنع تعقیب مجدف ین برخلاات. بنابرــسانگرفته ار ئم معمولی مد نظر قراجری تثناــس، المللی موقتابین 

د منع تعقیب مجدک ملا، ستاگرفته ار توجه قررد ساسنامه مودر ا »مجرن هما«لمللی موقت که ابین ی کیفری ها

ه ـقعواگر ، ایگررت داـست. به عبر( افتات رحدر )وفتان رلمللی هماابین ی گه کیفردادنامه ـاسـسرج در اعالی مند

با و لمللی ابین ی مقابل مسئولیت کیفردر متهم از د حمایت ـــقصون بدل، تقلاـــس، اعایت بی طرفیرانه با ـمجرم
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ه گاو دادتحقق می یابد م مرمختور اعتباد، اگیرار سیدگی قررد ریگر موی دهاه گادر دادکافی ش تلاو کوشش 

ی هاه گا، در دادمجرمانهان ینكه عنواز اصرفنظر ، تــسد امجدزات مجاو محاکمه ع از لمللی ممنوابین ی کیفر

 لمللی باشد.ای یا بین ئم معمولاجر، یگرد

ن مات زمدای ین جهت که نه براز المللی ابین ی کیفره گادادلاحیت ــی صــسرگفت: بران کلی می تور طو به

بلكه به ، دـشان قبلی عنوی هاه گادر دادکه ر طوص، آن ضعیت خاویدگی به ـسای ربرردی مور نه به طوود و محد

د جووبه و ها ه گای دادنامه س سان احااست که حتی علیه طره امدد آجووبه م با صلاحیت عاود و نامحدرت وـص

 ست.ردار ابرخوص همیت خا، از اصلاحیت کندل عمااند اندگانش نیز می توآور

ه گادادنامه س سا، اشتن به حق حاکمیت ملیاگذام حترای الت ها بردوکثر اخ گویی به تمابل ـپاسی تاـسدر را

ای که برا ندو رواسابق وی یوگسلاای لمللی برابین ی کیفری هاان یوی دها نامهس اـسف المللی بر خلاابین ی کیفر

لمللی ابین ی کیفره گاای دادبر، نددخلی قائل بوی دابت به محاکم کیفرــلاحیت نســصدر  1قها تفوان یودین ا

نیز آن تن مدر نامه س سای ابر مقدمه وه که علا، دــخلی پذیرفته شی دابت به محاکم کیفرــلاحیت تكمیلی نســص

و صلاحیت در یل بیشتر ـتفصاز نامه ن پایاب چور چهااز موضوعی وج لیل خردست. به اگرفته ار قرره شارد امو

ی هااردادقری و بشرق حقود سناات ـساکر ذبه زم لاد، می شودداری لمللی خوابین ی کیفره گااد دادموت خصوصیا

هد اسی خوربران یراعضویت و پیوستن ه ی نحوو ی خلدانین اتقابل با قوو در بخش بعد در لمللی نیز ابین 

 (.1392)پوربافرانی، بیگی، شد

 د:مجدزات  مجاو محاکمه م عده قاعدن فقااله مواد -پنجمر گفتا

ند امیتوم جرب تكاارمحل و تحقق مییابد د به خوص موقعیت مكانی مخصوو یک محل در عمل مجرمانه  هر

ر یک کشودر مجرمی که ره بادرهمچنین ، باشدرج از آن كب یا خامرتع متبور مینی کشوزسرو خل قلمردر دا

 ست:ر امتصول حتماض و افر، دو سته اشدم جی مرتكب جررخا

ع لت متبور و دوست که تبعه کشواین ض دوم افرو باشد ی یگردجی رخار تبعه کشوم ینکه مجرض اول افر

، در سدربه نظر میض اول فردد .در مرتكب گر دخوع لت متبودومینی زسرو قلمررج از خام را در جرده و بود خو

وارد لطمه ع آن تباایگر یا ر دبه منافع کشوو باشد رخ داده بیگانه ر کشودر جی رخام توسط مجرم که جرردی مو

نسه افرر کشودر لمانی آمانی که یک تبعه ز)مانند ارد ندد جوویگر ر دخله کشوامدای موجبی بر، نساخته باشد

جی رلت خای دوسوزات از مجاو قابل تعقیب م را مجران مانی میتوزتنها و د( باشه شدم مرتكب جر

تیكه رصودر یا ده و بور کشوآن تكابی بر علیه منافع عالیه م ارنست که جرم( داجرب تكاارلت محل ازدویگر)غیرد

ای بی بریگر موجن دست .به بیاایلی ذترو ترهیبی زات آن ئمی باشد که مجااجمله جر، از گرفتهرت صوم جر

ای محلی برارد و ندد جو، وسته ائم غیر مهم شدامرتكب جر، جی ثالثرخار کشودر جی که رتبعه خازات مجا

ض ین فرم( در ارمجع متبور کشوم و جرب تكاارمحل ر کشواز ثالث )غیر ر ئی کشواجزن قانوو ها هگادادخله امد

                                                           
1
 Primacy 
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 (.1392)مظفری، هد مانداباقی نخو

، دو باشده شدم جی مرتكب جررخار کشوده و در بور یک کشوع تبام از اکه مجر مانیزیعنی ض دوم، فردر ما ا

 د دارد:جووین مطلب اجع به رائی اجزن نااحقوقدن میادر جمعی ه عقید

ر را در کشوع تبا، امدنیر مودر اشخصیه ال حواجع به رانین امانند قوا جزن که قانو، ستآن ابر وه اول گرة عقید

د و شوم جی مرتكب جررخار کشودر که ر که تبعه مزبون مازین هر امیکند .بنابرل نباوار دهسای، هر کجا که باشند

ئی هر انین جزاقوا یرد، زقع میشوزات وامجاو تعقیب رد مو، جعه کندامرد خوع لت متبودومینی زسرو سپس به قلمر

 ست.ل آن امسئوده و بود خوع تباابه ط مربوی هاو ارزشخلاقی ل اصواحافظ ری کشو

ی از به نحوم او ست که جرامحاکمه و مانی قابل تعقیب زست که چنین مجرمیصرفاً آن ابر وه دوم گرة قیدع

تضمین منافع و حفظ ای برم، مجرزات مجاو تعقیب ده و بود خوع متبور حیاتی کشوو ساسی امضر به منافع ء، نحاا

بیانگر ، تقریباًهشددیا هعقیددو قع .در واباشد  زملااو مجرمانه ت عملیات و مااقدامقابل در جامعه ع از فار و دمزبو

 لملل هستند.ابینای جزق حقودر قعی واصل صلاحیت و اصل صلاحیت شخصی م امفهو

پنجگانه ل صون امیادر صل صلاحیت شخصی دن، انگیز بوابحث براز نظر فصر، لذکرقافوه عقیددو به هر د عتقاا

در یدهایی دترم و مجرع لت متبوی دوسواز جی رخار کشوی کیفرم به نظادی عتمااتلقی بی و جع به صلاحیت را

صل صلاحیت شخصی امنه توسعه یافته دایا مباحثی مثل و  مریكا(آها )مانند ربرخی کشوی سواز صل این ش اپذیر

صل دو ایطی هر اشر، در یگر مانند هلندی دهاربرخی کشوآن در مضیق وده یا محدان یراها مانند ربرخی کشودر 

ا هد .لذار دقرض آن معرم را در مجرد و سبب شود را مجدزات مجال عماای اجرامینه ی زنند به نحوامیتوه شددیا

رت به صوو ست ط اتبای در اریگردکمابیش با مفاهیم د، مجدزات منع مجاه منشأ قاعدو سد که مبنا رچنین به نظر می

، صل صلاحیت شخصین، امكای در ین کیفرناقوای جرو اجمله قلمری از یگردمفاهیم در یشه ، رسطهوامستقیم یا با 

ر عتباو اشناسایی و لملل ابینای جزق حقوزه حوی در کیفرم مر مختور اعتبا، امثبت صلاحیتهارض تعارن و تقا

 د دارد .منع محاکمه مجده قاعدو یگر ر دکشوو قلمردر جی رمحاکم خادره از صام حكاا

مر ر اعتبای ابه تسرام لتزد و اعتقار اکناد در مجد زاتچنین گفت که ممنوعیت مجاان بیانی مختصر میتودر 

دره از قضائی صام حكار اعتباو اشناسایی م به نای یگرم دمفهودر یشه ، لمللیاعرصه جامعه بین ی در مختومه کیفر

و مثبت ر عتبادو اشامل ، جیرجع قضایی خاامرت ینکه تصمیمااست .توضیح دارا انیز م را جرع قوومحاکم محل 

مانع و ست اها ه آنندزدارثر بااجی که همانا رخای کیفرم حكاامنفی یا سلبی ر عتبام احكاامثبت ر عتبا.ات سامنفی 

رت ناظر بر قد، جیرخای کیفرم حكاامثبت ر عتبا، ایگررت د.به عبادد میگرم جرن هماای متهم برد محاکمه مجد

و ثر د امجدزات مجاو نوعیت محاکمه که ممل آنحا، ستی ایگردحاکمیت ر و کشوو قلمردر حكم د مفاای جرا

 به تصویر میکشد.را جی رخام حكار اعتبای از ایگردجنبه و ست اجی رخام حكاا منفی) سلبی(ر عتباانتیجه 

که ، ستانخستین و محاکمه قبلی وت و قضار عتباالاً به او ،ستاپذیرفته را ممنوعیت ه ین حاکمیتی که قاعدابنابر

د سیدگی مجدر تعقیباز ست دکه ، ستدره احكم قطعی صاو سی ر دادرعتبااه بو سلب صلاحیت میکند د خواز 

ممنوعیت ه هم قاعدو نست اند جه معتبروبه هیچ را یگر دلت دوهم حكم محكمه ، ستاچگونه ممكن ا میکشد .لذ

زات مجاو سی و دادرتعقیب و پاسخ ون نباید بدم ین توجیه که عمل مجرمانه مجرالتها با ا دولذد؟ شمرم محتررا 



35 

 

از نباید ، جعت میکندایا مرار یگر فردحاکمیتی به حاکمیت و قلمراز که ر عتبااین اهیج مجرمی به و باقی بماند

مرمختومه ر اعتباالیل دثانیاً به ویگر دلت دومحاکمه و یند تعقیب آنستن فردابا معتبر د، شوی برزات مجاو سی دادر

محاکم ، باشده شدم ئت یا محكومیت مجراینكه منتهی به برازا عماجی رمحكمه خادره از حكم قطعی صااز ناشی 

و مر مختومه ر اعتباالتها هم ، دوین معناا در الذ .منع مینمایندزات مجال عماد و اسیدگی مجدو رتعقیب د را از خو

ه نشددر ها صارات آنمقرو نین اقوس سااینکه بر الو را ویگر ر دکشوی محاکم کیفردره از صام حكار اعتبااهم 

ق حقواف هدالیل نیل به دبه و هند دتوسعه میی و نیز تسری کیفری هامبه سایر نظاد خوی کیفرم نظااز به غیر ، باشد

به د مین خوزسردر صلاحیت قضائی ل عمادر ایت ودمحدش به پذیرام قد، اکر شدذلملل که پیشتر ابینای جز

 ممنوعیت مینماینده موجب قاعد

ینکه اجی با توجه به ریک محكمه خادره از شناسایی حكم قضائی صاو مر مختومه ار عتبااست که اممكن  ثالثاً

صحت ض فری مبناو لیل از دناشی ، خلی باشدق دابا حقووت متفاآن سی ل دادرصورات و امقرو نین است قواممكن 

مطابق ، فانهسی منصل دادرصوس اساابر و قعیت قضائی وامنطبق با ای ینکه هر محاکمهض اباشد .یعنی فرم حكاا

عایت رهم م و مجرن ماندزات مجاون بدی از نفس جلوگیرن حتمالاً چوواست اگرفته رت صورات مقرو نین اقو

ممنوعیت به ه قاعدا لذ، ستانیز مدنظر ر مكری تهازاتحمیل مجای از جلوگیری او و بشرو نسانی ق اقل حقواحد

ون بدم هم مجرآن طی و جه هستند اموآن کمیتها با ست که حااصولی ت و اماالزاین اسط وکه حد های قاعدان عنو

ل عمااف از انصرالبته به قیمت د و اها نمیشوزات رمجاون یگر بدو دیی به قلمروقلمراز با گریز ، نمیماندزات مجا

جی ربه حكم قطعی یک مرجع قضائی خار دادن عتباو الویت د و اوصل صلاحیت شخصی خون و اقانوو حاکمیت 

رد ها موربین کشوی کیفرو قضائی ت معاضدع یک نوی بر مبناهای ین مطلب که چنین قاعدابعاً راد .پذیرفته میشو

نین اقواز جزئی ده و کرا پیدراه خلی ق دابه حقوو میکند ا مختلف توسعه پیدی هارکشود و در میگیرار قرش پذیر

ل عمااصرفاً به ریهر کشو چنانچها یر.زنیست ر نكااقابل د، ها میشورئی کشواجزی ماهوو شكلی رات مقرو 

رد متهم موص خصود در خورات مقرو نین اقول عمام اعدو حاکمیتها تكیه کند ل ستقلااصل د و احاکمیت خو

ه مدآبر سر متهم د خوی هازمررج از چه که خاآنتوجهی به و ند ابدد نشانه ضعف خوو حاکمیت  تضعیف رابحث 

 (.1391)جمشیدی وصادقی، ددگرا جرالمللی امعه بین جادر ند انمیتوهای چنین قاعد، شته باشداست ندا

د منع محاکمه مجده قاعدای جی بررخاو خلی ن دانااکهغالباً مبانی که توسط حقوقد، ستدآوری ابه یازم لا لكن

ین جهت تفكیكی د و از اشامل میشود را مجدزات ممنوعیت مجاه ست که قاعدامبانی ن هما، سته اشدده برشمر

و هم مبانی اکه ه قع شدوامطالعه رد موک یدگاهی مشتره از دقاعددو صولاً هر ه واکر نشده ذقاعدو دین امبانی ن میا

 ست:ایر ح زبه شره کر شدذلایل د

 جتماعیدی و امبانی فر -اول  بند

ی کیفرم مر مختور اعتباه اقاعدی با مبناد را مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعدی مبنا، معاصرن نویسندگااز  یكی

 مینویسد:و ند داجتماعی میدی و الیل فردو دمبتنی بر و آنرا نسته دا کمشتر

ره او باو درمحاکمه ر که کسی که یک با، میکندب یجاان اندومنیت قضائی شهراتأمین وم لزدی، نظر فراز «
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 ،هد گرفتانخوار قره خذامؤو تعقیب رد موع موضون لیل همادبه داً یگرمجددند که ابده، شددر حكمی قطعی صا

آن، بر ابرع در فاارک دتدوم لزو جدید ی تعقیب کیفرای بری گستردادبه ر حضال احتمااز اناشی اب ضطراکه اچر

ن پایاوم لز، جتماعی نیزانظر د .از هد نمواسلب خواز او جامعه را در بعد قضائی د از منیت فرو امش س آراحساا

طرفین به و یک نقطه خاتمه یابد م در نجااسرقضائی ی سیدگیهارمیکند که ب یجاف اختلاا و اعودبه ن بخشید

تأمین وم ین لزابنابر ».ندی دارمجرم و محترد آن را مفاده، نهادن گرد میشودر سیدگی صان رپایادر حكمی که 

اد از آن و فراتی ذاتنافی و گریز ی و سی کیفردادریند آبر جلب به فرابردر مش و آراجامعه د حاآمنیت قضائی ا

شامل ن را قانوع و شرر در قربه طریق مآن فصل و حل وم لزا و عوف و دختلااز اجامعه در  هاننسااهمزیستی 

 (.1391د)صادقی،میشو

 فنصاو الت اعدی ضاقتا -دوم  بند

لیل دبه م ست که مجرآن الت اعدم مفهوی قتضااند که هاین عقیداجی بر رخاو خلی ن دانااکثر حقوقدوزه امرا

و ست اخته دابه جامعه پرد را ین خوددِین فرا ایرد، زگیرار قرزات مجارد مو رتنها یک با، حدم واجرب تكاار

ن ناقداحقو ازید .برخی آمیر به شماف نصاو الت انقض عد، عمل مجرمانهن به علت هماد وی ست مجداخوزبا

به ر کشو چندرا در محكومیت متهم و تعقیب ، نستهداهمه ملتها ل شمونمتعلق به حق جهاه را ین قاعداجی نیز رخا

ین و در اند است شناختهن اهادر اذلت اعداز که های یدف ابرخلاو غیرمنصفانه را شكا، آیک عملب تكاارلیل د

و نسانی ت است که ملاحظاه ایددین نكته تأکید گراها بر آنند که طی اجستهد ستنااقضائی از آراء به برخی ص خصو

 .1ستار اسخت بیزار داد، محاکمه قررد ومر با، دویک عملای بران بتورا ینکه شخصی ی، از ابشر

 لمللابینای جزق صلی حقواف اهدان تضمیو تأمین  -م سو بند

لملل ابین ای جزق حقوة عمدف هددو تأمین ، کر مینمایندر ذمزبوه قاعدای برن نااکه حقوقدی یگردلیل و د مبنا

سطۀ عمل وابر مجرمی کهقبلاً به ات زمجاار تكراز ممانعت ن و بر مجرمازات مجال عمام اعدی از یعنی جلوگیر

در چه شخص ن که چنا، ستآن امقتضی ه، شد دیاف هددو که ، میباشده شدزات مجاو محاکمه د مجرمانه خو

و تبوعش قابل محاکمه مر کشواز عم ی ایگردمحل ر دوم درباای برد، شوزات مجاومحاکمه م، جرع قوومحل 

 د.نباشزات مجا

 علیهم محکوو م مجرق عایت حقور -رمچها بند

ه خته شدداپرآن کمتر به م محترن نویسندگار ثادر آکه د مجدزات ممنوعیت مجاای کر برذیگر قابل ی دمبنا

ست که به موجب حكم قطعی انخستین زات مجال عماا و اجراز اپس ،علیهم محكوم و مجرق عایت حقووم رلز، ستا

                                                           
1
به  جعار راگذنقانوت سكوص خصودر سلامی زات امجان قانو 7ده ماه در شدذ تخااساتید معاصر نیز ضمن نقد موضع از ایگر دستا یكی راهمین در  

ف و نصاابه جز بحث مخالفت با ده و نموان صفانه عنوغیر مند را مجدزات مجال عمام، ابر مجرل آن عمان امكام ایا عدد مجدزات مجال عمان امكاا

ه شددیاق میثارات مقرد در مجدزات مجال عماامنع صریح ان و یراسیاسی توسط و مدنی ق لمللی حقوابین ق میثاش پذیرق و لحااقانونی ی مبنا، لتاعد

ان یراخلی ق داحقواز جزئی ر را مذکوق مدنی میثان قانو 9 دهحتمالاً به موجب ماده واکر نموذممنوعیت ه قاعدش بر پذیری یگری دمبناو لیل را د

 پذیر نمیباشد.ن مكااز آن اکه تخلف ، ندانستهدا
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مختل ساخته زده و برهم را جتماعی انظم ، ه سته ادیدهرچند مرتكب بزهی گرم مجرا یرزست. ه ایددگرآن متحمل 

ین الكن به ، ستاگرفته ار قرزات مستوجب مجاه و فكنده ابه مخاطرد آنرا حاو آجامعه دی جتماعی یا فرامنافع و 

ی در حتی به تعبیرو لهی امكاتب ن در نساه و است که مرتكب عمل مجرمانه شدن انساانیز یک م سبب که مجر

ین م، اجرب تكااریگر مجموعه حقوقی میباشد که به موجب رت دیا به عباو مت اکردارای ارزش و دی، مكاتب ما

وی وی، روا و برض و آعرل و مان و به جاوز تجای و تعد هرگونه د وئل نمیشوزاکلی ر نسانی بهطوق امجموعه حقو

ز مجاده و بور منفوود و مطر منطقاًوعقلاً یین تعدم، امجری سوم از جرب تكااز ارکه پیش ننیست. همچناوع مشر

 .سته انمیشدده شمر

از ست که پس ق وی آن احقواز طبعاً یكی م،مجرای نسانی برق احقوای از مجموعهش پذیرض و ین پیش فرا با

د را عمل خووان که تادی فران میبایست به عنوزات، تحمل مجاو محاکمه ، سیت، دادرتحقیقا، حل تعقیباطی مر

در ند ابتوو باشد د مجدزات مجاو تعقیب ن از مصوده و بوردار جانی برخوو نی روامصونیت و مش ، از آراستداده ا

محیط اده و خانوع و جتمان ابه کانو، نددارسهم م از آن غیر مجرم و مجراز عم اجامعه د حاآجتماعی که امنیت اسایه 

هر م ینکه کیفر مجراضمن  نماید. یسپرن را جتماعی شدز اباو دوران گشته زباد، خو و...ندگی ، زتحصیلر، کا

وی را قانونی زات مجال عمااز اپس ن قانوو جامعه د و پذیرن مانی پایازنهایت میبایست ، در سختو طولانی ر چقد

ست .همچنین جامعه امنطقی ل و نه معقوو ست انه ممكن م بد بر مجراتا زات مجال عماِایرز ها کنند.د رخول به حا

توسط م جرب تكاه ارخاطر، تكابیم اربه سبب جرآن منیت و انظم ل در خلااز است که پس اآن مند زنیزمتقابلاً نیا

ل .به هرحادد گرزباد خودی به حالت عاده و نموء حیاد را امنیت خوو امش رد و آراموشی بسپاابه فرور به مرم را مجر

ین د از امجدزات منوعیت مجاما ست .لذی ایگردئم اجرت و تخلفاش ستخودهر لحظه و ست م اجراز جامعه ناگزیر 

 (.1387)چاپساری و ساک، ستامبنا نیز قابل توجه و نظر 

 بشرق حقواز حمایت  -پنجم بند

د و کررکاا، بتده از اشددیاه که هرچند قاعد، نددادهاتوضیح ن نااحقوقداز سته دین ، امبناو لیل دین اتوضیح در 

کسب ی موقعیت جدید، بشرق پیشرفت نظریه حقوو شد ربا ه الكن همر، ستاشته اندرا بشر ق حقواز ظیفه حمایت و

.در ست ابشر ق حقوه یش به عقیداگری و جهتگیری و بشرق نتیجه منطقی جنبش حقوه، ساساً قاعدواست ده اکر

به همین و تحقق یافته دن کرزات مجادر حكومت رت قداز ممانعت عاقلانه ای بشر برق حقوژی یدئولواحقیقت 

ل عماا و اجرده از استفاء امقابل سودر حائلی و همانا مانع ، میکندر مقره شددیاه ینی که قاعددبنیا، ارزش نسبت

یک ز غاآبا دن را کرزات مجارت قدل عماایک سو حكومت حق از ست .یعنی زات امجادر حاکمیت رت قد

ضمن . ستام تعقیب متهرت قدل عمااکاهش و به تعدیل م یگر حكومت ملزی دسوو از ست ی داراسی کیفردادر

ا .لذدارد حد م وایک جرای حد برواتعقیب متهم ای بر فرصت حكومت فقط یک، سیدادرئین ه آیدگااز دینکه ا

رت قد، ینکه نتیجه تعقیب چه باشداز اصرفنظر ، کندف تعقیب صرای بررا حاکمیتش رت و چه قدنچنا

 .دمیشوع ین موضووف احكومتتماماً مصر
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 سی قضاییادراز دحمایت و حفاظت  -ششم  بند

ی سیها، دادرصلدر است را دارا اسی قضایی دادرئین آظیفه حفاظت د، ومجدزات مجاو صل منع محاکمه ا

به دن پی برو صحیح دن کرن مصور به منظوزات مجارت قد، هاآنطی در هستند که های یژت ومااقدامتضمن ی کیفر

مقابل ن در بی گناهااز حمایت ن و مجرمازات امجی، کیفرق صحیح حقود بررکات، به جنایاط موقع به حقایق مربو

مهم ر یت بسیارمأموو سالت رقع د . در وامیشول عما، استاها از آنتحقیق و جویی زکه منجر به بای مسئولیت کیفر

و یط ابا شراره همو، صلیاقعیت وایافتن در بشر رت ست .لكن قداصلی اقعیت وابه دن پی بری، کیفری سیهادادر

مانی که محاکمه زتا ، قعیت یک قضیهم وابه تمادن پی بر، قضایید نهاای .برد میشوود خاصی محدال حوع و اضااو

 .ستاغیرممكن دد، به عقب برگر، سته امدآگذشته پیش در قعیتی که وا

برخی اره همو، هیمم دنجادی امنابع مات و طلاعاش، اهوی گیرربا بكان را کثر تلاشمااگر ما حداحتی ا لذ

هی اخودادظیفه ن، ونساود ابر شناخت محددن غلبه کرن و مدآفائق ای نند یافت شوند .براکه نمیتوقعیتها هستند وا

ه، ارزش قاعدم مفهو.در تضمین کند ی را سی کیفرار دادرتكرب از جتنا، اتا بی طرفی قضایید شور میبایست مقر

دن حفظ کرر به منظور مكر وتتحقق قضااز ممانعت ی شهاروسطه واسی قضایی به دادرئین دن آکرده ساای بر

 (.1386)گرت و ژان، ست ی اسی کیفردادرئین در آشی ارزم تمامی نظاوده محددل در تعا

 منددسوای حاکمهمای بردی تضمین بنیا -هفتم بند

 .میکندد یجاایی رآبا کاأم اکمه تومحو هی اخوای دادبردی را تضمینی بنیاد، مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعد

د چه نهانطرفی چناد . میشوود سی محددادرئین آمد رآکااء جرابا ، تی تعقیبرت ذاقدی، سی کیفرردادئین در آ

به زات مجارت قد، شته باشدع دایک موضوص خصور در یا حتی چندین بارا دو حق تعقیب یک متهم ، تعقیب

دی تضمین بنیا یکد، مجدزات صل منع مجاا است .لذه انقض شدان ندوشهرق حقوه و شدل عمااناصحیح رت صو

 ست .اقضایی حكومتها اد ستبدی از اجلوگیرو شاعه پرهیز و ابا حمایت ان، ندومنیت قضایی شهرای ابر

مؤثر ر هی بسیااخودادسی پر هزینه به یک نتیجه دادرچه که دن آنسی با تضمین کردادرئین آیی رآکاح، صطلاا

 ست.امرتبط د، منتهی میشو

 .سترد( ایک قضیه)موره بادرهی اخوددایک دی قتصاای اجر، اسیدادرئی رآست که جوهر کااضح و واشن رو

 میکنند:ح مطره را قاعددو چین ر کشون در محققا، سیدادرئی رآست یافتن به کاای دبر

یگر تحقیق ن دست .به بیاوری اغیر ضری هیهااخودادتمامی ف حذی که به معنااط فرم اعده قاعداول، 

م نجاانباید ، ستوری اچه غیرضرنچنا، یک متهمر حضا، ایک شاهدز اپرسش رک، لیل یا مددیک ص خصودر

دا نباید مجدد، سی بر پا میشور دادرمانی که یک بازست که این معنا ابه زات، مجاار تكرم عده قاعدد .دوم، شو

رچند به ست. هاقضائی و ئی منابع قانونی رآکااز حفاظت و لذکر صیانت اخیر ه اقاعدف از دو طبعاً. هدد شوار برگز

، ممنوعیت باشنده حكومت قاعداری و برقروم لزای لیل برو دکه یک مبنا از آنبیشتر م سودوم و لیل ، دسدرنظر می

 (.1391)جعفری، شبیه هستنده نتایج قاعدر و ثان آبیشتر به بیا
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 محکااصحت ض فر -هشتم بند

، سته اشدداری بره بهرن و علار ااتی که یک بوست .قضاه ابنا شدم حكااصحت ض بر نظریۀ فره شدد یاه قاعد

از عم دد .امیباید حفظ گره شدرأی داده هد که دمین نشاح ضووبه ، ین نظریهدد .اگرس معكوو نه وارونبایستی 

و تأیید ه گادر دادقعیتی که س، واسااباشد .بر همین ه یا بی گنار گناهكا، گرفتهار حكم قررد ینکه متهمی که موا

ه گادادیک قضیه توسط ر قتی یک باوینکه ا.ضمن د شته شواصحیح پندو قع وات منطبق با میبایس، باشده شداز حرا

و سی ، دادرین مطلباز اهد . صرفنظر دنمیزه جارا اقضیه ن هماد مجدع ستماه اگاد، دادمیشوع ستماایک قاضی و 

ست این م اكاحاصحت ض تحقق فرای برزم لاط ست که شرا.بدیهی د میشوض(تلقی)فرر عتباابی ی بعدوت قضا

یک وی به نیرن شدم ملتزم، حكااصحت ض فرس ساذات و اثر قانونی باشد طبعاً. ده و دارای انهایی بووت که قضا

 .سته اقع شدواحكم رد قضیه مو

، لتاعدف و نصای ا:مبنارت از عباد مجدزات ممنوعیت مجاش پذیرن فقااله موو ادمبانی ، جمالیابیانی در 

ممنوعیت که ه قاعدش جتماعی پذیردی و الایل فر، دصل تناسبی، ابشرق حقوت املاحظم و مجرق عایت حقور

تناسب تطویل ن و مكام اعدی و مع بشراجودر فصل خصومت و حل وم لزان و ندومنیت قضائی شهراشامل تأمین 

، سی قضائیاز دادر حمایت وحفاظت ، مدرآکای سی کیفرم دادرتضمین یک نظاو تأمین ، ستاجامعه ی در عود

بر مجرمی زات مجال عماار اتكراز ممانعت ه یژولملل به ابینای جزق حقواف هدانیل به و قضائی م حكار اعتباض ارف

 (.1386)اردبیلی، می باشد، سته اشدزات مجاو عمل مجرمانه محاکمه ن سطه هماواکهقبلاً به 

 دمجدزات مجاو محاکمه م عده قاعد نله مخالفااد -ششمر گفتا

ی هادیكرن روفقاامون و له مخالفاات و ادمطالعه نظرو مند توجه زنیا، مسأله علمیدر یک نظریه اری از طرفد طبعاً

تحلیل و سی رحاصل بر، یگردئه نظر جدید ارایا د موجوات نظراز یكی وی از پیرو تأسی و ست امسأله ح در مطر

ش کنكاو سی ربرون بد، یگردنظریه ش پذیرو یک نظریه رد یا ل ین قبواله مربوطه میباشد .بنابرو ادمسأله د بعاا

ش پذیرو قابل توجیه د، هل خرن و اهاونش پژو داهل تحقیق ای اعلمی برو صولی رد ایا ش پذیران ند به عنوانمیتو

 .باشد

یک در ست که اشته داسلامی مخالفانی ب انقلااز ابعد ان یراقع ان و در وایراخلی ق داحقودر ممنوعیت ه قاعد

 ند:اقابل تفكیکه سته عمددو دلیه به ی اوتقسیم بند

ان یری اکیفرم نظاد در مجدزات مجال عمااممنوعیت ه کهمطلقاً مخالف قاعدن نااحقوقداز سته وه اول، آن دگر

ق حقور در مذکوه قاعدن جریام به یک معنی عد، مخالفت مطلقر از ند .منظود دارمجدزات مجال عماانظر بر ده و بو

ی تهازامجاات و تعزیر تیاص، دئم مستوجب قصاابه جرط مربوی تهازامجااع نوا ن آن درجریام عداز عم اخلی دا

در قضائیه که ه نین قواین قووتد کل حقوقیاداره تی رمشوت نظریام مفهوا و نقد محتوم مقان در یشا.است ه اندزداربا

 .ندا دهنموه عقیدر ظهااچنین ، سته ایددگردر صاه شددیاه تأیید قاعدم مقا

ت عاامرد در آن منع محاکمه مجده قاعدو ست المللی ابین ی کیفرق حقول صوامطابق ر مذکوت گرچه نظریا«

و مانع محاکمه ان یررج از اخااء آن در جرا ومحكومیت ، سلامیزات امجان قانو 7ده ما مطابق ما، استه ایددگر
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 »ق داردلاطرد این مور در امذکوده ماو نیست ان یران در ایراعلیه تبعه م محكود مجدزات مجا

ه کر شدرم ذلیل چها، دخلین دانویسندگار ثا، در آستاکر ذبه زم مه تحلیل محقق لادر اداینجا در اهمچنین      

صحت ض فردی، متعدن نویسندگاه و شدن مر مختومه بیار اعتباه استگااخوو مبنا ان چینی به عنون نااتوسط حقوقد

مر ر اعتبام اکه سه مفهود میشوه یدح دضووبه ا ند .لذدهارشمرمر مختومه بر اعتبااصلی امبانی از یكی م را حكاا

با ه ستگااخوو مبنا در تنگاتنگی و یک دنزر بسیاط تباد ارمجدزات منع مجاد و ممنوعیت محاکمه مجد، مختومه

 (.1391)جعفری، میباشنددارا یكدیگر 

د، مجدزات  مجال عمااممنوعیت د ریكرومقابل د در مجدزات  مجال عماد ایكرد، رومجدزات  مسأله مجادر      

ه قاعدن یا قائل به جریاو ممنوعیت قائل نیستند ه قاعدای جایگاهی بر مطلقاً که یا، ستانانی احقوقده یدگادبیانگر 

 ،خلیای داجزق حقودر غم جریانی که ربه ، ستاکر ذبه زم نیستند .لاده آن منه گسترو داصلی م امفهودر ممنوعیت 

مر ایک ش آن را پذیرو معرفی میکند د مجدزات صلی به مسأله مجاد ایكرو روغالب ه نگارا یت ممنوعه نوعاً قاعد

از برخی ، در ین موضع تأکید میکنداپایی بر و اروغربی ی هارکشواز بیشتر به تقلید ده و کرح مطرده ساو بدیهی 

از و خیر نیز با فری اهالتا سا ونگرفته رت گی صودممنوعیتمطلقاً به ساه قاعدش پذیر، پاییح ارومطری هارکشو

 ست.وه اهمین گرو نسه نیز جزاهایی مانند فررکشوی کیفرم ست که نظااست .جالب توجه ده ابواه همری نشیب جد

ن قانودر فاقد مستند قانونی ده و آنرا برال یر سؤه را زئه شداراتی رمشوت نظریای مبنا، بیانینسبتاً مشابهدر       

مستند و لیل را دسلامی زات امجان قانو 7ده مارت عباق طلاوه، این گراحقیقت .در ند دهانموان سلامی عنوزات امجا

یک ن بیام مقادر سته دین اند .همچنین دهاکر کرد ذمجدزات ممنوعیت مجاه مخالفت با قاعدد در صلی خواقانونی 

 ند که:ا دهنظر نمورظها، اعینیل مثا

رت صود، در یافت شوان یرد و در احبس شول چند سا، قتل غیر متهاابه ان یررج از اخادر نی ایراگر یک ا«

 .»ددمیگرص به قصام محكودم لی ی وتقاضا

ره ین با، در انددهانمود ستناء افقهاات نظرو مبانی فقهی آراء و نیز که به ه مخالف قاعدن نویسندگااز  برخی

 معتقدند:

ای جراز اکلی یا جزئی ر هایی که بهطورکشو ،سلامی بغیابه ظاهر ی هارکشو، در سلامیر اکشواز می دگر مرا

کیفر و باشد ص یمی شوند که موجب حد یا قصاامرتكب جرو شته داقامت اسرپیچی میکنند م سلاود احدم و حكاا

و کند ا سترسی پیددسلامی به چنین مجرمانی احكومت حقه ه هرگا«ند: اگفتهء کثر فقهادد، انگری ها مجرره آنبادر

»یددهد گراخوا جراها ره آنبادرسلامی اکیفر دد، ها ثابت گرم آنجر
 )همان( 1

                                                           
1
تی مانند راعباده از ستفاه، اندزداربازات مجاات و تعزیرل ئم مشموابه جرره شام اعدص و یا قصاود یم مستوجب حداکر جرذینجا به نظر میرسد در ا 

را از سته دین اموضع و ست امحل تأمل ر، مذکون نویسندگان بیا، در ندهاشدم سلامی مرتكب جراغیر ر کشودر جرمانی که مره بادرکیفر اء جرم اعد

 زد.یک میسادنزوه دوم گرر فكاات و این جهت به نظرا
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 انیری اکیفرق حقود در مجدزات مجامنع ه سیر قاعد -هفتمر گفتا

 سلامی:ب انقلاوزی اپیراز قبل ر مذکوه سی قاعدربر -اول بند

تی راهیچ گونه مقر 1314ب عمومی مصوزات مجان قانودر سلامی ب انقلاوزی اپیراز قبل ان، یراران اقانونگذ

ان یری اگاههادادصلاحیت ود حد، ند .به همین ترتیبدضع ننموان ویری انین کیفراقوای جرامكانی و قلمرره بارد

ر عتباره ابادرتی رامقر هیچد و مشخص نبون ین قانودر انیز د جی بوریک عنصر خاه ندداربردرنسبت به جرمی که 

ن قانودر  1352ل سات صلاحای ایهاورآنواز یكی ا لذ شت.اندد جودر آن وجی رجع قضایی خاامرت تصمیما

صل پیوستگی اکه با توجه به د بون ین قانوا 3ده ماان در یراصلاحیت تقنینی و تنظیم قلمر، عمومی سابقزات مجا

رج از خادر تكابی ارئم انسبت به جران یری اگاههادادصلاحیت ود منجر به تعیین حد، قضاییو تقنینی ی صلاحیتها

و در گرفته ار توجه قررد موت صلاحااین در اکه د نیز مطلبی بوان یردر اجی رخام حكاا رعتباع انیز شد .موضور کشو

یجابی امثبت یا ر عتبای اجنبه هااز یكی در آن که د بور مذکوده ما)ج( بند رد اول مو. دبوه شدره شاآن ابه رد مودو 

منفی یا سلبی ر عتبااکه مبین شناسائی  شتار داقرده ماـ( آن بند)هرد دوم، در مود و یافته بوس نعكای اکیفرم حكاا

مرتكب ر کشورج از خادر که ان یری اگاههادر دادنی ایرع اتبازات امجاو تعقیب ای بر، ین بندد .ابوی کیفرم حكاا

محاکمه م، جرع قوومحل در « که متهم:د بوزم نها لااز آکه مطابق یكی د بوده تعیین نموط ند چند شردبوه شدم جر

قانونی اد سی موربا بر »باشده نشدا جرره او ابادرکلاً یابعضاً زاتمجا، محكومیترت صودر شد یا باه تبرئه نشدو 

نتیجه و در جی رخای کیفرم حكاا منفی یا سلبی بهر عتبای اعطاای ابرار یافت که قانونگذان درمیتودوره ین ابه ط مربو

شته داتوجه م سیدگی به جرای ربرن مارکشوی گاههادادصلاحیت ی به مبناان، یرد در امنع محاکمه مجده قاعدل قبو

منافع ، مینی(زصل صلاحیت سرم )اجرع قوومحل ی بر مبناان یری اگاههادادچنانچه صلاحیت ، ست.بدین ترتیبا

سیدگی رسبق ، یددمیگراز حراصل صلاحیت جهانی التها( ک دومنافع مشتر)و قعی( واصل صلاحیت ر)اساسی کشوا

ن نی نسبت به هماایری اگاههادادسیدگی رنست مانع اجی نمیتورخای گاههاز داداحكمی د جور و وکشورج از خادر 

ی گاههادادصلاحیت ار ستقررت اصو، در مقابل.در ید دنقض میگرد منع محاکمه مجده نتیجه قاعدد و در شوم جر

حكم بر ابران در یراصلاحیت قضایی ل عماایا مثبت( ل صل صلاحیت شخصی فعا)ابر پایه تابعیت مرتكب ان یرا

 (1391)گله، یددجی منتفی میگررخاه گاه از دادشددر صا

 سلامیب انقلاا وزیپیراز بعد ر مذکوه سی قاعدربر -دوم بند

مختلف ل صواجع به اد راموو قانونی رات غم توجه به مقرربه ان یرار اقانونگذ، سلامیب انقلاوزی اپیراز  پس

به ام قدب، امصو ئیانین جزاقواد مودر قبلی اد ابه موعین یا متن مشو درج لملل ابینای جزق حقوزه حودر صلاحیت 

صل صلاحیت ود اتوسعه حدو سلامی زات امجان قانو 7ده ضع ماونهایتاً وسابق ن قانو 3ده ماه بند رات مقرف حذ

 د.نموآن یل ارد ذمووط و شرف حذو شخصی 

رات و ین مقرف ابا حذرا  دموضع جدید خوار که قانونگذد حاکم شوور ین باافته رفته رموجب شد ام قداین ا

لمللی ابین و خلی دابنا به مصالح د، محاکمه مجدزات و غم تمایل به مجارعلیده و نموم علااقبلی ن بیااز پس ت سكو

هرچند . ستده انمود مجدزات مجاو محاکمه  به منعط مربورات مقرش پذیران فقددر تصریح م به عدام قدا
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ار قانونگذن بیارات و عباق سیا دهننمور ختیات امطلقاً سكوع،موضوص صوخ، درسلامیزات امجان قانوار در قانونگذ

ن قانو6و  5اد مورج در مندارد مواز غیر ای مجرمانهل فعاری انگام اتصریح به جرو سلامی زات امجان قانو 7ده مادر 

خلی دامحاکم  صلاحیتوده محدء و از حصارا ائمی اجر، عمومی سابقزات مجان ینكه مانند قانوون ابد، لذکراخیرا

 .میباشدوت متفادی یكرذ روتخاو ا نبه نوعی بیا، نمایدرج خا

و به حكم قطعی ی مر کیفراسیدگی به رقتی که (و1392ب)مصوی سی کیفردادریین آمینه ان در زیرق احقودر 

ی عوده نتیجده و در نموب کتساابها م یا قضیه محكوم مر مختور اعتبا، امی گویند که حكم د نهایی منتهی می شو

ه شدوع شرن که طبق قانوزات مجاای جرو ایی امر جزا: تعقیب  13ده ماس سااست . بر ده احاصل کرط عمومی سقو

فلسفه و یم ار دادبحث قررد مورا  ین مسئلهاکه ، مر مختومه... ر اعتبا:ج ـ ایر... ارد زمودر مگر د ، نمیشوف باشد موقو

ح صلان اقانوس ساابر ، مرحله تعقیبدر طرفی از یم. ار دادقرش پذیررد ومه ین قاعدا از اجدرا مر مختومه ر اعتباا

ه ندوتی که پررصو، در  3دهما »ن«یل بندد ذمفا مطابق 1381ب مصوب نقلاو اعمومی ی هاهگادادتشكیل ن قانو

شف که که مختومه شدهای ندوپررد موی در له جدیددد و ادمختومه گرا سردر دادله ادکفایت م عدظ به لحای کیفر

نظریه د میباشد .مفای قابل پیگیره گادادتجویز و تعقیب ی با تقاضاع یگر همین موضور دیک باای فقط بردد گر

ضع ومغایر با فلسفه ی مراقضائیه نیز مشعر بر همین معناست .تجویز چنین ه حقوقی قواداره - 1381 7/11693ره شما

 (.1388)توجهی و همكاران، می باشده ین قاعدا

در مگر د، نمیشوف موقوزات مجاای جراهمچنین و ست ه اشدوع شرن که طبق قانوی مر کیفراتعقیب  -13ده ما

 یر:ارد زمو

 علیه مٌمتهم یا محكوت فو-لفا

 ئم قابل گذشت اجردر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی  -ب

 قانونیزات نسخ مجا -ت عفو ل شمو -پ 

 نقانوه در پیشبینی شدارد مون در ماور زمرل شمو -

 نقانوه در پیشبینی شدارد مودر وبه متهم ت -

 ممر مختور اعتباا -چ 

نسبت به داً مجدونماید را له جدید ادکشف ی عاادتی که شاکی رصودر ست این د امیشوح لی که مطراسئول حا     

را  ویلایل دباید ن ستادادیا آسیدگی کند زات و رمجای تقاضاه له مختومه شدادکفایت م که به علت عدهای ندوپر

بنماید را تعقیب متهم ی تقاضاه گااز دادهد دله جدید تشخیص ه را ، ادئه شدارالایل دتی که رصوده و در یابی نموارز

ن بخشید؟ ارزش ست کنداخورا درتعقیب متهم ی کیفره گاه از دادئه شداراله رد ادمودر تحقیق ون باید بدن ستادادیا 

م آراء ، ستحكااکه دد تفسیر گرای نین به گونهاکه قودارد قتضا ا اسرددره در داصای هاارجمله قراز قضائی آرای به 

وت مر قضار اعتباامر مختومه یا ر اعتباه امر با قاعداین ا قع نشوندواید دتررد موآراء جهت ون بدود و نرال یر سئوز

که بر دد تفسیر گری ه نحوهد باید بدمید آراء را سی مجدربرزه جان اکه قانواردی مودر ین ابنابر ق دارد .نطباه اشد

ب ، نقلاو اعمومی ی گاههادادتشكیل ح صلان اقانو 3ده ما »ن«یل بند د ذمطابق مفاد و نشوای وارد خدشه رعتبااین ا

چنانچه و هد ار دیابی قرو ارزسی ربررد مورا سته جدید شاکی اقضائی خوف حد عردر که را دارد ین حق ن استاداد
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بنماید . هر چند که ه را ندوبه پرد سیدگی مجدای ربرز مجوور ست صداخوه دراگد از دادکراز حری الایل جدیدد

منعكس ه گادادبه ی جهت هرگونه تصمیمگیرع را صرفاً موضوارد وندرا له ادیابی ارزحق ن ستادادبرخی معتقدند 

 (.1392و بیگی،  نیابافررپو)مینماید

ممنوعیت ه قاعداز کل نشانههایی ات اداره نظر سلامیب انقلااز اقانونی پس ت تحولاات و مسیر تغییرر کنادر 

ب نقلاوزی اپیراز پس اداره ین است .نخستین نظریه ه امشاهدو قضائیه نیز قابل جستجو ه قورات مقرو نین این قووتد

و مرتكب قتل رش کشودر که رج :متهم تبعه خادارد میر میباشد که مقر 1359رخ مو 7/6136ره سلامی نظریه شماا

نیست .همچنین زات مجاو قابل تعقیب ان یرر در اقتل مذکوب تكام ارتهاابه ه ستگیر شدان دیری در اریگم دتهاابه 

ه محاکمه شدع آن قوومحل ر کشودر جرمی ب تكام ارتهااکه چنانچه کسی به  9/ 1368/5رخ مو 7/541نظریه 

فق باشد انها موآبا ن ستادادکه  سپرزبای هاارقر قابل محاکمه نیست ناظر برم تهان ابه هماان یرداً در استمجدا

ر حضوون بد نوبترج از خااداری جلسه در که ه گادادنظر ده و صالحه بوه گااض دردادعترایل قابل ارد ذمودر

 د:هد بواید قطعی خوآبه عمل مینستاداد

 شاکی خصوصی.ی موقوفی تعقیب به تقاضاو منع تعقیب ی هااربه قراض عترا .1

 متهم. به تقاضایسته اتأمینخوو تشدید تأمین ، شت موقتزدابا، صلاحیتم عدی هااربه قراض عترا .2

ت ده مدف بالا ظرر در مذکوی هااربه قراض عترن.استاو دادشاکی خصوصی ی ناطه به تقاضاار ابه قراض عترا .3

کلیه ده ونبوار قرای جرامانع ت و تحقیقان ها باعث توقف جریااربه قراض عترانمیباشد.غ آبلاایخ رتاروز از 

متهم درهآزادی صاار چنانچه نتیجه قرد و هد بواباقی خود خوت به قوه گادادخذ تصمیم اپرسی تا زباتمااقدا

ه قطعی شددر و منع تعقیب متهم صاار لیل قردکفایت م به علت عده هرگاد.میشوا جرراً انی باشد فواندز

ای فقط بررت ینصودراکه لائل جدید دکشف از مگر بعد د، تعقیب کرم او را تهاابه همین ان یگرنمیتودباشد

تجویز کند را متهم د تعقیب مجده گاهدادهرگاد. تعقیب نمون وی را ستادادست اخودربه ان یک مرتبه میتو

مدعی ن یار و زست ضراخودادسیدگی به از رمر مانع این امینماید.درمقتضی صاار قرو سیدگی س، رپرزبا

 خصوصی نمیباشد.

ی و سی کیفردادرئین در آتخلف ناپذیر و صل کلی ایک ان به عنود مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعد تأیید      

، سلامی می باشدزات امجان تصویب قانواز پس و سلامی ب انقلااز احتی پس ان و یری اکیفرم نظادر نافذ ری و جا

ی کیفررموب در انقلاو اعمومی ی هاهگادادسی دادرئین ن آقانو 57ده با تصویب ماار ینکه قانونگذاضمن 

ی ستگیردمحل ه گاد و دادنیز تعیین نمورا سلامی زات امجان قانو 7ده ماا جرل و اعمار اکاز و سا،  1378بمصو

ستدلالی به ر، امذکون قانو 7ده مااز ین تفسیر امقابل ار داد .در قرت وی تهامااسیدگی به رصالح به را چنین متهمی 

ده ماوده محده و کر شدذ76/8/18رخمو 7/4322ره ه شماقضائیه به کل حقوقی قواداره تی رنظریه مشودر یل ح ذشر

 باشد:ن قانون هما 8ده یق مادمصارج از مینماید که خااردی منحصر به موده و تضییق نموه را شددیان قانو 7

طبق د یافت شوان یرد و در امرتكب جرمی شور کشورج از خادر نی که ایراهر ق .م .ا  7ده بر ماابر هرچند«

مانی ز 7ده مال عمان، اقانون هما 8ده لی با عنایت به ما، وهد شداخوزات مجاو محاکمه ، سلامیاری نین جمهواقو

یافت ر هر کشودر لمللی مرتكب ابین د یا عهوص خان لمللی که به موجب قانوائم بین اجراز تكابی ه ارست که بزا



44 

 

در یگر دباشد ه شدزات مجاو حاکمه مان یررج از اخاو درنی ایراچه متهم نئم چنااین جررد اموو در نباشد د شو

 ».دهد بوامحاکمه نخوو قابل تعقیب ان یرا

را در حتی اچنین صرر مذکون قانو 8ده ماا یر، زسدربه نظر میار شو، دکلیرت خیر به صوانظریه د به مفاد عتقاا

 .(1394)شاکری و سعیدی، نمیباشددارا چنین متهمی د مجدزات مجاو محاکمه م عدص خصو

 منطقهی هاربا برخی کشوه قضایی منعقد شدی فقت نامه هاامو -م سو بند

ا ـب، تـکویو یه رسو، سلامی منطقهر اکشوه دو یژوبه ان و یرن اجانبه میادو ایی ـقضی فقت نامه هااویب موـتص با

، یهــخصــشال حوی، اکیفر، گانیزربا، حقوقیی مینه هادر زایی ـــقضری فقت نامه همكاامون انوـین قواـعن

عربی ری جمهوان و یرالامی ــسری افیه ترکه ها بین جمهوــتصان و ندزبه ن محكومال نتقان و امجرماداد ترــسا

یی بین اجزو یه ـخصـشال حوری، اتجا، مدنیر مودر اقضایی و حقوقی ی هاری فقت نامه همكاامون قانوو  2یهرسو

ین ترتیب ابه ؛ پذیرفترت وـصار گذن ی قانوموضع کلدر تی اتغییر، 3لت کویتان و دویراسلامی ری الت جمهودو

شناسایی رد لت کویت مودو محاکم ه ازشددر اــصی کیفرم حكا، اطیورـع شـضوبا ص و چوبی خارچادر که 

میت شناخته ـسریطی به ارـشل عمااجی متقابلاً با رخای هاه گادادحكم ع موضوزات مجاای جرو اگرفت ار متقابل قر

ی نمونه ها 1،کویتان و یرات نامه ـفقامون انوـق 52ده ماو یه رسوان و یرافقت نامه امون قانو 81ده ماه یژوشد. به 

ه از شددر اـصم حكال اقبادر ین اتند. بنابرـهسد مجدزات مجاو منع محاکمه ع وـــبه موضار گذن توجه قانورزی از با

ین اضمن د؛ تعدیل کرد را بلی خوموضع ق، لامیـسانس او کنفرـعضی هارکشوان به عنور کشودو ین ی اهاه گاداد

ان فقت نامه با عنوابخش پنجم موم از وــل ســفصدر یه( که روــسان و یرر )افقت نامه مذکوامو 81ده که مطابق ما

ن هما، حكمه کننددر اــصر وــکشه در دــشدر اــصم حكاا«ند: دارمی ر طرفین مقره، دــشن بیا »حكمای جرا«

ت که ــحكم جایز نیسه کنندا جرر اوــکشای بردارد و حكم ه کنندا جرر اوــکشی کیفر راتمقررا در قانونی ر ثاآ

باشد ه شددر اـحكم محكومیت صم وی جرص وـخصدر که ای یا محاکمه ت علیه هیچ گونه تحقیقام علیه محكو

ده یل ماذنین همچ ».باشده ستثنا شدی اکیفررات مقردر حكم ای جرر اوـکشدر که اردی مودر مگر ، نمایدل عماا

در جایز نیست که   «...شد: ر جی مقررخاه گاه از دادشددر حكم صار عتباص اخصور در فقت نامه مذکوامو 79

 ».دشوای وارد حكم خدشه س ساانسبت به ، علیهم حكم علیه محكوه کنندا جرر اکشودر  محكومیت حكمای جرا

و قلمردر جی رخای هاه گاه از داددــشدر اــصی ایی کیفرــقضت یماــتصم و حكاات که ــشداتوجه  باید

لبی یا ــسر عتباو دوم ایجابی یا مثبت ر اعتبااول اته باشند: ـشاه دابه همرر را عتباو اثر دو ات ـساممكن ، یگرر دوـکش

ت که ـساحكم ای لاجرزم الاام آور و لزاثر او ــیک س، از جیرخاه گادادحكم  2یجابی یا مثبتر اعتباامنفی. 

تعلیق م، جرار جمله تكر، از غیر مستقیم حكمو تقیم ـمسر ثاآتوجه به ل و عماامتعاقباً م و حكاد امفاای جرم اتلزـمس

                                                           
1
لت ان و دویراسلامی ری اجمهو لتدویی بین اجزو شخصیه ال حوری، اتجا، مدنیر مودر اقضایی و حقوقی ی هاری فقت نامه همكاامون قانو 52ده ما 

که توسط م را جرن به هماط یی مربوابه تعقیب جزط مربوت مااقداتمامی ل، نتقال احكم به محض قبوه کنندا جرف اطر: «29/11/1374ب یه مصورسو

یافته ل نتقااعلیه شخص ی یفرکای عودقامه انسبت به ل، نتقاع اموضوم جررد مود. در هد نموامتوقف خو، سته اشدوع شردار قضایی صلاحیت ت مقاما

 ».دهد کرانخوام قدد وی افقت نامه یا محاکمه مجداین مود امفاس ساابر 
2
 Autorite Positive 
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قضایی ت میماـتصه ندزدارثر بااحكم نیز  1سلبی یا منفیر عتبااست. و... اتبعی ی میت هاومحرو ها زت مجازات، مجا

ر عتبااول از امت ـلت ها معمولاً قسدولكن د. می شوم جر نهماای متهم برد مجدزات مجاو محاکمه از ست که مانع ا

م حكاد امفاو وند ـــجی قائل نمی شرخای هاه گای دادکیفرم حكاای ابرد خور مینی کشوزرـسو قلمررا در یجابی ا

حاکمیت ملی ان در می تورا مر این الیل د. دوــنمی شا جرایگر ر دوـــکشو قلمردر جی رخای هاه گای دادکیفر

ی اداره نظرهارظهاابرخی د. ها جستجو کررکشو مستقل جی با حاکمیترخام حكاامثبت ر عتبارض اتعاو ها  لتدو

 (1394)علیزاده، ستاین نظر اموید ص ین خصودر ا قضائیهه حقوقی قو

در یه روـیی ساجزی هاه گاه از دادشددر اـصم حكااناختن برخی ـمیت شـسربه ر تی به منظوراع مقرـض، وینابنابر

بند و  2یهروـسان و یرافقت نامه بین امو 31ده مادوم به موجب قسمت ال موو رد اخصوصی ن یار و زرـضان جبررد مو

توسط مرجع قضایی یكی ه شددر قضایی صام حكاا دنتلقی کرا لاجرزم الاو  3کویتان و یرافقت نامه امو 19ده ما 2

ای جررات امقرس ساابر ، باشده دـسمیت شناخته شریگر به ر دکشور در فقت نامه مذکواکه مطابق مور کشواز دو 

م حكاانستن ا داجراقابل و یه روـسان و یرافقت نامه امو 36ده ما 1به موجب بند ه ست شونداخور درکشوم حكاا

فقت امو 49و  46اد به موجب موه حصا شدایط ایگر با شرف دطرو قلمردر طرفین از وسط یكی ته شددر صای کیفر

ه از دـشدر اـحكم صع وـموضزات مجاه باقیماندت یا مدم تماای جرل و اعمااست. همچنین اکویت ان و یرانامه 

ان و یرافقت نامه امو 81و  79اد طی موان یرالامی ــسری امینی جمهوزسرو فقت نامه قلمراموف طرر وـکشه گاداد

و ایی ــیه قضو روت ــیاســسف خلاه و دــتثنا تلقی شــساحكم به نوعی ی مجرر وــکشد لو علیه تبعه خوویه روــس

فقت نامه امودو هر رات، در عبادر تمایز اری که با مقدرود می ر ها به شمارغلب کشوان و ایرر اوــکشل تقینی معمو

ار، غیر همجوار و ست همجوی دو هارمنعقد با سایر کشوی فقت نامه هااست که مواالی حدر ین است. ه اقابل مشاهد

ده، تی نبورامن چنین مقرـــمتض 4جنوبیی فریقاری آیا جمهون تاـــقرقیزسری جمهوان و یرافقت نامه بین اجمله مواز 

از ناشی ن یار و زبه ضرط مربوای لاجرزم الاو قطعی ی کیفرم حكاای اجرو اناختن ـکثر به معتبر شافق طرفین حداتو

دن کردر مصاود و محد، جهت کشفام در قدرات و ااـخسان ناظر بر جبرم حكای، انقدزات مجاای جرایا م جر

می ود محدم جرار بزم( و اید جرامجرمانه )عوی فعالیت هااز ضبط منافع ناشی م و جرب تكااز ارحاصل ات عاید

  د.شو

جمله از آن که د می شوه یددلذکر نیز اخیر ی افقت نامه هاامود در مجدزات مجامنع م تی به مفهوراشاه البته گاا

                                                           
1
 Autotrite Negative    

2
م حكا، افقت نامهاموف طرر کشواز دو هر یک «: 31ده ما - 2 71، ص هازات مجاو ئم امجموعه جرری، یاست جمهورمجلس ر موو انت حقوقی ومعا 

سمیت شناخته رباشد به ده کرا پیدرا بها م قضیه محكور عتباا شخصیه کهال حوری و اتجا، موضوعاتی مدنیرا در یگر ر دکشوی هاه گاه از دادشددر صا

به ال موو در ای خصوصن یار و زضران جبررد مورا در یی اجزی هاه گادره از دادصام حكااشت. همچنین اهد گذاخوا جراین بخش به رات امطابق مقرو 

 ».سمیت می شناسدر
3
مین زسرای آن در جرزه اجاو ایر شناسایی ارد زمورا در یگر ف دطری هاه گای دادسوه از شددر قطعی صام حكا، اطرفین متعاهداز هر یک «: 19ده ما 

ای لاجرزم الام حكاب( امصالحه که... ی هادارداقرا و لاجرزم اشخصیه لاال حوری و اتجا، مدنیر موه در اشددر صام حكاالف( داد: اهد اخود را خو

 ».می باشده ضبط شدی شیان انددایا برگررت خساان جبرره بادرکه ی کیفری هاه گاداد
4
 28/1/1386ب مصو، جنوبیی فریقاری آجمهوان و یراسلامی ری الت جمهودوبین ی کیفرر مودر احقوقی متقابل ت فقت نامه معاضدامون قانو 

 سلامیرای امجلس شو
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به د. کرره شات ادــمعاضی اــتقاضدر مجرمین یا داد ترــسش اپذیرم عدارد موت در کر برخی جهاذبه ان می تو

در د یا ـنباشا جرال قاب، نیناقور در یگر مقردلیل دیا به ن ماور زمرظ به لحازات که مجااردی مودر نمونه ان عنو

ای تعقیب برم یا تصمیم عده گادادتصمیم قطعی ل مشموه، ست شونداخور دروـنظر کشرد تی که مرتكب موروـص

داد ترـسات ـساخوت رد درجهااز مر این ، استاگرفته رت صوداد ستراست اخورد آن درمودر جرمی باشد که ن هما

ایی یا جرمی ـیدگی قضـسریا د تحت پیگرم به جرت معاضدی تقاضاط تباارست. همچنین ه اشدده مجرمین بر شمر

، از باشدده کردر صارد آن مودر حكم قضایی د حیطه صلاحیت خوت، در معاضده ست شونداخوف درکه طر

 1ست.ه اکر شدذقضایی ت معاضدی تقاضات در جها

 قضائیهه حقوقی قواداره تی رمشوات نظر -رمچها بند

ور قسمت مرد در مجدزات مجاص وـخصی در ترـگسدادحقوقی ه از اداره دـکر شذتی روـمشی مه هادر ادا

م مفهوح سلامی نیز با طرب انقلااز اقانونی پس ت تحولاات و تغییر، نامهن ین پایادر اسلامی ب انقلااز انین قبل اقو

ده بوه اائیه همرـقضه قورات مقرو نین این قووکل تداداره تی روــمشت نظریاد در مجدزات ل ممنوعیت مجاــصا

 6136/7ره لامی نظریه شماـسب انقلاوزی اپیراز بحث پس رد موع جع به موضوراکل اداره ین ات. نخستین نظریه ـسا

به ه، ستگیر شدان دیردر ایگر دتهامی ابه و مرتكب قتل رش کشودر که رج متهم تبعه خا«ست: ا 7/12/1359رخ مو

کل اداره ابق ــسی نظرهای تاــسدر راین نظریه ا ».نیست زاتمجاو قابل تعقیب ان یرردر اقتل مذکوب تكام ارتهاا

تفسیر می و تعبیر ص، شامل قصاود و نامحده ای با گسترل آن عماامنع د یكرروبا د را مجدزات مجان همچنا، حقوقی

 د.کر

ل ـصابر وه ست که علاه اشددر صاع موضوص وـخصدر کل ی از آن اداره یگرد دمتعدی متعاقباً نظرها همچنین

یق داـیط مصارـشو نب اجواز به برخی رد حسب مود، مجدزات صل منع مجال اشموم یا عدل یعنی شموع، وـضمو

فق وم آن ولزم یا عدم جرع قوومحل ر کشودر نی ایراتكابی توسط تبعه ارعمل دن بوم جروم مانند لزم، ستعلارد امو

حكم ور یا صرفاً صداز آن  بخشی یام تما ایجرو احكم قطعی ور دــتمایز بین ص ،لامیــسزات امجان قانو 7ده ما

ه و شدد یان قانو 7ده ماای جرر ابه منظوان یردر امتهم ی ستگیروم دلز، جیرخار کشوای آن در جرم اعدو قطعی 

م سیدگی به جرربه ان یری اهاه گادادصلاحیت یافتن در نی ایراتابعیت دن بوط شران، یردر امتهم ر حضوه نحو

زات ممنوعیت مجال شموای برزم لاط شران نتسابی به عنوت اتهاماو اعمل مجرمانه دن بون یكساوم لزو تكابی ار

 ست.ه اشدره شاد امجد

صل ایک ان به عنود مجدزات مجاو صل منع محاکمه احتاً ناظر بر تایید اصره شدره شااتی رمشوت نظریاای محتو

هایی که بی ل ستدلاح ابا طرط مربوی هان کمسیون شناسارکات و ست قضاان ایری اکیفرم نظادر نافذ و کلی 

                                                           
1
ب مصو، عربیه متحدرات ماان و ایراسلامی ری ابین جمهوی کیفرت موضوعادر جانبه دو حقوقی ری فقتنامه همكاامون قانو 4ده ما »و«د بن 

سلامی ناظر به زات امجان قانو 7ده ما«قضائیه: ه قورات ین مقروتدو کل حقوقی اداره  15/8/84رخ مو 5759/7ره تی شمارنظریه مشو- 2 31/9/1389

)نه ان یرایی انین جزافق قود ویافت شوان یردر اگر اباشد. چنین کسی ه نشدزات نجا مجاده و در آبوم هم جرب تكاارمحل ر کشودر تکه ساعمالی ا

زات مجان قانو 7ده مال شمو، از نباشدم جرب تكاارمحل ر کشودر تكابی ل ارعمااگر این اهد شد. بنابراخوزات مجاب( تكااریی محل انین جزاقو

 (.71، ص پیشینری، یاست جمهورمجلس ر موو انت حقوقی ومعااز: )به نقل  »سترج اسلامی خاا
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قطعی آرای ناختن ـمعتبر شوم لزو لامی ــسزات امجان قانو 7و  6اد توجیه مودر عی ــس، ندــسربه نظر نمی ل كاــشا

 ند.اشته داحكم قطعی ه کننددر جی صارخار کشوو قلمرزات در مجاای جرو اجی رمحاکم خاه از شددر اـص

هر گونه ون بدو مطلق رت ت که به صوـساین ر امزبواداره تی روـمشی نظرهااد در ریاقابل و نگیز اتامل بر نكته

مطلق ش نظر بر پذیر، لامیــسزات امجان قانوه در دــشی ته بندــسدئم اجراع نوص اوــخصدر تمایز و تفكیک 

ایی ـقت قضونت ومعال از نقل قورت وــهم به صآن تی روــمشی نظریه هااز یل یكی د ذمفااز غیر و ته ــشدال ــصا

ئم اجرن تی میاوهیچ تفا -مستوجب حد شرعیم جرع در تفكیک موضوو حكم وت به تفان یشاد اعتقاو اائیه ـقضه قو

 (.1391)گله، نده اقائل نشده ندزداربای هازات تعزیر یا مجال ئم مشموابا جرود حدص و مقصال مشمو

رج از خان در نیاایراتکابی ار ئماسیدگی به جران در ریراصلاحیت محاکم  -هشتم ر گفتا

 رکشو

اع نواز امرتكب یكی ر کشوی هازخل مردر داکه ادی فرای ابران، یرالامی ـسری ایی جمهوانین جزاقوای جرا

جع به ع راوــینجا موضدر ات. ــسوری ارــضا و لاجرزم الا، نددیی می گرانین جزاقوع مجمور در یم مذکواجر

یم اجراع نواز امرتكب یكی ان یراسلامی ری اجمهوی هازمررج از خادر  نیایرداگر یک فرات که ـساعیتی ـضو

لامی ـسزات امجان قانو 8، 6، 5اد موح در رـــیم مصاجراز غیر ه، ندزداریا باات و تعزیرت، یاص، داـــقصود، حد

ی اهزمری وـسم در آن جرب تكااز ارپس وع و بطه نامشر، راقتلاع نو، اخمرب قبیل شردد از گر 1371ب مصو

طبق ان وی را یا می تو، آغیابیرت به صواردی مودر یا دد و تگیر گرـسدیا د و وـخل مملكت یافت شر، در داوـکش

ر وـمحاکم کشدر نی ایراگر ات که ـسا ضعیتیوجع به رابحث د؟ نموزات مجاان یراسلامی ری ایی جمهوانین جزاقو

 د؟نموم محكوو محاکمه ، تعقیبان یردر ا داً وی رامجدان یا می تو، آنیز باشدم محكوو بیگانهتعقیب 

د جوونظریه کلی ر چهار، وــکشرج از خادر تكابی ارئم ایدگی به جرــسدر رلاحیت محاکم ــصص وــخصدر 

 از:تند رکه عبادارد 

 ه یده دبزع متبور . صلاحیت کشو1

  1ئماسیدگی به جرر. صلاحیت جهانی 2

 2محاکمدن مینی بوز. صلاحیت سر3

 م.مرتكب جرع متبو ر.  صلاحیت کشو4

ب تكاارمسئله ر، کشورج از خادر تكابی ارئم اجردر لاحیت محاکم ـصص وـخصدر کلی ت عنایت به نظریا با

                                                           
 ئم جنگیاجر، نسل کشیوز، ئم علیه بشریت )تجااند: مرتكب جرده این گونه تعبیر کررا ائم اسیدیگ به جررصلاحیت جهانی ن، نااحقوقداز برخی 1

یگر دصالح ه گادادبه داد او سترایا وی و مكلف به محاکمه ی ستگیردلت محل دوند ستگیر شوه و دنیا که یافت شدی دهر جادر ئم علیه بشریت( اجر

 محاکمه می باشد.ای بر

2
م که جردد گرل عمااجایی در کیفر باید «یا می گوید: ربكااسزص ین خصودر اند. د دارعتقاامحاکم دن مینی بوزصل سرافقط به ن نااحقوقداز برخی  

 ».بین ببرندده را از کرد یجاه اشومی که بزر ثازات، آناگزیرند که با مجااد فراست که م اجرب تكاارمحل در م که فقط لیل مهدین روی داده، انجا در آ

 43، ص لمللیابین ی کیفرق حقو، حسینقلیاد، کنید به: حسینی نژع جورمطالعه بیشتر ای بر
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ح ست مطرامختلفی که ممكن وض فررا در خلی داصلاحیت محاکم ر و کشورج از خان در نیاایرائم توسط اجر

 سی می نماییم.ربردد، گر

یی انین جزاقوام از هیچ کددر ت که ــساین انیز ه دـشح ئله مطرـمسدن بوه نگیزابحث برو جمالی الیل د

به ر وـکشرج از خاه در شدل عمازات امجاب حتساه ایا قاعدو  1دمنع محاکمه مجده صریحی به قاعدره شان، امارکشو

ر دشخصی و قعی وا صل صلاحیتاست که این مطلب ای ــسربر، علاقهرد ئله موـمس، حقیقتدر  2رد.م نمی خوـچش

ف، یک طره( از شدد یان قانو 7ده ماع سلامی )موضوزات امجان قانو 7و  6، 5اد موع ئم موضواجررج از یمی خااجر

 ؟ستاتا چه حد قابل توسعه ، یگرف دطراز مر مختومه ر اعتباو ا

و قعی واصل صلاحیت ل امشمور کشورج از خادر تكابی ارئم امعتقدند که همه جرن نااحقوقدادی از تعد

مایكل «ل هر چند به قوار داد. تعقیب قررد مور وــخل کشرا در دانها آمرتكبی ان تا بتو، نمی گیرندار ی قرــخصــش

لكن ممكن ، نندداعمالی می اقابل و صل معتبر را اقعی واصل صلاحیت ن اجهای هاروـکشاز خیلی  »تـکهرسا

ر را کشورج از خادر تكابی ارئم اجرری از ایــیر نمایند که بســع تفســموسن نچناد را آمنیتی خوت ات ملاحظاــسا

 د.شامل شو

ش ذیرـپرد سلامی موزات امجان قانو 7ده طبق مام را مجرع متبور لاحیت کشوـصری تئواً ظاهران یراما ر وـکش

مرتكب جرمی ان یررج از اخادر نی که ایراهر  6، 5اد مور در مذکوارد بر مووه علا «...دارد: می ن اـبیار داده و قر

ین ابا عنایت به ل حا ».هد شداخوزات مجان یراسلامی ری ایی جمهوانین جزاطبق قود یافت شوان یرو در ا دوـش

گر اینكه: اول امی نماییم. ن بیارا ند داربه پاسخگویی ز نیاو ند دگرح ست مطراکه ممكن را لاتی اسو، قانونیده ما

، یدب آبه حسام جران یردر الی ر( وکشوآن نظر  )ازنباشد م که جرد مرتكب شورا عملی ر کشورج از خادر نی ایرا

اش فعل مجرمانه ای برم، نی مرتكب جرایراگر د؟ دوم: اگیرار تعقیب قررد موان یردر امی باید ارد همه مودر یا آ

م محكوو محاکمه ان او را می توان یردر اهم ز یا با، آیدا در آجرابه رد وی مودر حكم نیز د و شوم محكوو محاکمه 

خیص ـعیتی تشـضوفقط ناظر به و نیم اخیر بدال اوـسف از رــمنصرا لامی ــسزات امجان قانو 7ده ینكه ماایا ؟ دنمو

ولاً باید بین ــصایا و د ــباشه دــنشم محكوو لی محاکمه ه وشدم مرتكب جرر کشورج از خادر نی ایراهیم که د

تفكیک یگر قایل به ف دطره از دنزدارباات و تعزیرف و یک طرت از یاص و داــقصود و ئم حداجر

                                                           
1
 ردمود منع محاکمه مجدم صل عدازد، اندامی ی جده به مخاطرر را وحیاتی یک کشو ساسی امنافع و منیت ملی ائمی که اجرو قعی واصلاحیت در  

ین ، ائماسایر جرص خصودر ما اتوجه باشد. رد ست موامرتكب( ممكن زات مجاب حتساای )اکثر به شكل تعدیل یافته ایا حدد نمی گیرار توجه قر

 می باشد.ن نااکثر حقوقداتوجه رد موی جدر به طوه قاعد
2
نی یا ایراهر «د: بوه مدر آکشورج از خاه در شدل عمازات امجاب حتساده اقاص خصو، در 1314ب عمومی مصوزات مجان قانو 3ده ما »ج«بند در  

رج خام در جرآن نسبت به ه هر گاد و می شوزات مجاان یرن اطبق قانود، یر شوزئم اجراز مرتكب یكی ان یراحاکمیت و قلمررج از خادر که ای بیگانه 

رج از خاه در شدل عمازات امجاب حتساره ابادر ».هد شداخوب حتسادد، اتعیین می گران یری اهاه گادر دادتی که زابابت مجا باشده شدزات مجا

ینكه تعزیر به ابا توجه به ه نددازبای و ئم تعزیراجردر «ند: داده اچنین نظر ازی شیررم لله ناصر مكاایت ت آحضره، ندزداربای و ئم تعزیراجرر در کشو

لو تعزیر وهد دینجا تخفیف را در اند تعزیر احاکم می توان، ندرت زهر چند به صو، باشده تعزیر شدر( کشورج از نجا )خادر آچنانچه ، ستام نظر حاک

م )نرنسخه ، قضائیهه فقهی قوت مرکز تحقیقا، قضایی، فقهیآرای کنید به: ع جورمطالعه بیشتر ای بر ».باشدده بورز ندو انش زسرو ملامت رت به صواو 

 ای(.یانه ار رافزا
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 .(1387)زنگیوندی، شویم

 0٩٣١بسلامی مصوزات امجان قانوه در سی قاعدربر -نهمر گفتا

سلامی زات امجان قانوه در ین قاعدن امضموب نقلااز اپس ر لین باای اوبر 8و  7اد مو، در  1392لمصوبه سادر 

بر وه علا -7ده ما بینق به میثاان یرق الحان امطابق قانوه و جع به قاعدراجهانی ارات مقرس ساابر و ست ه اشدن بیا

ان یردر اتی که رصود، در مرتكب جرمی شور کشورج از خاان در یرع اتبااز اهریک ق فواد مور در مذکوارد مو

 ینكه:ابر وط مشرد می شوزات مجاو محاکمه ان یراسلامی ری انین جمهواطبق قودد، گرده عاان ایرایا به و یافت 

 باشد.م جران یراسلامی ری اجمهون تكابی به موجب قانور ارفتار -لفا

یا ه تبرئه نشدو محاکمه م جرع قوومحل در متهم ، ئم موجب تعزیر باشداجراز تكابی م ارتی که جررصودر  -ب

منع یا ای موجبی بران یرانین اطبق قو -پباشد ه نشداء جرره او ابادرکلاً یا بعضاً زات مجا، محكومیترت صودر 

  نباشد.ط آن یا سقوزات مجاای جراقوفی تعقیب یا موقوفی مو

د ضع موجووگشتی نسبی)نه کامل( به زست کم با باه و دنگاشته شد 1354ب سیاسی مصوو مدنی ق لمللی حقوا

قائل ر عتبان امارکشودر جی رخای گاههام دادحكاای ابررد چند مو، در  1352صلاحیاعمومی زات مجان قانودر 

 ست .ه اشد

 7ده ماب( نیز به موجب بند)رد آن مودر ست که ل اصل صلاحیت شخصی مثبت یا فعاص اخصواول در  ردمو

ئم موجب تعزیر اجراز تكابی م ارتی که جررصو...در  «ست کهاین ابه ط منوان، یردر امرتكب زات مجاو محاکمه 

ره او بادر یابعضاً  کلاًزاتمجا، محكومیترت صودر باشد یا ه تبرئه نشدو محاکمه م جرع قوومحل در متهم ، باشد

،  8دهلف( ماابند)در ست که انفعالی اصل صلاحیت شخصی منفی یا ص اخصورد دوم در مو »باشده نشدا جرا

ع قوومحل در یم موجب تعزیر اجردر که...:متهم ه ین شدابه وط مشران یرایی انین جزابر طبق قو مرتكب محاکمه

)جانی پور، باشد ه نشدا جرره او ابادرکلاً یابعضاً زاتمجا، كومیتمحرت صودر یا ه تبرئه نشدو محاکمه م جر

1384.) 

در جمله که به ترتیب دو ین اکه د بحث ملاحظه میشورد مینه مودر زجدید ن قانوی هاآورده توضیح در 

، می کننده دفای را احدوامعنی و یی عین هم هستند انظر محتو، از 1ندافتهر ربه کا 8ده ما لف()ابند و  7ده ماب( بند)

یک جمله جایگزین ه و شدم غاادهم در متن دو ین د اشایسته بورو، ین .از اند رش دارنگاه نحودر جزئی وت فقط تفا

 .میشدآن دو 

تكابی توسط یا علیه اریم اجررد مود در منع محاکمه مجده قاعدود محدش پذیراز بند حاکی دو ین اچند که  هر

، سته اشدآن وارد ست که به ی اقیددو لیل دبه ه ین قاعدش ایت پذیرود.محدست ر اکشورج از خاان در یرع اتباا

                                                           
1
د و در قبل شواد مور در ئم مذکوامرتكب جرمی به جز جران یرر انی یا علیه کشوایراعلیه شخصی ان یررج از اخادر نی ایراشخص غیره هرگا -8ده ما 

 ینكه:ابر وط رمشد، سیدگی می شوم او ربه جران یراسلامی ری ائی جمهوانین جزاطبق قودد، گرده عاان ایرایا به و یافت ان یرا

باشد. ه نشداء جرره او ابادرکلاً یا بعضاً زات مجا، محكومیترت صودر یا ه تبرئه نشدو محاکمه م، جرع قوومحل در ئمموجب تعزیر اجردر متهم  -لفا

 باشد.م جرع، قوومحل ن قانوان و یراسلامی ری اجمهون ئم موجب تعزیر به موجب قانواجردر تكابی ر ارفتار -ب
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ص منصوات تعزیر«از هم ی تعزیرم ینكه همین جرایگر و دمیباشد  »یتعزیر«ع نواز تكابی م ارینكه جرایكی 

 : ارد ...میدر ست که مقره اشد واردجدید  1سلامیزات امجان قانو 115ده ما 2ه سیله تبصروین قید به ، انباشد »شرعی

دار که تعطیلبرت یاص،دقصاود، حده در ین قاعدا ا.لذد شرعی نمیشوص منصوات شامل تعزیر 7ده ... ما)ب( بند 

نیز بیانگر همین مطلب ر نعالی کشوایود 45-1365/11/25ره یه شمات روحدن رأی ومضمود . نمیشول عما، انیستند

ت مااقدزات و ا(که مجا 1371سلامی زات امجان قانو 11ه د)ما 1361ب سلامی مصوزات امجان قانو 6ده ما: ست ا

از لهی م احكاو انین اقوف از منصر، باشده ضع شدم وجرع قواز وکه قبل ار داده بر طبق قانونی قررا تربیتی و تأمینی 

را  لهیانین اکه قور نعالی کشوایو، رأی دینابنابر. ندا هتشریع شدم سلار اصداز میباشد که ص جع به قصاراجمله 

 دارد.ند مطابقت دانمیص خان قائم به مكارا نین این قواکه ده ین ماابا ، نددانمین مازقائم به 

ار قرض تعررد جی مورخار کشودر نی ایرن و اگر چنانچه شخصی مسلمااست که این نكته قابل به بحث اما ا

ل عماایط اشرر کشودر آن باشد که  شتهداعلم و ند این مسئله که بدابا توجه به ، یددقع گراو وابر م جرو گرفت 

ارد، ین موالكن با عنایت به د، نمیشول عمادد، امیگرا جرد اخور کشودر تی که رلهی به صوم احكاه ابویژزات مجا

ح طرد مجنی علیه نیز مجددد برگران یراچنانچه به دد و گرزات مجار کشوم در آن مجرو نماید ی عوح دبه طرام قدا

ع متبور کشود در مجدی عوح دست طرابهتر ، شتهدابه نظر میرسد با توجه به علمی که رد ن مویدر اکه ، نمایدی عود

 (1383)طباطبایی، ددسلب گرو ساقط وی از او 

ای جرای ابررا یطی اشر، 7ده ماار در قانونگذ، ست کهاین اهمیت می باشد اکه حائز ی یگردطرفی مسئله از 

ر فتارست زم اینكه: لااجمله ، از ستاتصریح ز از بی نیاو نها بدیهی ز آاکه بعضی ، ستده اکر کران ذیرانین اقو

ای ست که کسی برم امعلوده و مسلم بوی مرالف( اباشد)بند م جران یراسلامی ری اجمهون تكابی به موجب قانوار

یا موقوفی  منعای نی موجبی برایرانین اطبق قو، ستزم اینكه لاا.یا د نمی شوزات مجاو محاکمه ح عملی مباب تكاار

ا یر، زباشدآن تصریح به م شته که مستلزاید نددتری جاپ(، نباشد)بند ط آن یا سقوزات مجاای جراتعقیب یا موقوفی 

مثلاً با ان نمیتوه و عایت شدی رسی کیفردادریین آعد امتهم باید قوزات مجاو محاکمه ای ست که براشن روکاملاً 

که د .بهتر بود پیش برزات مجال عماو اتا محاکمه ی را تعقیب کیفربه هر تقدیر ، عمومیای عوط دسقوت جهاد جوو

منع یا ای موجبی برم جرع قوونین محل اقو طبق: میگفت پ(بند)، در شنت روین نكااتصریح به ی به جاار قانونگذ

ل صوا با 7ده بیشتر حكم ماق نطباای ابررا پیش گفته وط ینكه شرایا ، نباشدط آن یا سقوزات مجاای جراموقوفی 

ل عمام امقاو در  8و  7اد مرجع قضایی مطابق مو، همچنین 1د.مینمور لملل مقرابینای جزق حقوه شناخته شد

حكم و محاکمه م جرع قوومحل در متهم و باشد ی یم تعزیراجراز نظر رد موم تی که جررصودر صلاحیت شخصی 

، باشده شدا جراز آن ایا قسمتی زات امحكومیت کل مجرد موو( در )تبرئه یا محكومیت، باشده شددر قطعی صا

                                                           
1
ساقط می زات مجاد، شوز قاضی محرای برح او صلاو امت اندو هشت چنانچه مرتكب توبه نماید و هفت ، جه ششی درئم تعزیراجردر  -115ده ما 

 نماید.ل عمازات را اجع به تخفیف مجارات راند مقرامی توه گادادئم موجب تعزیر اسایر جرد. در شو

 دد.نمی گرری جاد، می شول عماانها رد آموی در ئم تعزیراجرار كرترات کسانی که مقرره بادرجع به توبه رات رامقر -1ه تبصر

( 115( و )93(، )92(، )46(، )45(، )41(، )39(، )28اد)مو( و 8ده)ماو)ب( لف( ی)ابندها( و 7ده)ماب( همچنین بند)ده و ین مارات امقرق طلاا -2ه تبصر

 .دشرعی نمی شوص منصوات شامل تعزیرن ین قانوا
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ن دارد؛ مصود مجدزات مجاو محاکمه را از نباید شخص زات مجااز جزئی ای. جرد اهد بواقابل تعقیب نخوداً مجد

یا چند هفته روز شخص فقط چند ، با محكومیت حبس چندین سالهی شدیدم جرای ست براخصوصاً که ممكن 

و محاکمه ن مكار امذکواد مطابق مورت، ین صو.در اکند ار حبس فروز رتحمل چند از مثلاً پس ه و حبس کشید

 زات،تعیین مجادر لی دد؛ وست که شخص محاکمه گراین الانه دعااردی چنین مو.در ست ه امنع شدزات وی مجا

 د.کسر شوظ و ملحوه، شدا جراناقص ر قبلی که به طوزات مجا

تی پذیرفته رصودر فقط ه ین قاعدل اعمااکه د میشوط ستنبااه ینگونا8ده  لف( ماابند)و 7ده  ما)ب(ظاهر بند از 

ر عتبااتی شناسایی ربه عبا د.نمیشول عماه این قاعدالا و اباشد ه محاکمه شدم جرع قوولت محل در دوکه متهم ه شد

یعنی ، باشده محاکمه شد »مجرع قوومحل «در ماً وکه متهم لزه ین شدابه ط بند منودو ین در ابیگانه ی حكم کیفر

و محاکمه را شخصی ی یگردلمللی ابین ی یا مرجع کیفری لمللی کیفرابین ان یودیا ی یگردلت صالح دوگر ا

و شت صحیح به نظر نمیرسد داین براتی رهند .به عبادثر نمی اترتیب آن به ان یراجع قضایی امر، باشدده کرزات مجا

ه، ین قاعداپرتو د.در تفسیر شود مجدزات مجاو کمه منع محاه قاعدی مقتضام و پرتو مفهودر باید ر مذکورت عبا

یگر موضوعیت دگاهی در داد «نمحاکمه شد» صلابلكه ارد، محاکمه متهم موضوعیت ندای بر »مجرع قوومحل «

او ئت یا محكومیت احكم قطعی بره و محاکمه شدار صلاحیتده گادر دادمتهم قبلاً د یعنی. همین که ثابت شودارد 

ه را شدد بند یارات دو ست .پس عباد اممنوعیت محاکمه مجدای کافی بر، باشده شداء( جرایر خض افردر )و در صا

ه محاکمه نیز شده، یددگرم محلی که مرتكب جرن همادر نست که متهم داشایع و غالب ض بر فرل نیز باید محمو

ع قعی به موضوواصلاحیت س سااکه مثلاً بر ی یگرر دکشوه گادادحكم ر عتبااشناسایی از مر مانع این الی ، وستا

 .(1383)خالقی،  نمیباشد ده،سیدگی کرر

ند امیتو »صلاحیت شخصی«ل عمام امقادر نی فقط ایراست که قاضی زم الای یگردهمین جا توجه به نكته از 

در گر ل امثاای نیست .برا جراقابل ه ین قاعداصلاحیتی ل صواسایر ل عمام امقادر کند . یعنی د ستناه این قاعدابه 

ر کشودر باشد ما ه شدزات مجاو محاکمه د خوع متبور کشوه و در شدم جی مرتكب جررشخص خاان یرامین زسر

صل صلاحیت ن ابیام مقاار در نیز که قانونگذ 5ده ما.در کنیم زات مجاو محاکمه داً مجدوی را باید و نیم امیتود خو

و حكم محكومیت ور به صدان یررج از اخادر یم این جراسیدگی به ه رست :هرگاه اتصریح شد، ستاحمایتی 

محاسبه میکند .یعنی ه را شدا جرامحكومیت ان میزی، تعزیری تهازاتعیین مجاان در یره اگاد، دادمنتهی شوای آن جرا

قبلاً به وی محاکمه شخص هستندهرچند و به تعقیب م ملزاره هموان یراجع قضایی اصلاحیت حمایتی مرل عمادر ا

ه شدزات مجاو محاکمه ی یگردلت صالح دویا د خوع لت متبودویا توسط م جرع قوول محر کشوم در تهااهمین 

 محاسبه کند.را قبلی ه شدل عمازات است مجام افقط ملزه گا.دادباشد 

سیدگی ربه جرمی ، جیرخای گاههادادحكم ور صدو سیدگی د رجووبا ان یری اگاههادادکه اردی موم تمادر 

مینی( یا زصل صلاحیت سردر امثلاً) ه نشدم علااصریحاً رد آن مود در نع محاکمه مجدمه ینكه قاعداز اعم ، امیكنند

حكم ل، صل صلاحیت شخصی فعادر ا)مثلاً ده جمع نبوآن یط الی شره وشدم علار در آن امزبوه ینكه قاعدا

زات مین مجادوتحمل ض معران در یردر امتهم با محاکمه ه( نشدا جراکامل ر لی بطودر وصارج خادر محكومیت 

ی از جلوگیرای که بررا هی ، رالمللابینای جزق حقو، در ستالانه دین ناعااکه د میگیرار حد قروایک عمل ای بر
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ه در شدی سپرزات مجاان محاسبه میزه، یک عمل پیش بینی شدای برزات مجادو تحمیل از پرهیز و ضعیت وین ا

قع نوعی ب در واحتساد .امیشوه نامید «بحتساا»ه ست که قاعدر اخل کشوزات دوم در دامجاای جرم اهنگارج در خا

ه گادادحكم ای جرون ابدر یک کشوآن ست که بوسیله اجی رخای گاههام دادحكاامنفی یا سلبی ر عتبااشناسایی 

ای جرامانع ان، میزن به هماه و آن را شد قائل رعتبااجی رخار کشواز آن در بخشی ای جرای ابر، یگرری دکشو

 (.1384)آخوندی،ندامید دخور کشوزات در مجا

پیش بینی د منع محاکمه مجده عایت قاعدم رمنفی عدت تبعاان جبرای قع برب درواحتساه اقاعد، ترتیب بدین

و یم( انه همه جری) یم تعزیراجردر فقط ود، محدر بطوب حتساه اقاعد، 1392سلامی زات امجان قانو.در ست ه اشد

به نظر میرسد د نتقااقابل ود محدش ین پذیر.است ه اپذیرفته شد، قعی )نه همه صلاحیت ها(واصل صلاحیت در افقط 

رج از خادر مرتكب زات مجاای جر، استر اساسی کشوامنافع از حمایت ی آن صلاحیتی که مبنارد مودر قتی ا ویرز

در  ین محاسبهالی باید شاهد اوبه طریق د، میشو انیرزات در امجاان همین میزای جرامانع ه و مدب آبه حسار کشو

صل صلاحیت شخصی منفی یا است) دی امنافع فراز حمایت اول جه در درصلاحیت ف از باشیم که هداردی مو

 نفعالی(.ا

ان میزو جی رنین خااقواز بیشتر اره هموان یرانین اقوزات در مجاان میزرد، ین مودر است که این ار اقانونگذض فر

یمی که اجرن چو؛ ستاقع صحیح ابیشتر موض در ین فرد . اجی تعیین میشورخای گاههادر دادست که اتی زامجا

زات صولاً مجار، اکشورج از خاری در نگام اجرض بر فرد، میگیررت نی صوایرت ایا مقاماان یرامنیت ملی اعلیه 

علیه منافع ملی ن ست جرمی همزمااست خصوصاً. ممكن انیز محتمل ف آن خلاض فرل، ین حاا.با ی دارد خفیفتر

از بیشتر و یگر محاکمه دینفع ذلت دومین زسردر لی شخص ؛ وباشدان یراز دول اباشد که یكی  ر رخ دادهچند کشو

به ام لزن اهمچناان یراجع قضایی امر 5ده نیز مطابق مارت ین صو.در اباشد ه شدزات مجاان، یراقانونی زات مجا

اردی به موود محدان یراقضایی جع اسیدگی مررنیز ارد ین مودر است اند .شایستهتر دارشخص د مجدی تعقیب کیفر

 باشند.ده کرل عماانامتناسب زات مجا ده وبرپا نموری جی محاکمه صورخای هاهگادادکه د شو

ین اکلی با ه یک قاعدان صلاحیتی به عنول صوابه ط مربوارد موی نتهاایا ا بتده در این قاعداست اتی بهتر رعبا به

لمللی( محاکمه املی یا بین از عم اجی رجی)خارصالح خاه گااددیک در گر شخصی اقید میشد که و ین وتدن مضمو

ون ینكه محاکمه بدامگر د هد بواقابل تعقیب نخوداً مجدانیراجع قضایی امردر باشد ه یا تبرئه قطعی شدزات مجاو 

 باید همینل، ین حااگرفته باشد .با رت مسئولیت صواز شخص ن هانیدر ربه منظوو لانه دسی عال دادرصواعایت ر

)آزمایش، ست اجدید تجلی یافته ن قانو5ده مادر نست که ان دایراری اقانونگذدر نیز تحولی مثبت ود را محدرد مو

1375) 
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 د:مجدزات مجاو منع محاکمه ارد مو -ر اولگفتا

مطابق دارد ، مفصلی رات مقرد مجدزات مجاو منع محاکمه ه بطه با قاعددر رالمللی ابین ی کیفران یودساسنامه ا

ار ین شامل تكرالبته ا ست.اه منع شد، حد م واشخص به خاطر یک جرد مجدد و ساسنامه محاکمه مجداین ابند سه 

تند رعباص ین خصوه در امنع شدارد مو .دنمیشو( دتعد)تكابیی ارهام جردن یا مرکب بو(ر تكر) حدم وایک جر

 از:

 ه:گان دادهما، در سته المللی محاکمه شدابین ه گادر دادمتهمی کهقبلاً د منع محاکمه مجد -اول بند

در با جرمی که قبلاً ط تباان در ارنمیتورا هیچ کس ی، لمللی کیفرابین ان  یودساسنامه ا 21ده ما 1تصریح بند  به

محاکمه ه گان دادهماداً در ستمجده ایا تبرئه شدم نتیجه محكوو در محاکمه آن لمللی به خاطر ابین ی  کیفره گاداد

ده ست .ماا هپیشبینی شد، سیده دادرعاان اتحت عنو، ساسنامها 84ده مادر صل این ابر ی وارده ستثناد .اکر

زه جا، اعلیهم به قائم مقامی محكون، ستااو و دادصی ولدین یا ان، واندزفر، همسر، علیهم لذکر تنها به محكواخیرا

ی له جدیدادست که اقتی اول وقطعی نمایند .حالت رأی سی نسبت به ده دادرعای اسه حالت تقاضادر هد که دمی

له منتسب ادنگرفتن ار قرس ستردر دکه آن بر وط ست مشرده انبوس ستردر دموقع محاکمه در باشد که ه کشف شد

در ئه رت اراصودر باشند که ردار همیتی برخون انچنااز آله جدید ادین وه ابه علاو سی نباشد ده دادرعاابه متقاضی 

قعی یا جعلی واست که غیر اقتی دوم ومیشدند. حالت ی یگرور رأی دمنجر به صدی قول حتماامحاکمه به ن جریا

هد دمیرخ مانی م در زحالت سود، و ست کشف شواگرفته ار محكومیت شخص قری کی که مبناارمدو له دن ادبو

را نها ل آند که عزدهاظایف بواز وتخلف و ناشایست ر فتان رنچنادارای آشخص ه کنندم محكوت که قاضی یا قضا

، تقاضادادن سیدگی تشخیص ربل قارت صو، در مینماید .شعبه تجدید نظرب یجااساسنامه ا 46ده ماس ساابر

صلاحیت ل عماد ایا خوام و قدایگر وی دمر به یک شعبه بدع اجاارقبلی یا وی ند یا نسبت به تشكیل شعبه بدامیتو

رأی به موجب د ظایف قضایی نقض شوم ونجار در الیل قصودین که حكم به از اقبل م تی که محكورصو.در نماید 

، ساسنامها 85ده ماس ساابررت، یافت خسادرباشد مستحق ده تحمل کررا ی تهایزامجا وقطعی محكومیت یافته 

 د.هد بواخو

لمللی ابین ی کیفره گادادساسنامه ا 81ده مان سد که چوربه نظر میوری ین نكته ضراکر ، ذهمین جادر 

ین معنی ابه ، ستا پذیرفتهد جه خووبه کاملترین ، لمللی قبلیابین ی مقایسه با محاکم کیفررا، در هی اتجدیدنظر خو

حتی به و  حكمی تشتباهااموضوعی یا ت شتباها، اشكلیت شكالاالیل دنند به اعلیه میتوم هم محكون و ستادادهم 

ل قبان در ستادادهی اکه تجدید نظر خود میشوم معلو، هی نماینداتجدید نظر خوزات با مجام تناسب جرم عدد ستناا

-میق روین موضع با موضع حقو.انست د دامجدزات مجاو ل منع محاکمه صامغایر با ان نمیتورا حكم تبرئه متهم 

در ئت جز انسبت به حكم برن ستادادهی اتجدیدنظر خون مكااسیستم کامن لا در حالی که ، در ستر اگازمنی ساژر

 (.1388، )خالقیپذیرفته نیست، نهاآنظایر د و تشا یا تهدید شهوارنتیجه دره در ئت صاامثل حكم بر، ستثناییارد امو

ر ختیادر اکه ی تریمنابع قوت و مكاناابا توجه به ، لتدوباشد که آن کامن لا در مر این الیل پیشبینی د شاید

لت دونسبت به ی کمترت مكاناو امنابع از که را، محكومیت متهم د متعدی هیهااند با تجدید نظرخوانتودارد، 
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، نیستد ستناالمللی قابل ابین ی کیفره گادر دادحه وطرمی هاهندوپردر چنین منطقی دد.باعث گر، ستردار ابرخو

و ست وبرن رومتهمار حضاو اله آوری ادجمعدر نع مختلف انیزمعمولاً با مون ستار دادمذکوه گادر دادکه ا چر

، برعكس، نست بلكهداتر نسبت به متهم ی موضعی قوردار از برخو، خلیدامحاکم ن در ستادادمثل ان وی را، نمیتو

 (.1381)فیض، ندار دارموقعیت مشابهی قرت، در امكانو امنابع ظ لحااز ولاً معمآن دو

 گاهها:دادسایر ، در سته المللی محاکمه شدابین ه گادر دادمنع محاکمه متهمی کهقبلاً  -دوم بند

ه اگدر دادساسنامه ا 5ده مارج در یم منداجراز یكی ب تكاارکه به خاطر را متهمی د محاکمه مجد،  21دهما 2 بند

ده کرع ممنو، هارخلی کشوداجمله محاکم ، از سایر محاکمدر ست ه ایا تبرئه شدم محكوو لمللی محاکمه ابین 

جنگی ت جنایا، علیه بشریتت جنایا، نسل کشیرت از عباان را یودصلاحیت در خل ت داجنایار مذکو 5ده ست.ماا

د ست که محاکمه مجددد آن امیگرط ستنباا 21ده ما 2بند از نچه که آست .بدین ترتیب انسته داضی وز ارتجاو 

محاکم در  21ده مار در مذکوم جرر چهاب تكاارلمللی به خاطر ابین ه گادر دادگرفته ار محاکمه قررد شخص مو

ص از قصد خاان مثلاً به خاطر فقده را،شخص محاکمه شد، لمللیابین ه گادادگر الا واست ع اها ممنورخلی کشودا

به وی محاکمه ، نسل کشی تبرئه نمایدم تهااز ایا مذهبی ادی نژ، قومی، ملیوه یک گراز یا بخشی م تمادن بین بر

نند نسل کشی اگیرند میتوم نجاص انیت خاء سوآن با ه حت شدید که هر گااجراد یرامثل قتل یا دی یم عااجرم تهاا

 (.1384)گلدوزیان، دهد بواخلی بلا مانع خودامحاکم در شوند ب محسو

 لمللی:ابین ی کیفره گا، در دادسته اگاهها محاکمه شددادسایر در محاکمه متهمی کهقبلاً منع  -مسو بند

در ساسنامه ا 8و  7،  6ادمورج در مندل عمااز ایكی ب تكاارگر کسی به خاطر ، اساسنامها 21ده ما 3بند  مطابق

ار محاکمه قررد مور فتان رماهای لمللی برابین ی کیفره گادر دادند انمیتووی باشد ه شناخته شدم گاهی مجرداد

م نجاالمللی ابین ی لیت کیفرومسؤاز نظر رد شخص مون هانیدر ربه منظور مذکوه گادادسی دادرکه آن مگر د، گیر

 نگرفته باشد.رت شخص صوآن لت نسبت به اعدای جری ابا قصد جدو بیطرفانه و مستقلانه ر یا به طوه شد

، گفتیم  2بند در نچه که آمثل ، همرد ین مودر ایا آست که این اید آپیش می 21ده ما 3بند رد مودر لی که اسؤ

ده و محاکمه کر، حت شدیداجراد یرامثل قتل یا دی، عام به خاطر یک جررا نظر رد مود یگر فردمحكمه ه هر گا

مثلاً ، 5دهمادر  رمذکوت جنایااز یكی م تهاابه او را ند المللی میتوابین ه گادادیا آباشد ده یا تبرئه کرم محكووی را 

ان حتی به عنو، حت شدیداجراد یرایمی مثل قتل یا این که جرد استناابرخی به ؟ هدار دمحاکمه قررد مو، نسل کشی

داده و در پاسخ منفی ال ین سؤاند به دارپی را در سنگینی ی تهازامجاه و شدب شنیع محسور بسیادی، یم عااجر

، نسلکشیم جرر که چها 5ده به ماد خو 2بند در  21ده هند که مادمیار قرد استنرد انیز مورا ین نكته این نظر ت اثباا

به  21ده ما 3حالی که بند ، در میکندره شااست ده اکر کررا ذضی وز ارتجاو جنگی ت جنایا، علیه بشریتت جنایا

 دهصا نموحرا اجنگی ت جنایاو علیه بشریت ت جنایا، یق مختلف نسلکشیدکه به ترتیب )مصا 8و  7و  6اد مو

 ست .ده اکرره شااند(ا

از تنها ، هارملی کشوی گاههادادجمله ، از باشد که سایر محاکمآن مر شاید این الیل ن دگفته برخی محققا به

وز تجاو جنایت جنگی ، علیه بشریتت جنایا، یعنی نسل کشی،  5دهمار در مجرمانه مذکوان عنور سیدگی به چهار
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گرفته ار سیدگی قررد رنظر مورد مود لمللی علیه فرابین ی کیفره گادر دادبلاً ینقوین عنااتی که رصو، در ضیار

که  8و  7و  6اد مور در یق مذکودسیدگی به مصااز رلمللی ابین ی کیفره گادادحالی که ، در ندا همنع شد، باشند

به دن، یشهکن کر، رحت شدیداجراد یر، ا)قتل قبیلاز یق دین مصااز اتی که هر یک رصودر میباشند د متعدر بسیا

در قبلا ه( غیری و گیرنگاوگرادی، تبعیض نژری، جبادن اناپدید کر، یم شدید جنسیاجر، حبس، گی گرفتندبر

ر گر منظواحالی که در ست.ه اگرفته باشد منع شدار سیدگی قررد رمو، خلیه داگادر دادجمله ی، از یگردمحكمه 

ده به ما 8و  7و  6ادموی به جا،  2مثل بند، هم 3بند درباید د ین بوز االمللی غیر ابین ی کیفره گادادساسنامه ن احااطر

ت تهامااز ایكی از متهم ن تبرئه شدرت صو ، درننداخلی میتودامحاکم ، ین نظرل ابا قبو ند.دمیکرره شاا 5

ه ب، وی را لملیابینی کیفره گادر دادضی وز ارتجاو جنگی ت جنایا، ضد بشریتت جنایا، گانه نسلکشیرچها

، نیستدق لی عكس قضیه صاومحاکمه نمایند  8و 7و  6اد مور در یق مذکودمصاه از یک یا چند فقرب تكام ارتهاا

یق دمصاه از یک یا چند فقرب تكام ارتهاامستقل به و بیطرفانه ر به طورا خلی متهمی داگر یک محكمه ایعنی 

از یكی ب تكااربه خاطر وی محاکمه از لمللی ابین ی کیفره گادادباشد ده محاکمه کر 8و 7و  6اد مور در مذکو

 (.1391)کاتوزیان، دهد بواخوع ممنو 5ده مار در گانه مذکوریم چهااجر

اول شعبه را باگاسوه ندوپر.در بیمناسبت نمیباشد ا ندای روالمللی برابین ی کیفران یوای از دیهرد روین مودر ا

قبلا یه وی تی که رصودر علیه بشریت ت نسلکشی یا جنایام هاتابه را ند متهم انمیتون ستادادکه داد نظر ان یود

ذ تخااین نكته این موضع علیرغم .امحاکمه نماید ، باشده قع شدوامحاکمه رد محاکم بلژیک مور در فتارخاطر همین 

به اول و دوم لحاقی ی اتكلهاوپری نقض جدو مقابل محاکم بلژیک به خاطر قتل عمد در شد که متهم 

ن قانودر ساسا ن امادر آن زکه ، علیه بشریتت نسل کشی یا جنایاب تكاارنه به خاطر ، و 1949نو ی ژهاننسیواکنو

، »دیعام جر«ر از منظور به نظر شعبه مذکو، .بدین ترتیبد بوه محاکمه شد، نددبوه خلی بلژیک پیشبینی نشددا

دد میگرب محسوک ندزات ابا مجاجزیی م جر، لمللیابین ر نتظاف ابرخلار، خلی کشوم دانظادر ست که اجرمی 

نند امیتوا ندای رولمللی برابین ی کیفران یودسابق یا وی یوگسلاای لمللی برابین ی کیفران یودچنین حالتی در که 

به محاکمه یا ده و لمللی تلقی کرابین ی لیت کیفرومسؤاز متهم دادن هایی ای رتلاشی بررا خلی دامحكمه ام قداین ا

 .یی نمایندعتناامحكومیت قبلی بی

 دمجدزات مجاو منع محاکمه ه یط تحقق قاعداشر -ر دومگفتا

نها آکه تفصیل همه د دارد جوومختلف ی هام نظاه در تبیین فنی قاعدری در یاـبسی هاوت ت که تفاـساح ـضوا

ان جبری هام روش مانی قطعی تلقی می شوند که تمازتنها م حكاانوشته ق حقوی هاروـکشدر ت. ـممكن نیس

ه بزای هم برن، تاـسای دادین حق هم براد. ـــگرفته باشرت وـــهی صاجمله حق تجدید نظر خودی از عارت اـــخس

در ئت غالباً ابرم حكااعلیه ن ستادادهی اتجدید نظر خون مكاس اسااین ابر د دارد. جور وکاه بزای هم بره و یدد

  نیستند.ق فوه عدکه غیر منصفانه یا ناقض قاد دارد جوونوشته ق حقوی هاروـکش

د جووهی اتجدید نظر خوای هی برراکه د مانی قطعی می شوزلیل که حكم تبرئه یا محكومیت تنها دین ا به
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ست که این ابر ر تصوارد و ندرا تبرئه م حكااحق تجدید نظر علیه ن ستادادعرفی ق حقوی هارکشودر شته باشد. اند

 .ستر امذکوه قاعدف بر خلان ستادادچنین حقی به 

ص، شخات ادح، وتینـــنخسرأی قطعیت از تند رعباه یط تحقق قاعدارـــگفت مهمترین شان کلی می تور ه طوـب

 (.1395)طهماسبی،  عموضوت حدو وسبب ت حدو

 رض آنحل تعاو ها ه گادادصلاحیت   -اول بند

یدگی به یک سرنیز تكلیف مرجع قضایی به و شایستگی قانونی و نایی اتو «از ست رت اعبای لاحیت کیفرـص

رض تعاع ین نو، اننددایدگی نمی ــسرالح به ــصد را جع خوامراز هیچ یک ت قااوی ــبعض »یکیفری عود

یدگی می ـسرصالح به د را یک مرجع خواز بیش ت قااولی بعضی وصلاحیت منفی می نامند. رض تعارا، صلاحیت 

از ستثنا ون ابدی، جع به صلاحیت کیفرران نیالاحیت مثبت می نامند. قوـصرض تعارض را، تعاع ین نوانند که دا

 جایز نیست. ول از آن عدو ست اناظر به نظم عمومی ده و بوه مرآنین اقو

ه در دــشع طرای عودنسبت به ی صلاحیت هر مرجع قضایی کیفرم لاحیت یا عدـخیص صـینكه تشاتوجه به  با

ند یا االح بدـصد را خوی یا چند مرجع کیفرو حد ع واوــیدگی به موضــسای ربره هرگا، تــسامرجع ن با هماآن 

د یا چند مرجع به صلاحیت خوم دو علاد. اصلاحیت محقق می شوف در ختلا، الاحیت کنندـنفی صد خواز همگی 

ی از پیشگیررض و حل تعاای ین باید برابنابرد، شود مجدزات محاکمه یا حتی مجاو ند منجر به تعقیب امی تو

 شته باشد.د داجووحلی اه د رمجدزات مجاو محاکمه ، تعقیب

ی هاماـلمللی نسبت به نظاتعقیب بین م نظا، لمللی موقتابین ی کیفری هاه گادادساسنامه گ و انبررنور وـمنشدر 

ملی ی گاههادادط ـــتوسد ریحاً مانع تعقیب مجدـــصگ نبررنور وـــمنش، یند اجووبا دارد. ملی ترجیح ی کیفر

ثر اجد ر واجنایتكای هان مازساو ها وه گردر ویت ـعضم جرد محاکمه مجدو  بت به منع تعقیبـفقط نسو ت ـنیس

موجب توقف ر، مذکوم جرص خصودر لمللی انظامی بین ان یودیله ـسوحكم به ور دـبدین معنی که ص، تـسا

و بطه با منع محاکمه گ در رانبررنور یگر منشوف دطرد. از می شوم جرن هماای ملی بره گادر دادسیدگی ر

گ نبررنظامی نوان یودیله ــبوس تعقیباز مالی مانع ی نتیجه تعقیب هاو در ت ــسااکت ــعالی سد مجدزات مجا

و هها وگراد در فراعضویت م بت به حكم جرــتالی )مالی( نسی هاه گاد دادین فقط منع تعقیب مجدات. بنابرــنیس

ست. امنع مطلق ل مشمو، تـسه ادـریح شـامه تصساسندر اکه گ نبررنظامی نوان یودره از دصار جنایتكای مانهازسا

 سته انشدان یودیا و ملی ی گاههادزات دامجاب حتسااصل ابه ره ای شااهیچ گ نبررنور منشودر همچنین 

 (.1392)رحمت، 

لمللی به موجب ابین ه گادر دادحكم ور دــصو یدگی ــساز ربعد ، ملیی هاه گاد در دادیدگی مجدــسر

ینكه ابر وط مشر، 1سته امنع شدا ندو روآسابق وی یوگسلاای لمللی موقت برابین ی کیفری اههاگی دادساسنامه هاا

                                                           
1
هه ، در دیندآمی ب به حساه یژویا ردی موی کیفری هاان یودکه ن لئواسیرا، ند، رواسابقوی بوگسلاای لمللی برابین ی کیفری هاان یوی دنامه س ساا 

ی نامه هاس ساو اتشكیل ا ندو رواسابق وی جنگی یوگسلان مجرماران و تعقیب جنایتكاای ملل متحد برن مازمنیت سارای ابیستم توسط شون پایانی قر

و هلند ی لاهه ی شهر هاد را در فعالیت خوا ندوی و روابوگسلاان یودو دمتعاقباً و تصویب شدند 1994مبر انو 8و  1993ل می سا 25در رتیب نها به تآ

 ند.دکرز غاآنیا اتانزی شاآرو
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ستانه بین دوبشر ق حقوی جدی نقض هاه هنددكیل ــتشل عماابه ط ملی مربوی گاههاد در دادیدگی مجدــسارد رمو

منع تعقیب ، کندد یجام را امر مختور ااعتباثر المللی ابین ه گادادقتی حكم وست که امر بدین معنی این المللی باشد. ا

م را جرن نسبت به هماد سیدگی مجدرملی حق ی گاههاد و دادتالی به نحو مطلق ظاهر می شود محاکمه مجدو 

 1ارد.ند

مرتكب ان یراحاکمیت و قلمردر ی ــکسه ت که هرگاــسوری ارــضزم و ین نكته لااکر ، ذمتــین قسن اپایادر 

یا  2قعیوالاحیت ــبنا به صر وــین کشود و در ابری یگرر دوــبه کشزات حاکمه یا مجاماز قبل د و وــشم جر

ها که صلاحیت ر د سایر کشوماننان یراجع قضایی امرد، گیرار قرزات محاکمه یا مجارد مو 3صلاحیت شخصی

ه صلاحیت کآن  مثبتجنبه و ند اپذیرفته ری نحصااصلاحیت ان به عنورا صلاحیت دن بوزی مردرون یا  4مینیزسر

و هد دمی ، رخ ییایا هوو یایی ، درمینیاز زعم ، التو آن دوقلمردر ند که دائمی می اشامل جررا لت دوقضائی 

ه در مدآیدگی عمل ـسرنه تنها به ، ناسدــمی شد خوزات مجان تابع قانور را وـکشدر خل داتكابی ارئم اجرم تما

ق حقول وـصت اماالزاقل ایق حدداـمصاز که د را مجدزات جامب حتساه ابلكه حتی قاعدد، نمی پذیررا یگر ر دکشو

می کند که ء قتضاف انصاو الت اهند. عددنمی ار توجه قررد مو، ستاملل متحد ن مازساد سناه در ار تأکید شدـبش

ی با ــضرمر تعااین ا ایر، زکنندت عاامرزی مردرون صلاحیت ص خصورا در ها زات کاهش مجاه لت ها قاعددو

نیست بلكه فقط د حكم مجدور صدو سیدگی و رتعقیب از مانع ارد و مینی ندزرــلاحیت ســصدن بوی راــنحصا

 (1371)امیدی بنی کندی، منع می کندد را مجدزات مجاای جرا

ت تهاماابه «ده ین مااطبق د، کرح نیز مطری را ی کیفرــسدادریین ن آقانو 316ده ماان تا می توــسراهمین در 

ن، مطابق قانوو می شوند م مرتكب جران یرالامی ـسری احاکمیت جمهوو قلمررج از خادر ی که ـخاصـشا

محل ه گارد در دادب موــحس، ندـباشان یرع اتبااز اچنانچه ، ندرا دارنها آیدگی به ــسرلاحیت ـصان یری اهاهگاداد

 ».دسیدگی میشوان رتهره گارد، در دادبیگانه باشند حسب موع تبااز اچنانچه ی و ستگیرد

ای جزق حقواف هدات که ــنیسدر مینی به تنهایی قازرــلاحیت ســل صــصاملی افرزه حوه در ی قاعدــسربردر 

در ین اد. بنابرـــتحقق بخشد را مجدزات منع مجاو مجرمین ن دـانـمزات اـبی مجی از ل یعنی جلوگیرـلملابین 

ی یگردلاحیت ـصل صو، امینیزیت سرلاحـل صـصی افع نقص هاو رهیچ مجرمی ن نماندزات بی مجاص وـخص
                                                           

1
 سابقوي يوگسلاا و ندروآلمللي ابين ي كيفري گاههاي دادساسنامه هادر ابه ترتيب  1١ده ما 1بند و  ٩ده ما 1بند  

2
 دخوی کیفرق مكانی حقوو ستثنایی به توسعه قلمراچند حالت در ها رکشول عین حادر ست. امینی زصل بر صلاحیت سرالملل ابین ای جزق حقودر  

د خوی هاه گاو دادنین اقود، حاکمیت خوو قلمررج از خام در جرب تكارت ارصودرین معنا که امی کنند. به درت حاکمیت هم مباو قلمررج از به خا

خطر ض معررا در نها آحیاتی و ساسی امنافع رج، خادر تكابی م ارست که جراقتی ارد وین مواز انند. یكی دامی آن سیدگی به رجد صلاحیت را وا

صل صلاحیت ع ایم موضواجرت شدو می گویند. با توجه به ماهیت  »قعیواصلاحیت «د می شود یجااچنین حالتی در هد. به صلاحیتی که ار دقر

ای بران، یرافعلی ای لأجرزم انین لااقودر حالی که ، درچنین صلاحیتی قائل نیستندل عماای ابررا شرطی و یت ودمختلف هیچ محدی هارکشو، قعیوا

صلاحیت ع یم موضواسیدگی غیابی به جررصلاحیت ان یری اهاه گاا دادست. لذه اسمیت شناخته شدربه ر کشوم در مجرر حضوط شرل آن عماا

حیاتی و ساسی امنافع ه گستره و شته شددابر 5ده مادر  1392ب سلامی مصوزات اجدید مجان قانودر یت ودین محد، اولی مفیدتحدر ند. ارندرا قعی وا

رج از آن خار در یک کشواد فراکه را ئمی است که جرالاحیت شخصی صلاحیتی ـص ست.ده اکرا پیدش گسترودی صل هم تا حداین ع اموضو

 هد.دکیفر د نین خواشوند مطابق قوم هر جا که مرتكب جرد را در خوع تبادارد اصلاحیت ری ی هر کشویعند؛ ند شامل میشوهامرتكب شدر کشو
3
 Nationality principle or Personality principle 

4
 Territorial Principle  
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و قلمررج از به خار را ئی یک کشوانین جزامنه قوداست که ه اشدح جهانی مطرو خصی ـش، قعیوالاحیت ـمانند ص

 .(1371)پور بافرانی،  ستش داده احاکمیت نیز گستر

رج خادر بی تكاارئم اجررد مودر خاصی رات مقر 1352ل عمومی سازات مجان لاحی قانوـصن اویب قانوـتص تا

رض أله تعاـمسو ت ــشاندد جووئم اجرع ین نوایدگی ــسو رتعقیب ای برزم یط لاارــشان و یراحاکمیت و قلمراز 

عمومی زات مجان قانوح صلان اقانو 3ده ماد. بوه ملی پیش بینی نشداسطح فرف در ختلااحل ی ههاو راصلاحیت 

منع ه قاعد، قعیوالاحیت ـصص خصودر ما اشت. داملی بری هاه گادادتعیین تكلیف صلاحیت ، در 1352ب مصو

ی لاحیت به معناـصدن بوزی مردرون  د و دربوه شدزات مجاب حتساه الی قایل به قاعدونپذیرفت د را محاکمه مجد

و آن قلمردر ست که ی اقابل کیفرل عمام ابت به تماـنسآن محاکم و نین اقوو لت دویک ری اـنحصالاحیت ـص

ت که ـساین آن ات. جهت مثبت ـسامنفی و جهت مثبت زی دارای دو مردرون یت لاحـصد. میگیررت وـلت صدو

ر را خل کشودایم اجرم تماو هد دمیرخ لت و آن دوقلمردر ئمی کند که اشامل جررا لت دوایی ـلاحیت قضـص

در  ئمی کهایدگی به جرـسای رلت بردوست که این زی امرم درون بشناسد. جنبه منفی نظاد خوی کیفرن تابع قانو

ما رود. امیر لتِ بیگانه به شمادوبه حاکمیتوز قع تجاا در وایرزصالح نباشد د میگیررت وـصو آن قلمررج از خا

  ست.ه اشدح صلاحیت شخصی نیز مطرو ینردد، از اگرود لت محددوصلاحیت دد همین جنبه منفی موجب میگر

، محاکمهرج خادر نی ایراتی که روــصدر جمله از یطی ارــتحت شل، فعاع نواز ی ــخصــلاحیت شــصرد مو

ن قانو 3ده ماار در قانونگذ، کلیر ست. بطوده ابوزات مجاو مطلقاً معتقد به منع محاکمه ، دـیا تبرئه می شم محكو

ض ینكه متعرون ابد، 1371ب سلامی مصوزات امجان قانو 8لی ا 4اد موو  1361ب لامی مصوـسزات اجع به مجارا

ه گاای دادبرد وــشد مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعدو یگر ی دهارکشوی هاه گادادصلاحیت با رض بحث تعا

غم رقضایی نیز علی ی یه د. در روبوده پیش بینی کررا ئم ایدگی به کلیه جرــسرلاحیت ــصان، یری اکیفری ها

جی رمحاکم خادر تی که شخص رصوت در یاص و دقصاود، غیر حد، در نیناقوه در ین قاعدد اجوم وعد

حقوقی نیز ات اداره که مبتنی بر برخی نظرد، بول عمااقابل ه ین قاعداد ـــباشه دـــشزات مجاو میت یافته محكو

نیز دره اــحكم صه و یددمحاکمه گرو تگیر ـــسدتریش در اچنانچه متهم «ت: ـــسه امدآخیر انظریه در  1ت.ـــسا

می ی سی کیفردادرکلی ل صوف اخلام تهان اهما بهان یرد وی در اتعقیب مجد، دــباشه دــشا جررد وی امودر 

ی ــسدادریین ن آقانو 211ده باشد طبق ماه نشدا جرایا ه و نشددر صارد وی مودر لی چنانچه حكم قطعی وباشد. 

زات مجاو قابل تعقیب د وـتگیر شـسان دیردر اتی که روــصدر  1371لامی ــسزات امجان قانو 7ده مای و کیفر

و خص محكومیت قطعی یافته ـتند که شـهساردی به موود یه قضایی فقط محدت و روین نظریاال، ین حاابا  »د.بو

ن را ل آعماایط اشره و ین قاعداحت اخالی قانونی که به صری جاد یط موجواشرو در د ـباشه دـشا جرانیز زات مجا

 .(1371)پور بافرانی، ستد اکاملاً مشهون دارد، بیا

به  7ده نكه ماآیح ــتوضد. وــمی شط مربوه ین قاعدانیز به نوعی به نفی  5ده ماد فاطبق مو  1392ل اــسن قانودر 

ت به ــسده اکروط جمله مشررا از صل صلاحیتی این ل اعماو است ط اصل صلاحیت شخصی مربواجنبه فاعلی 

ه تبرئه نشدو ه محاکمم جرع قوومحل در متهم ، دــیم موجب تعزیر باشاجراز تكابی م ارتی که جرروــصدر «ینكه ا

ل ـصانیز ناظر به جنبه مفعولی  8ده ما »باشد.ه نشدا جرره او ابادر کلاً یا بعضاً زات مجا، محكومیترت صودر یا 
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ر از وــکشرج از خادر نی ایراعلیه یک م جرب تكاارنی به خاطر ایراست که تعقیب شخص اخصی ـلاحیت شـص

در یا ه دــتبرئه نشو محاکمه م، جرع قوومحل در یم قابل تعزیر ارجدر متهم «ینكه: ات به ــسه ادــشوط رــجمله مش

و  8و  7اد مرجع قضایی مطابق مو، ینابنابر ».باشد هدــنشا جرره او ابادر اً ــکلاً یابعضزات مجا، محكومیترت وــص

م جرع وقومحل در متهم و د ـباشی یم تعزیراجراز  نظر ردموم تی که جررصودر صلاحیت شخصی ل عمام امقادر 

از آن یا قسمتی زات محكومیت کل مجارد مو( و در محكومیت د )تبرئه یاــباشه دـشدر اـحكم قطعی صو محاکمه 

زات مجاو محاکمه را از خص ـنباید شزات مجااز جزئی ای جرد. اهد بواقابل تعقیب نخوداً مجد، باشده شدا جرا

شخص فقط چند ، محكومیت حبس چندین ساله بای شدیدم جرای ست براخصوصاً که ممكن ن دارد؛ مصود مجد

ر مذکواد مطابق مورت، ین صودر اکند. ار حبس فرروز تحمل چند از مثلاً پس ه و یا چند هفته حبس کشیدروز 

لی دد؛ وست که شخص محاکمه گراین الانه دعااردی چنین مودر ت. ـسه ادـمنع شزات وی مجاو محاکمه ن مكاا

 د.کسر شوظ و ملحوه، شدا جراناقص ر که به طوقبلی زات مجا زات،تعیین مجادر 

کند. د ستناه این قاعداند به امی تو  »صلاحیت شخصی«ل عمام امقادر نی فقط ایراگفت: قاضی ان لبته می توا

خص ـشان یرامین زسردر گر ل امثاای نیست. برا جراقابل ه ین قاعداصلاحیتی ل صواسایر ل عمام امقادر یعنی 

د ـایـبو نیم امی تود خور کشودر باشد ما ه شدزات مجاو محاکمه د خوع متبور کشوو در ه شدم جی مرتكب جررخا

، تـسالاحیت حمایتی ـل صـــصن ابیام مقاار در گذن نیز که قانو 5ده مادر کنیم. زات مجاو محاکمه داً مجدوی را 

ای آن جرو امحكومیت حكم ور به صدان یررج از اخادر یم این جراسیدگی به ه رهرگا«ت: ـسه ادـریح شـتص

در یعنی  »به می کند.ـمحاسه را دـشا جرامحكومیت ان میزی، تعزیری تهازاتعیین مجاان در یره اگاد، دادوــمنتهی ش

قبلاً به وی محاکمه شخص هستند هرچند و به تعقیب م ملزاره هموان یراجع قضایی الاحیت حمایتی مرـصل عماا

ه دـشزات مجاو محاکمه ی یگردالح ـلت صدویا د خوع لت متبودوسط یا توم جرع قوومحل ر کشوم در تهااهمین 

ین در ات که ـساین ار اگذن قانوض به کند. فرـمحاسرا قبلی ه شدل عمازات است مجام افقط ملزه گادادد. ـباش

ی اهه گادر دادست که اتی زامجاان میزو جی رنین خااقواز بیشتر اره هموان یرانین اقوزات در مجاان میزرد، مو

ت یا مقاماان یرامنیت ملی ایمی که علیه اجرن چو؛ تــساحیح ــقع صابیشتر موض در ین فرد. اجی تعیین می شورخا

ل، ین حاابا ی دارد. خفیف ترزات صولاً مجار، اکشورج از خاری در نگام اجرض بر فرد، می گیررت وــنی صایرا

باشد که ر رخ داده علیه منافع ملی چند کشون ست جرمی همزمااوصاً ممكن ـست. خصانیز محتمل ف آن خلاض فر

ان، یراقانونی زات مجااز بیشتر و یگر محاکمه دینفع ذلت دومین زسردر لی شخص ؛ وباشدان یراز دول ایكی 

د مجدی به تعقیب کیفرام لزن اهمچناان یراایی ــجع قضامر 5ده نیز مطابق مارت وــین صدر اباشد. ه شدزات مجا

که د شواردی به موود محدان یراایی ـجع قضایدگی مرـسرنیز ارد ین مودر ات ـساته تر ـسایـند. شدارخص ــش

)حبیب زاده، اردبیلی چانی  باشندده کرل عماانامتناسب زات مجاده و برپا نموری جی محاکمه صورخا یهاه گاداد

 .زاده(

تند ــنیسدار که تعطیل برت ایص، دقصاود، حدد و در عایت می شوه رین قاعدی ایم تعزیراجردر فقط  همچنین
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ین اکه ده ین ماابا ، نددانمی ن مازقائم به را لهی انین اکه قور وــعالی کشان یو، رای دینابنابر 1د.وــنمی شل عماا

 دارد.ند مطابقت دانمی ص خان قائم به مكارا نین اقو

ین الا و اباشد ه محاکمه شدم جرع قوولت محل در دوکه متهم ه تی پذیرفته شدرصودر فقط ه ین قاعدل اعماا

ی یگردلمللی ابین ی یا مرجع کیفری لمللی کیفرابین ان یودیا ی یگردلت صالح دوگر ایعنی د. نمی شول عماه اقاعد

 هند.دثر نمی اترتیب آن به ان یراجع قضایی امر، باشدده کرزات مجاو محاکمه را شخصی 

ین اکلی با ه یک قاعدان صلاحیتی به عنول صوابه ط مربو اردموی نتهاایا ا بتده در این قاعدد اایسته تر بوـش

لمللی( املی یا بین از عم اجی رجی )خارصالح خاه گادادیک در گر شخصی اقید می شد که و ین وتدن موـمض

ینكه امگر د هد بواقابل تعقیب نخوداً مجدان یراجع قضایی امردر باشد ه یا تبرئه قطعی شدزات مجاو محاکمه 

 گرفته باشد.رت مسئولیت صواز خص ـشن هانیدر ربه منظوو لانه دی عاـسل دادروـصاعایت رون محاکمه بد

ری وـهر کشدر که مرتكب ء اـــمعامله فحش، مـــیسورترر، مخداد موق ل قاچاـقبیاز لمللی ائم بین اجررد مودر 

صلاحیت ان دارای یرای کیفری هاه گاد، دادستگیر شوان دیردر اچنانچه متهم دد، محاکمه می گرد، یافت شو

بین ی یا عهد نامه هاص خان به تصویب قانول موکوان یری اکیفرق حقودر ین گونه صلاحیت ل اعمااست. ا 2جهانی

یدگی به ــسرلاحیت ــصان یری اکیفری هاه گارت، دادوــین صو در ات ــسان ایراری امرجع قانونگذدر لمللی ا

ین د استناالتی که به د. دوتابعیت مرتكب توجه شوم و جرب تكااره محل ینكه بون ابدرا دارد، ئم مهم اجرره ای از پا

و تحت تعقیب او را ه ـه مرتكبی کـمدعی نیست که نسبت به هیچگا، می کندل عماد را اصلاحیت خو، فرضیه

ف ست که جرمی بر خلاای آن ابروی خالت دبلكه دارد، حق حاکمیت ، می کندزات مجاار داده و محاکمه قر

 نسانی بی کیفر نماند.امعه مصلحت جا

، مینیزگانه )سررصلاحیت چهال صوان ایری اکیفرق لاً حقواونتیجه گرفت که ان تب بالا می توابه مر بنا 

یگر ی دلت هادوست با صلاحیت اممكن ان یری اهاه گاام دادقداست. ثانیاً اپذیرفته را جهانی( ، قعی، واخصیـش

مر منتهی به این ، استه ادــپیش بینی نشان یرق احقورض در د حل تعاعاقون کند. ثالثاً چوا پیدرض تعاف و ختلاا

 .(1386)انصاری و همكاران، هد شداخود مجدزات مجاو محاکمه ، تعقیب

 عموضوت حدو  -دوم بند

قبلی که نسبت به م جرن هماب تكام ارتهاابه ان نمی تورا حد واست که شخص این ع اموضوت حدد از ومقصو

ت حددر ویا آست که این د امی شوح ینجا مطردر الی که اسئود. محاکمه کرره با، دوسته امحاکمه شدآن 

                                                           
1
که  1361ب سلامی مصوزات امجان نوقا 6ده ما«ست: انیز بیانگر همین مطلب ر نعالی کشوایود 25،45/11/1365ره یه شمات روحدن رأی ومضمو 

جع به راجمله از لهی م احكاو انین اقوف از منصر، باشده ضع شدم وجرع قواز وکه قبل ار داده بر طبق قانونی قررا تربیتی و تأمینی ت مااقدزات و امجا

 …»نده اتشریع شدم سلار اصداز میباشد که ص قصا

شته را دائم مهم اجررهای از یدگی به پاـسرلاحیت ـلت ها باید صی دوت که محاکم کیفرـمعناسین ابه ی کیفرق حقودن لاحیت جهانی یا جهانی بوـص

مدعی ه میکند هیچگال عماد را این فرضیه صلاحیت جهانی خود اتناـسالتی که به دوت. ـسه ادـنامعین مرتكب شری وـکشدر نامعین دی ند که فرـباش

ف ست که جرمی برخلاای آن ابراو خالت دبلكه دارد، حق حاکمیتی آن نسبت به مرتكب  هد یادکیفر میآن را ت که نسبت به عملی که ـنیس

 نسانیت بیکیفر نماند.امصلحت 
2
 Universal Principle 
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خصی ـگر شایگر رت دبه عبا؟ ستزم ایف نیز لاـتوصت حدوت یا ـسامجرمانه کافی ی قعه ت واحدع ووـموض

ای بررا ان او یگر می تور دیا باآباشد ده ئت حاصل کرابرو گرفته ار قری تعقیت کیفررد موس ختلاان اتحت عنو

یین ن آقانو 13ده ماچ قسمت د تناــساند به امی تواو یا د؟ مانت محاکمه کردر اخیانت ان عمل تحت عنون هما

ار قرور دـصر تاـساخود، منع محاکمه مجده قاعدی( و کیفرم مر مختور اعتبا)ا1393ب مصوی ی کیفرـسدادر

و در قعه نیست واتوصیف ت حد ع، وضوموت حدد از ونسه مقصوافری کیفرق حقود؟ در وـموقوفی تعقیب ش

یدگی ـسدر ریف ـتوصن همار دوم سیدگی بادر رقعه وانیست که توصیف زم لاد منع محاکمه مجده به قاعدد ستناا

 .ستداده این نظر تطبیق ابا د را ها خوت مداز نیز بعد ر کشوآن یه قضایی رو د.ـباشاول 

ن در که طبق قانورا کسی «تأیید می کند: ق را حتاً نظر فوارـص ه نیزـنسافری ی کیفرـسدادریین ن آقانو368ده ما

شت زدایگر بادیفی ــحتی تحت توصل عماال و احو، اقایعن وبت هماــبه مناسان نمی تود وــجنایی تبرئه شه گاداد

 » ار داد.یا تحت تعقیب جنایی قرد کر

ع موضود مجدزات مجاو منع محاکمه ه عدقاه هنددر تشكیل ـعناصو یط ارـشاز یكی «د: ـکه گفته شر طون هما

واژه با  بحث ردموه قاعدح در صطلااین ا »ست.ع اتكابی یا موضواریا عمل ر فتام و رجرت حدم ویا عدت حدو

1نهما«یا آست که این ال است. سوه ادـشن لاتین بیا
2ییاصف جزم و وجر«ناظر به  »

عمل یا «ینكه به است یا ا »

»یخیرقعه تاوا
ی را یرــتفسد و یكرروچنین ، باشیمم جرت حدوگر معتقد به ، ا»نهما«تفسیر . در دمی شوط مربو 3

4یق یا مقیدــمض«طلاحاً ــصا
قالب تفسیر در  »نهما«یمــته باشــشدا »رفتات رحدو«گر نظریه الی ومی نامند  »

5موسع«
 د.می شون بیا »

، متهمو گرفته ار تحت تعقیب قرص خاصف مجرمانه وگر عملی با است که این معنا ابه  »نهما«مضیق  تفسیر

ن بت به هماـنسد ین تعقیب مجدابنابرد. یگر تعقیب شودصف مجرمانه وست با اممكن ، دـباشه دـبا تبرئه نشم محكو

د، وـجمعی تبرئه شر تاـگر متهم نسبت به کشل امثاان ست. به عنوه ایگر منع نشددصف قانونی ان و ولی با عنور، وفتار

و سیع تر ن وهمااز واژه ی شت دابر، تفسیر موسعد. در گیرار قتل غیر عمد تحت تعقیب قران نوست تحت عاممكن 

ی تعقیب بعد، جمعیر تبرئه نسبت به کشتارت صودر ست. یعنی اقع در واهم ن و قانودر هم ، قبلیر فتارمتضمن 

 (.1394)جعفری لنگرودی، منتفی می کندم را جرع به هر نو نسبت

نی ایراد افرائمی که اجرزات مجاو تعقیب ای بر 3ده ما »ـه«بند ، در 1352ل سادر ی که مقنن یطاتوجه به شر با

ین ایق داـباید گفت که مصد، بوه قائل شد، مرتكب می شدند، قعیواصلاحیت ارد غیر مور در کشورج از خادر که 

ن باید به موجب قانور، کشوو لمرقرج از خادر نی ایراتكابی ارعمل ا یرد، زکم بور عمل بسیااز ق.م.ع. در مت ـقس

اء جرزات امحكومیت مجارت صوه و در تبرئه نشدو محاکمه م ین جرب اتكااربب ـبه سده و بوم جرع قوومحل 

ط آن سقاایا زات مجاای جرم امنع یا موقوفی تعقیب یا عدای موجبی برم جرع قوومحل ن به موجب قانوو باشد ه نشد

                                                           
1
 idem 

2
 An offence 

 

3
 An actual, historical event (fact) 

4
 Abstract (narrow) interpretation 

5
 Concrete (broad) interpretation  
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 شته باشد.اندد جوو

منع ار یا قره دــیا تبرئه شم محكوآن مرتكب ده و بو »مجر«رج خادر تكابی ارتی که عمل روــصدر ین ابنابر

سد با توجه رست. به نظر می زات امجاو منع محاکمه ه قاعدل د. مشموـباشه دـشدر اـصرج خادر تعقیب یا موقوفی 

ه، ین قاعددر ا »نهما«ک ملاو  رمعیا، عمومیزات مجان قانو 3ده ما »ـــه«گانه قسمت رچهای بندهام به مفهو

و  »ــــه«متـقسدر  »مجر«ق واژه طلاات. همچنین ـسده ایی بواف جزــصاز ونظر ف رــص »قعهوایا ع وـموض«

هر آن، به کلیت  توجه یا، نتیجهدر ست. ا »نهما«ح صطلاانسبت به  »تفسیر موسع«ش موید پذیرآن یل ی ذبندها

قابل ان یرآن در ایل ذیط ارــش »ــه«یافته بر طبق قسمت ب تكارج ارخادر ی نایرع اتباف اطراز جنحه یا جنایتی که 

 »د«و  »ج«ی بندهارج در مندارد غیر مودر تكابی ارعمل ن ینكه بخاطر هماات مگر ــسده ابوزات مجاوتعقیب 

 )همان(. باشده شددر صارج خادر به مرتكب  قطعی نسبتده، رأی ین ماا

، 1371ب سلامی مصوزات امجان قانو 8لی ا 3اد موو  1361ب سلامی مصوزات ااجع به مجن راقانو 3ده مادر 

 1352عمومی زات مجان ینكه قانوابا توجه به اً ظاهرد. بوه دــبیگانه نشی هاه گام دادحكار اعتباابه ره ای اــشاهیچ 

 1د.نبود مجدزات مجا منع محاکمهه مقنن قائل به قاعد، سته اسلامی نسخ شدزات امجان قانو 729ده مال طبق مدلو

تا ان یری ایی ماهوانین جزاقودر ملی اطح فرــسدر وعاً ــموض»قعهواعمل یا ن هما«یا  »مجرن هما«أله ــین مسابنابر

ه ی که به تصویب قوـیاسـس مدنیق لمللی حقوابین ق میثا 14ده ما 7بند ر، همین طود. منتفی بو1392ل سا

ر ـمنحصرا  17ده ما 7یی بند اجرو اقلمر، بشرق کمیته حقوا یر، زنیستد ستنااقابل ، سته اسیدرنیز ن یراری اقانونگذ

کل ، اداره یند اجووند. با داملی نمی اطح فرــسدر قابل تعمیم و ت ــساته ــنسداو ـعضی لت هادوخلی داطح ــبه س

ر ظهاالامی ـسزات امجان قانو 7 دهجع به ماراها ه گام دادتعلاــساخ به ــپاسم و بهاافع م رمقادر ائیه ــقضه حقوقی قو

 د:می شوره شارادی از آن ات که به موـسده انظر هایی کر

 نهما«به ان یرداً در امجد، سته امحاکمه شدع آن قوومحل ر کشودر جرمی ب تكام ارتهااکه به  کسی«

عمل طبق ن آکه د جرمی مرتكب شور کشورج از خاان در یراهالی از ایكی ه هرگا 2قابل تعقیب نیست. »متهاا

قابل ان یرایی انین جزابر قواباشد. بره نشدزات مجاع آن قوومحل ر کشودر مرتكب و  باشد منیز جران یرانین اقو

و هد شد انخوزات مجا »مجرن هما«بابت ان یردر ایگر دباشد ه شدزات مجارکشودر ان گر د و اهد بواخوزات مجا

به نظر می  .دهد بواخوزات مجاو هم قابل تعقیب ان یر، در احد شرعی باشدم مستلزرج خاه در شدب تكاار مگر جرا

تفسیر «ائیه ـقض هکل حقوقی قواداره نظر رد یر موــتفس »مجرن هما«یا  »متهان اهما«رات د با توجه به عباــسر

ف اــصاوقایع با و ل وعماو است د امجدزات مجاو محاکمه از مانع  »مجرت حدو«ین تنها است. بنابرا »مضیق

)زراعت و مهاجری، نیستان یرد در اقیب مجدمنع تعای ها موجبی برروــایر کشــسان و یرانین اقود در یی متعداجز

1382.) 

                                                           
1
شته ر داسلامی مقررای امجلش شو 1377ب سلامی مصوزات امجان به قانوه یک تبصرده و یک ماق لحاده و اماح دو صلاه احدده وامان قانو 4ند ب 

جمله ن از ین قانوانین مغایر با اکلیه قوـ  729ده ماد: می شوح صلاایر ح زبه شر1375ب مصو »اتتعزیر«سلامی زات امجان قانو 729ده .ما4ست : ا

 ست.املغی ی آن بعدت لحاقات و اصلاحاو ا 1314ل عمومی سازات مجا نقانو
2
 18/8/1376رخ مو 4322/7. نظریه 3 9/5/1368رخ مو 541/7نظریه  
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ت دـمعاضداد، ترـــسات امانند معاهدای جانبه یا منطقه ات دو معاهدد در مجدزات اـمجو ه ـاکمـمنع محه دـاعـق

 4ت. بند ـــساگرفته ار توجه قررد تلویحی مورت یحاً به صومحكومین به حبس صرل نتقاو ای ـسدادرحاله ، ااییـقض

ی هاه ندوپرت در یه جهت معاضدـــسن رویوـــسرالت فدان و دویرالامی ـــسری الت جمهوارداد دوقر 56ده ما

 ست:اشته ر دا( مقر1378م )مجمع تشخیص مصلحت نظاب یی مصواجزو مدنی 

نظر که رد مود فرم جرن هماه ندوسیدگی به پرریا حكم ختم ه گادادتقاضا حكم رد متعاهد موف طرک خادر  «

»د.می گیررت صوداد ستر، اباشده یددگردر صاه، شته شداگذا جراین حكم به موقع ا
1 

موید  »مجرن هما«رت د که عباـــسربه نظر می زات دارد. مجاو منع محاکمه ه عایت قاعدرلالت بر دین بند ا

وت متفاه لت تقاضا کنندر در دوفتان رهمااز ف مجرمانه ناشی ـصان و ور عنوگالی وت. ـسا »نهما«یق ـیر مضـتفس

و شت داع ـیر موسـتفسم جرن هما«م مفهوان از لبته بعید نیست که بتوارد. اندد جوداد وسترای امنعی براً ظاهر، دـباش

ف مر با طراین ا نست. به هر ترتیب تشخیصداقعه ر و وافتاریک از ین ناشی وعناف و صااوشامل همه آن را 

 د.قع می شوواست که متقاضی عنه ی امتعاهد

ل و اـیک ساز قانونی حبس بیش زات مجاو  »دمجدم  تهاا«عایت ربا ر و مذکوه معاهد 55ده ما 2توجه به بند  با

، حكمای جراسنگین تر جهت زات یا مجاه و ش ماـشاز به حبس بیش و یدگی ـسرنگین تر جهت ـسزات یا مجا

ست. اموضوعاً منتفی داد ستراحكم به ور صدر، یط مذکوارــشع جتمام اعدرت وـصدر ت. ـساپذیر ن مكااداد ترـسا

نتیجه بحث و در د ــگرفته باشد یا نباشرت متعاهد صوی لت هاو دوقلمردر حكم ور سیدگی یا صدرینكه از اعم ا

ارادی در یا غیر رت ارادی به صواد، دترــساز اطریقی غیر ازینكه امگر ، تــشداهد انیز جایگاهی نخو »نهما«

ده ما 1ست. به موجب بند ه اشدظ لحا 2دنختصاصی بواصل ، انیزار داد ین قرد. در الت متقاضی یافت شوو دوقلمر

لیلی دنچه که از آه به جرمی غیر ـبطدر راد ـنانمی توه شدد تقاضا شخص مستررد متعاهد موف فقت طراموون بد، 61

  د.گیرار قرزات مجا یی یااجزد پیگررد مود، بوه دـــئه شراداد وی اترـــسای ابر

غیر ی یگرم دجهت جررا از صل تنها نعقیب مقصر این ات. ـنیسم تهااف ـصومانع تغییر دن، ی بوـاصـختصال ـصا

و ف ـــصوتحت او گر تعقیب الی ، وت منع می کندــسه ادــپیش بینی شداد ترــسافقت نامه اقه مودر ورنچه از آ

ت ختصاصیت منافاال ـــصابا ه هیچگاد، گیررت وـــصد بوه دـــا پیش بینی نشـــموقع تقاضدر که ی یران دنوع

 (1387)چاپساری، ساک، اردند

هم اکیفیت مخففه فری عطاایا موجب د و وــظاهر شد دــثر محاکمه مجرمی یک کیفیت مشدر اگر ر اطو همین

، تـسده امنع کرداد آن را سترن اد که قانوـتی باشزامجااز کمتر د، وـش تی که تعیین میزامجاآن نتیجه دد و در گر

یر ـتفسس اـسابر م تهااصف وتی که تغییر رصودر  .خنثی نمی کندداد را ترـسر اثاآکیفیت دو ین از اهیچ یک 

ن یی جدید همااصف جزوینكه ابر وط نمی کند. مشردن وارد ختصاصی بواصل اخللی به د، گیررت قضایی صو

حكم ای جرو ایدگی ـسرحكم یا ختم ور دــمنجر به صه وندــا شــلت تقاضو دوقلمردر د که قبلاً ــفی نباشــصو

                                                           
1
ت زامجاو منع محاكمه ه قاعدل عماظ امريكا به لحاآنها به داد آستراز الت كلمبيا دو( عليرغم مخالفت ٠٢٢٢ه )متحدت يالااعليه  duarto-Aceroقضيه در  

 مي كنند.ام عزامريكا جهت محاكمه آبه و ستگير دنجا ده و در آبرادر كوك ابه خارا متهمين ، مريكاآين رماموداد، سترار داد اقررج در مندد مجد
2
 Rule of Specialty 
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شته اه دابه همرار داد را فسخ قرو متعاهد نسبت به همدیگر ی لت هادی دوعتماابی ت ند موجبااباشد می توه دـش

 باشد.

ای لملل موقت برابین ی کیفری هاه گادادامه ساسندر ا »قعهوایا ر فتات رحدو«یا  »مجرت حدو«ع موضو

گ نبررنور کاملاً با منشو اندپذیرفته د را مجدزات مجاو منع محاکمه ه حتاً قاعدارـابق که صـسوی لاـیوگسا و ندروآ

بین ی کیفره گاا و دادندروآلمللی موقت ابین ی کیفره گای داداسنامه هاـسدر ابه ترتیب  11و  9اد ت. موـسوت امتفا

 11( 19ده )ماس اـساهستند. بر د مجدزات مجاو منع محاکمه ه سابق ناظر به قاعدوی لاـیوگسای ل موقت برلملا

ه هنددكیل ـتشل عماای املی بره گادر دادسابق هیچكس نباید وی یوگسلاای لملل برابین ی کیفره گاداداسنامه ـسا

ه گادر دادقبلاً ای آن که برد امه محاکمه شوساسنرج در المللی منداستانه بین دوبشر ق نگین حقوـسی و ئم جداجر

 ستاتالی ی هاه گاد دادمجدزات مجاو  ثر منع محاکمهاموید ، 11ده ما 1ست. بند ه المللی محاکمه شدابین 

 (.1387)محسنی، 

 1صشخات احدو -مسو بند

ا عودكه یند اجووست. با ایک شخص متهم د جود، ومجدزات مجاومنع محاکمه ه قاعدل عماایط اشراز  یكی

عامل ، ین همهاباشد. با ه شدح نها هستند مطرم آقائم مقاا، عوب دصحااشخاصی که ایا ص شخان اابقا بین هماـباید س

ای برد، بوده قامه کرا علیه متهما سررا دادنخستین ای عودچنانچه ارد و ندم مر مختول ابر حصوی تأثیرا عوح دطر

یگر رت دت. به عباـــسز امجای کیفرم مر مختوابه د ستنا، اکندم اقدوی اشكایت علیه ح شاکی به طرر مین بادو

تعقیب م اکی یا مقاـند شاکه میتوح عامل طرو ت ـــساعمومی ای عودن دفتان ابه جریاح و طردارد، همیت انچه آ

رد مودر برعكس ارد. و نظر ندرد موت حدل وبر حصوی تأثیر، دـائیه( باشـقضزهی ئیس حوریا ا، رـساز دادعم )ا

 .دقع شوی واپیگیررد مودا مجدون شریک یا معا، متهمان شخص به عنون که هماد دارد، جوه ونگات آحد، ومتهم

زات مجاو منع محاکمه ه یعنی قاعدآن، ثر منفی م و امر مختوای اشخص متهم برت حدوبه ان تی می توروـصدر 

گر د. اگیرار تعقیب قررد حد موان واعنوتحت ه شدح مطرای عودو دهر در خص معینی ـکه شد کرد تناـسد، امجد

داً در ست مجدا ممكندد، به حكم قطعی تبرئه گرد و محاکمه شوم ر جرـمباشان متهم به عنواول، تعقیب در 

 د.گیرار تحت تعقیب قرون معاان به عنوم جرن سیدگی به همار

ه گادر دادیا آست که امر این اه بط ملی منواسطح فردر لی وست ه اپذیرفته شدان یراخلی ق داحقوط در رـین شا

ه گام دادحكار اعتبام اگر قائل به عد؟ ات یا خیرــساجی معتبر رخای هاه گاه از داددــشدر اــصم حكاان ایری اها

حیاناً ه و ادـمحاکمه شو تعقیب ان یرو اقلمررج از خادر جرمی ب تكااری که به علت ــخصــش، یمــبیگانه باشی ها

ار قرزات مجاومحاکمه رد ند موامی توان یرر  اکشوداً در مجد، تـسه امدا درآجرابه مرحله ه او ربادرنیز زات مجا

نها آگر تبعه اند که ده اریح کرـــیطی تصالاحیت شخصی تحت شرـصرد مودر ها روـکشاز ی ـبعضرات مقرد. گیر

در حكم قطعی صاد و گیرر اقر محاکمه وتعقیب رد نجا موه و در آدـــمرتكب جرمی شد خوو قلمررج از خادر 

لقولند که انسه متفق اایی فرـیه قضو روکترین دهند. دنمی ار محاکمه قرد و تحت پیگرداً مجد، وی را باشده شد
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قتی قابلیت وت ــساگرفته ار حكم قروت و اــقضرد مو نهایتاً نچهآیعنی دارد، نسبی ی جنبه ی کیفرم مر مختور اعتباا

ست( ح امی که مطره و دونجامیداحكم ور لی که به طدی )اوعودو دهر در که طرفین  وی را داردعاد در دتناــسا

را عمومی ای عوا دسردادقتی و :«ست ده انظر نمور طهااچنین ص وـین خصدر انسه افرر کشوان یودباشند. ن یكسا

عی خصوصی نمی مددارد و مر مختومه ر اعتباده است حكم صاه انجامیداحكم ور به صدده و کروع علیه متهم شر

كایت مدعی خصوصی ـبا شی مر کیفراکه اردی همچنین به عكس مودر آورد. نو به حرکت ی را از مر کیفراند اتو

به تعقیب ام قدداً اند مجدانمی توا سراد دادفرن اعلیه هماو عمل ن هماای بر، سته ایددمختومه گره و شدز غاآ

بها م یه محكوــقضر عتباال ــصافتد با امی ق تفااحد م واجر ایمختلف برر وــکشدر دو که ای محاکمه دو  »کند.

د جوی وعوب دصحات احدومحاکمه دو ین در ات. شاید به نظر برسد که ـسال ـصاین ای اجرا بلكه اردمنافاتی ند

و کیفر نمی کند ل عماد اخوم لت متقاضی به نان دوچود دادرد جوب وحاـصت احدوعا ادین اما بر عكس ارد اند

 (.1394)رضی، فتحی مقدم، داردنسانیت تعلق اکه به د می بندر به کارا حقی 

ن ستا، دادتندــهمدیگر هساز منفک و تقل ــیدگی مســسو رتعقیب ت که مقاما، نوینی کیفری ی هاــسدر دادر

زات مجا حطرد را ست خواکیفر خوه، گار در دادبا حضوو عمومی می نماید ای عودختن اندن ابه جریاام قدا

که هر ارد می ندولزط ین شراتحقق ای ما بررود. امی ر به شماا عوب دحاـصاز انیز یكی ، ا می کندـتقاضرا مرتكب 

ی تعقیب کیفروع شرای نها براز آهر یک ام قدابلكه ، باشده دـشز غان آتاـسام دادقدااکی یا ـكایت شـبا شا عودو د

 ست.ی ایگردشكایت توسط د مجدح مانع طر

 منع محاکمهه تحقق قاعدت موجبااز ئمی نیز یكی و دالمللی موقت ابین ی کیفره گای دادهاساسنامه در ا

ه گادر داد 1ی میچــیه ســقضدر مر این اند. اته ــنسی داعودر دو دخص ــشت حدرا ولمللی ابین د مجدزات مجا

 2شد.ح سابق نیز مطروی یوگسلاای لمللی براین ی کیفر

زات مجا ومنع محاکمه ه تحقق قاعدب سبااز ایكی ان به عنو  »صشخات احدو«له أـتبیین مسای بر، کلیر طو به

ن که قانو4حقوقیص خاــش، ا)حقیقی( 3طبیعیص خاــشابر وه یا علاآهد که دخ ــمهم پاسال وــین ساباید به د، مجد

نند مرتكب اتو می، تـسه اقائل شدات تعهدق و حقو، ییی آن، داراعضاد اجواز وتقل ـحقوقی مسدجوونها ای آبر

ست. انظر ف ختلان انااحقوقدن حقوقی میاص شخاامسئولیت رد مو؟ در کنندا یی پیدامسئولیت جزه و شدم جر

ان و متوجه مدیری را ئولیت کیفرـــمسو حقوقی هستند ص شخای امسئولیت کیفرم قائل به عدن نااحقوقداز بعضی 

ئولیت ـمسر کنا، در حقوقی همص خاـشا معتقدند کهی یگره دلیكن عد، ننددامقوقی می ص خاـــشن انمایندگا

 .شته باشندی دانند مسئولیت کیفراشخص حقوقی می توه یا نمایند، خصی مدیر عاملـشی کیفر

ت. ـسده اپیش بینی نكررا حقوقی ص شخای ائولیت کیفرـحت مسارـبه صه هیچ گاان، یرر اوـکشی کیفرم نظا

و نی ردخواد موو یی و داروپزشكی ر مورات ابه مقرط مربون قانو 4ده مار دتن موسسه ـماتی مانند بساقداپیش بینی 

ین ار اکه قانونگذد ین توهم شواحكومتی نباید موجب ات تعزیرن قانودر یا جریمه و  1334ب وــامیدنی مصــشآ
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 »خصـشت حدو«ر از منظو، صولاًان، ایرق احقودر ین ابنابر. ستاپذیرفته را حقوقی ص شخای امسئولیت کیفر

خص ـتأمینی علیه شت مااقدایا ی نقدزات قائل به مجاان یراستثنایی که مقنن ارد اموو در ست اشخص حقیقی ن هما

ه نمایندشخص حقیقی )مدیر عامل یا زات مجاو محاکمه از مانع ، شخص حقوقیزات مجاو محاکمه ، ستاحقوقی 

 (1387)قلجلو، برعكس نیستو شخص حقوقی( 

ص شخااین ابنابر، ندده امجرمانه بوی مانهازاــسل نحلااحكم به ور دــبه صز ها مجاه گاادگ دنبررنور وــمنشدر 

ای ئمی برو دالمللی موقت ابین ی کیفری هاه گای دادساسنامه هادر الی وهستند ی مسئولیت کیفردارای حقوقی 

لمللی سالب اسطح بین در مر این احاضر ل حادر ین ابنابر، سته اپیش بینی نشدی مسئولیت کیفر، حقوقیص خاـشا

 ست.ع اموضوی نتفاابه 

 سببت حدو  -رمچها بند

گفت که ان مانی میتود. زسیدگی میشوربه ام قدس آن اساات که برـسامبنا یا هدفی ا عودبب ـسر از منظو

و ابق ـسیدگی سا در رعودست که سبب ع ابه موضود یدگی مجدـساز ریدگی قبلی مانع ـسم در رمر مختور اعتباا

ه دـــهم شه یده دمالی بزرت ست عمل مرتكب موجب خساانجاکه ممكن از آین ابنابر؛ یدگی جدید یكی باشدـسر

ین ، ادــباشه یددحكم قطعی علیه مرتكب گرور دـــمنجر به صآن بت به ـــحقوقی نسای عودبه همین جهت و 

یی منطبق این جزاعنو ازا یكی ت بــساین عمل مرتكب که ممكن ابه ی یدگی مرجع کیفرــسریدگی مانع ــسر

علیه کسی که قبلا محكومیت ی کیفرای عوح دست که طراین اسبب ت حدد از وین مقصوابنابر . دهد بواد نخوـباش

حفظ ن عمومی هماای عوح دسبب طر . ستع اسبب ممنون به هماه یددگردر صااو ئت ایا حكم برو یافته  «یکیفر»

ان بب به عنوـست حدوقتی که وین ابنابر، تـساتربیتی و تأمینی ت مااقدا یازات مجال عمااطریق از جامعه ق حقو

ی ـــعلیه کسیکیفرای عوح دت که طرـــساین ر امنظود می شوح مطری کیفرم مر مختول اوـحصط رـومین شـس

ی سواز  درهاـصم حكاالیل که دین ابه و ت ـسع اممنوه، یددگردر اـــصاو ئت ایا حكم برو که قبلاً محكومیت یافته 

حكم نسبت ور دـند  یا صه ادـنشدر اـبا حیثیت عمومی صط تبادر ارنضباطی که اداری و اجع اجع مانند  مراسایر مر

صنفی ، نتظامیق اداری، احقودر  .علیه متهم نیستی کیفرای عوح دطراز  مانع م،جراز خصوصی ناشی ق به حقو

حكم ور صدوسیدگی رجع مكلف به امر ینو است ه اپیش بینی شدن کارکات سیدگی به تخلفارجعی جهت امر

ستثنایی قابل ایط اشردر جز و  کندمی ا پیدم مر مختور اعتباد و امی شوا لاجرزم الان، قطی شداز حكم پس و هستند 

ق حقول در مثاان ست. به عنواگرفته ارتأیید قررد لمللی موابین و خلی داسطح در مر این انیست. د محاکمه مجد

علمی ت هیأی اـعضانتظامی ت ایدگی به تخلفاـسو رلت ن دوکنارکات اداری سیدگی به تخلفار نیناقوان، یرا

جعی جهت امران، یراسلامی ری انتظایم جمهووی انیرام ستخدن اقانو، پزشكیم نظان مازكیل ساــتشن قانوه، گاـنشدا

ین وراـی مشـصـتخصل عمااه بط مربون لمللی قانواطح بین ـسو در ند ده اپیش بینی کرت را سیدگی به تخلفار

ه به قاعدن ین قانوا 51ده ماو در ست ه اسیدرابق به تصویب ـسوی لاـیوگسای لمللی برابین ی کیفره گادر دادحاضر 

ین ابنابر  1.سته انتظامی تدکید شداجع اط مرـتوسه دـشدر اـقطعی صآرای بت به ـنسد مجدزات مجاو منع محاکمه 
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 (.1391)نوبهار، ستل اعماابه تنهایی قابل و مستقل ر نتظامی به طوا یکیفرهارد مور در مزبوه قاعد

ان او یا می تود، آشوب محسوم صنفی جر، اداری،نتظامیظ الحااز هم و یی اجزظ لحااز ی هم ـکسم تهاه اهرگا

، صنفیو ـعض مند یارتخلف کاه یگر هرگارت دبه عباار داد؟ تحت تعقیب قرر فتاریک از ی ـــناشم جرای دو بررا 

منع ه قاعدل مشمو، مرجعوی در دو یا تعقیب ، آشته باشددانیز را یی اجزن قانورج در ئم منداجراز یكی ان عنو

 ؟ست یا خیرد امجدزات مجاو محاکمه 

ط و نین مربوای قوــسربرم تلزــمسی غیر کیفررات بطه با مقرد در رامجدزات مجاو منع محاکمه ه ی قاعدــسربر

ین اتی که به رامقررد از مور سی چهارین مبحث به بردر است. املی ق حقوو قلمری در غیر کیفرجع ایه قضایی مررو

 د.کتفا می شو، اندده انموره شاع اموضو

جع امردر یدگی ــساز رمانع ی کیفری هاه گادادمیم ــتصت اداری، یدگی به تخلفاــسن رقانو 19ده موجب ما به

ی هاه گادر دادنیز موجبی جهت منع تعقیب اداری جع اتصمیم مرو ت ـسجعی نیاچنین مرزات مجاای جراداری و ا

 .دنمی شوب محسوی کیفر

و شی زموت آموسساو ها ه نشگاداعلمی ت هیأی عضاانتظامی ت اسیدگی به تخلفان رقانو، 1364ل سادر 

ن، ین قانوا 13 دهت. به موجب ماــساهم معتبر ز لاحی هنوــصاهیچ گونه ون که بدد. ویب نموــتصرا ی ــهشوپژ

ت هیأ، دــته باشــشدانیز را یی انین جزاقورج در ئم منداجراز یكی ان علمی عنوت و هیأــتخلف عضه هرگا

ایی ـحكم مرجع قضل دارد. اــسارایی ــبه مرجع قضرا مر ه اندوت پرــسانتظامی مكلف ت ایدگی به تخلفاــسر

از جع قضایی مانع امردر سیدگی رلی وست ع اتبالازم انتظامی لات اهیأای عمومی برم جرب تكاارجهت از

ین ه ارــسسا تبصابر زد. متوقف می ساآن را ایی ـجع قضامرور رأی دـلیكن تا صد هد بوانتظامی نخوایدگی ـسر

د ـباشن ین قانوره در امقرزات مجان ایی هماــجع قضامرف طره از دــتعیین شزات تی که مجاروــصده، در ما

هد انتظامی نخوی اهازات ع مجاجع قضایی ماناحكم مررت ینصواغیر و در هد شد انخوار تكرزات مجا

 (1392)پوربافرانی، بیگی، دبو

وی بدی هات به هیأط ( مربو1369ان )یراسلامی ری اكی جمهوـپزشم نظان مازاـكیل سـتشن قانو 26لی ا 24اد مو

ی هات هیأن، ین قانوا 27ده ست. مطابق ماای افه حرو نتظامی ی اتهازامجات و تخلفا، اـعضب انتخاه انحو، نتظامیو ا

ی هاه ندوپراز نسبت به هر یک د را تخصصی خوو شناسی رتی کاروـتند که نظر مشـنتظامی مكلف هسوی ابد

 6هند. بند ار دمربوطه قرن شهرستای هاه گار دادختیادر امشاغل پزشكی ن صاحباف حراز ی ـناشه بزم تهاابه ط مربو

طریق و از ت ـــساكی ـــپزشی شاغلین حرفه هاای حرفه و صنفی ت سیدگی به تخلفارناظر به ن ین قانوا 3ده ما

ین ابنابرد. میگیررت صو، دـته باشـشاند »ئم عمومیاجر«ان که عنوط مربورات طبق مقرن مازاـــیربط سی ذهات هیأ

نتظامی ی اهات لاحیت هیأــصاز د ــته باشــشدا نیز ئم عمومیاجران مشاغل پزشكی عنون صاحبات گر تخلفاا

 ست.اپذیرفته د را مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعدن، ین قانوانتیجه ، در تــسرج اخا

ام ستخدن اقانودر که د می گیررت هایی صوت ط هیأـنتظامی توسوی انیرن کنارنتظامی کات ایدگی به تخلفاـسر
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 1.سته اتصریح شدان یراسلامی ری انتظامی جمهووی انیر

 ن :ین قانوا 24دهما 1ه ب تبصرموج به

توسط مرجع م جران به عنوا بتد، ادـمجرمانه نیز باشان عنون دارای کنارنتظامی کااکه تخلف اردی مودر«

غیر در د ــهد شانتظامی منتفی خواتخلف ان یدگی به عنوــس، رمحكومیترت وــص، و در یدگیــسرایی ــقض

ان تحت عنوع سیدگی به موضواز رمانع ، مرجع قضاییی سواز ئت ابررأی منع تعقیب یا ار قرور صدرت، وـینصا

ع ممنون همزمار باطی به طوــنضاتخلف م و جران عنودو یدگی به یک تخلف تحت ــسل ربه هر حاد. باطی بوــنضا

 ».ستا

 ،علمیت هیأی عضاانتظامی ن واکنارکات اداری سیدگی به تخلفارنین اقوف برخلان ین قانودر اگفت ان تو می

لیكن ، سته ادــنفی شد مجدزات کلی مجار به طوو ت ــسد امجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعدل عماال بر ــصا

به منع تعقیب یا رأی ست که مرجع قضایی اتی رصوو آن در ست ه اپذیریفته شدء ستثناان ابه عنود محاکمه مجد

نتظامی فقط نسبت اجع اجع قضایی نسبت به مرامرم مر مختور اعتبااثر منفی انتیجه در باشد. ده کردر اـئت صاحكم بر

ظ لحام یا عدظ لحای و جع غیر کیفرامرت جع به تصمیماه راشدد یارات ست. با عنایت به مقرامحكومیت آرای به 

جامع و قیق ی دفاقد مبنارد ین موان در ایراحقوقی م که نظاد کرن عااذباید د مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعد

ست که ه اشدده ستفاامختلفی ی یه هاه، روشدره اــشانفی ــصو نتظامی رات اداری و امقردر لیل دهمین به و ت ــسا

 قابل توجیه نیست.

سی دادرئین ن آقانود را در مجدزات مجاو منع محاکمه ه حتاً قاعدایاسی صرـسو مدنی ق لمللی حقوابین ق میثا

ماًل باید با ومحكومیت یا تبرئه زق، میثا 14ده ما 7بر بند ابر، نیابنابر، ستار داده اتأکید قررد مور هر کشوی کیفر

نتظامی ایا اداری و  سیدادربه ی رــتسو قابل تعمیم د و وـشدر اـها صروـکشی ی کیفرـسدادرئین ن آتوجه به قانو

قطعی م حكااست که ه اکر شدذقیقاً دپایی نیز اروبشر ق حقون نسیواتكل هفتم کنووپر4( 1ده )مادر نیست. همچنین 

 (.1386)گرت و ژان، باشده شددر صار هر کشوی سی کیفرن دادرئت باید مطابق قانوابر

 رأیقطعیت  -پنجم بند

ی سیدگی هاآرا در رمه قطعیت ص در اداشخاو اسبب ع، وـموضت حد، وهاه گادادلاحیت ـبحث صاز  پس     

و  محاکمه ثر منعاصالح ی هاه گام در دادجاناست ی در دکیفری یدگی هاـسرکه ا ی می کنیم چرـسربری را کیفر

ا پیدرا مر مختومه ر اعتبااقتی ه وگات دادمیماــتص .دنمی شوی بعدی قاعدتاً مانع تعقیب هاارد و ندد را مجدزات مجا

مانی که زیگر تا رت دبه عباو د ـــیا تجدید نظر باشاض عترا غیر قابلار حكم یا قراز عم امیم ــکه تصد هند کراخو

د. شوح ند مطرابها نمی توم یه محكوـد قضـباشز هی بااتجدید نظر خوو هی اخووامانند م حكااز اكایت ـــشی هاه را

 باشد.ه شددر جد صلاحیت صاواباید توسط مرجع اول قطعی رأی ست که ابدیهی 

                                                           
1
جه دبوو برنامه و جی رسیاست خاو منیت ملی و ااعی جتمک امشترن به تصویب کمسیو 7/11/1382یخ رتادر نتظامی وی انیرام ستخدن اقانو 

ن کنارنتظامی کات اسیدگی به تخلفای رهات به هیأط مربون ین قانوا 125لی ا 121اد موو ست ه اسیدل رسات ده مایشی به مدرت آزبصوت محاسبا

 .16-17ـ ص  13/3/83رخ مو 17259ره شماان، یراسلامی ری اسمی جمهورنامه روزست. انتظامی وی انیر
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یل ــائل به تفصتبرئه قو محكومیت آراء باید بین د وـــمیشط مربوی کیفری هاهگاآراء داده ـه بـنچدر آ همچنین

دهی عاش احیث پذیراز ف ــلوصاتند مع ــهسرا دارا مر مختومه ، اهاهگادادقطعی ی آراء د. هرچند کلیهــش

نستن عمل اندم جرظ ین که به لحااز اعم ائت ابرم حكاات. ــسوت اتفادو رأی، ین ایگر بین ت دجهاو ی ــسدادر

متهم به د دـب مجـتعقیای مانع قطعی بر، باشده شددر یگر صادعلت  یا به هرو به متهم ب آن نتسام ایا عدو تكابی ار

باشد ه شددر اـلایل صدکفایت م یا عدو لیل ان دفقدظ حكم تبرئه حتی به لحاه هرگاد. هد بواعمل خون خاطر هما

تعقیب رد مورا متهم ان هم نمیتوز با، لایل قبلیدتكمیل و یا تقویت و لایل جدید ن دمدآست دبه رت صودر 

ر عتباامحكومیت قطعی آراء ما ات. ـــنیسش سی نیز قابل پذیردهی دادرعااتبرئه م حكاص اخصوار داد در قرد دمج

ین رد امودر سی دهی دادرعال الی قبو، وختانداثر ، از امتهمر رـــبه ضرا نها ان آنمیتورا دارد و مر مختومه امطلق 

 (.1391)جعفری، ستز امجاآراء 

ه گان دادعایت همارد رموی هاک پرتو ملادر جی رخاه گادادسی صلاحیت رصحیح برراه سد که رنظر می  به

جی رخاه گادادهیچ و از ست املی خویش ن قانوس ساالاحیت بر ـصاز حراگاهی موظف به دادهر ا یرزد. ـمی باش

یگر ر دوـکشق حقوه در دــپذیرفته شی هارمعیاس اــسابر د را لاحیت خوــصود ت که حدــشر دانتظاان انمی تو

گفت : ان لمللی نیز می توامحاکم بین رد مودر  .ساساٌ نا شناخته هم باشندای او اهایی که شاید بررهد. معیادتشخیص 

وی حام یدگی به جرـسای رلملل برابین ای جزق نظر حقوه از گای دادیژگی هاو وشایستگی ، صلاحیتر از منظو

 ست.ار استوق احقواز ین شاخه ه در اشناخته شد صلاچند ی که معمولاً بر پایه ، ستاجی رر خاـیک عنص

ین ابنابرو باشد ی عودست باید قاطع ه امنجر شدآن به اول سیدگی رنچه که د آیدگی مجدـسن رمكام اعدای بر

م تهااتصمیماتی که پاسخ قاطعی به و محاکمه از پیش ی مرحله در با ی کیفری یدگی هاـسدر رموقتی ت میماـتص

طریق از بیگانه فقط دن رأی قطعی یا غیر قطعی بوی ت جنبه ــسابدیهی ارد. نده را ین قاعدار ث، اهددنمی ی کیفر

ن نیز باید همین قانورت را ین قداحد و هد دمی رت قدم حكااین ابه ن ین قانوا ایرد زوــخص می شــبیگانه مشرأی 

ست نمی ه ادـشاو داده به ار ین قرا خلی کهداقاضی و منع تعقبت بدهد ار گر قاضی تحقیق قرامشخص کند. مثلاً 

ار ین قرد اجووبا ن ین قانودر ایا آببنید که و جعه کند امرد ملی خون به قانودن آن با نبودن تعیین قطعی بوای ند براتو

خلی داقاضی ای ایی بیگانه برـیه قضرونند که آبر ن محققاره ای از حتی پا؟ ت یا نهــساجایز ی عود دمجدح فتتاا

جع امرت میماـتصن قطعی باید میارد آرا مودر ین ابنابر .ستد دارا اخور کشودر یه آن روکه ر رادارد باعتن اهما

ل مشموه، گادادمیم ـقتی تصو«گفت: ان کلی می تور ما به طواحكم قائل به تفكیک شد. ور دـجع صامرو تحقیقی 

قطعی رت وـص، در یگررت دد. به عباـباشتجدید نظر ناض و عتراست که قابل د امجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعد

د. وــمنع می شی کیفرم مر مختور اعتباه اب قاعدــحسا عون دهمارد مودر متهم ی تعقیب کیفرع هر نو، تصمیمن شد

از حكم پس و د ــایی بالاتر باشــجع قضامردر یا تجدید نظر و هی اخوواقابل ه گادادکه حكم اردی مودر 

، حیح نباشدـحكم محكومیت قطعی صه در دـتعیین شزات گر مجااحتی د، وـعی شنهایتاً قطد یدگی مجدــسر

ئی که آرا 1393ب مصوی سی کیفردادریین ن آطبق قانوارد. ندد جود ویدگی مجدـسن رمكاه و امختومه تلقی شد

  .ستاقطعی د، می شودر مرحله تجدیدنظر صادر 

دن نبوم به علت جره هرگا «د کرره شاا 1393ی ی کیفرـسداریین ن آقانو 278ده به ماان تا می توـسراهمین در 
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د. تعقیب کرم تهان ابه همارا یگر متهم ر دباان نمیتود، لیل قطعی شودبه هر در و منع تعقیب صاار قر، تكابیارعمل 

ر یگر دباان نمیتود، وــقطعی شا رــسدر و در داداــمنع تعقیب صار قر، لیلدکفایت م یا عدان به علت فقده هرگا

ر یكباای برن ستادادبا نظر رت، وــین صدر الیل جدید که دف ــکشاز مگر پس د، تعقیب کرم تهان ابه همارا متهم 

ان می تون تاـسدادت ـساخودرلیل جدید به دکشف از پس د، قطعی شوه گاار در دادین قراگر و است اقابل تعقیب 

د را تعقیب مجده، گادادتی که رصود. در تعقیب کرم، تهاا سیدگی بهای رصالح بره گازه دادجاابا ر یكباای براو را 

 (.1384)جانی پور،  »سیدگی میکند.رات رمطابق مقرس پرزبا، تجویز کند

 دمجدزات مجاومنع محاکمه ه بر قاعدت ستثنائاا  -مسور گفتا

د می شوض فر چنینآن ست. که به موجب م احكااحت ـقانونی صره مای، اکیفرم مر مختور اعتباس ااـسو ا پایه

مقابل ح در یگر قابل طرر دباای برا عو، دین سببابه و قعیت هستند وامنطبق با و صحیح ، قطعیی هاارقرم و حكااکه 

از باید ی را کیفرم مر مختول اوــحصر عتبااین ابه و ت ــنیسن تاــسی دادوــساز یا قابل تعقیب و یگر دگاهی داد

حق ط قاــسا«قبیل ی از یگروض دفرم، حكااصحت ض بر فروه علاد. کرب عمومی محسوی عوت دجمله مسقطا

ایی ـقضرت قد«، دـتلقی می شا عودحق ه یل کننده زاگادادمیم ــتصق روم حقوآن در که به موجب  »اعوی دقمه ا

ا و عودیافتن ن پایاورت ضر، »متقابل محاکمر عتباانیز و ها ه گاآرای دادنگاشتن س امقدورت رـض«، »محاکم

ن و ناق داحقود ستنارد اموی کیفرم مر مختواتوجیه ای بر »دتعقیب مجدی خطرهااز جامعه اد فراحفاظت «م نجااسر

 ست.اگرفته ار قراران گذن قانو

ه دـسی به نفع متهم پذیرفته شده دادرعااها رغالب کشود. در وـجه می شاتثنائاتی موـسابا ه گاه ین قاعدا لیكن

ها مانند رکشواز بعضی رات مقردر ین د اجووهد شد. با انخوزات ث تشدید مجاباعی آن که نتیجه ی ت به نحوـسا

 د دارد.جووتجدید محاکمه علیه شخص متهم ن مكاافنلاند ن، و یونان، لماآ

ر کنارا حكم نهایی ان یا می تود، آمجدزات مجاو منع محاکمه ه تحقق قاعدو حكم نهایی ور صداز  بعد

ه در تحقق قاعدت موجبااز ینكه یكی اباتوجه به ار داد؟ یدگی قرــسرد رمو ح وطرداً مجدی را عوو دت ــشاگذ

ن نسبت به هماد حكم قطعی محاکمه مجدور صداز یا پیش آست احكم قطعی ور لمللی صدابین و خلی ق داحقو

منطقه و  لمللیابین د ناــسو اها روــملی غالب کشق حقوه در قاعدت تثنائاــس؟ ات یا خیرــسش اخص قابل پذیرــش

ئمی و دالمللی موقت ا بینی کیفری هاه گای دادساسنامه هادر اهمچنین ای و منطقه د سنااسایر و ر ـبشق حقوای 

 (1383)طباطبایی، دکر می شوارد آن ذمواز بعضی ر صاختاست که به ه اشدح مطر

 قایع جدیدو ولایل د -اول بند

که ی رـبشق لمللی حقوابین د سناانا هماهنگ با د دارد و جووحقوقی ملی ی سیستم هاری از یاـبسدر تثنا ـساین ا

در قایع جدید و ولایل دنیست. کشف ، هنددمی را لایل جدید دکشف رت وـصه در ندوایی پزـگشز بازه ی جاا

تی که به نفع متهم باشد موجب تجدید رصودر هلند و بلژیک ، نسهافرن، لمای آهارکشوی سی کیفررات د ادرمقر

 د.محاکمه می شو
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به ان یگر نمی تود، دوــشدر اــمنع تعقیب متهم صار لیل قردکفایت م به علت عده هرگاان، یری اکیفرق حقودر 

ر موان در ایرب انقلاو اعمومی ی هاه گادادی ـــسدادریین ن آقانو 272ده ما 5بند د. در تعقیب کرم او را تهان اهما

بی ت ثبااکه موجب د ئه شوی ارالایل جدیددعی حكم قطور صداز پس ه ست که هر گاه ادـریح شـتصی کیفر

 ست.اسی ده دادرعااقابل ، دــباشه دــشاء جراحكم د تی که مفاروــصدر حتی ،دــعلیه باشم گناهی محكو

پیش بینی د مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعدای تثنایی برــسای ــیاســسو مدنی ق لمللی حقوابین ق میثادر 

ستثنایی پذیرفته ال احوع ااــضو اویط ارــشاز یكی ان به عنورا لیل جدید در ـبشق ولیكن کمیته حقه اس، دـنش

لیل جدید یا دساسی ی اهاو آزادی بشر ق حقواز پایی حمایت ن ارونسیواتكل هفتم کنووپر 4ده ما 2بند  1ت.ـسا

 .ستده ابر شمرد مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعدت ستثنائااز ایكی ان به عنوه را قعه جدید کشف شدوا

منع ی ستثنا، اقعه جدید نمایدوالیل یا دبه ره ای شااینكه ون ابد، پكن، 2114ی کیفرق لمللی حقوابین ه کنگر

و ت ـسده اویه کرــتصن، قانوه در دــریح شــتصده، لعاق الیل فودیک ان تنها به عنود را مجدزات مجاو محاکمه 

توصیه ن قانوه در ریح شدـتصده، لعاق الیل فودیک ن تنها به عنواد رمجدزات مجاو منع محاکمه ی تثناـساچنین 

 .لت باشداند به نفع متهم یا متضمن منافع عداستنثایی می تواچنین و ست ده اکر

قطعی آرای بت به ــلمللی نسابین ی کیفره گادادنامه ــاســسدر اله جدید ادف ــکش، لمللیاطح بین ــسدر 

 لمللی موقتابین ی کیفری گاههای دادنامه هاــاســسا .تــساعلیه م محكو ی به نفعــسده دادرعااموجب 

حكم ور صداز پس ل اــیک سف هند که ظردمی زه جااهنگامی را یدگی ـسرتجدید ا ندو روآابق ـسوی لاـیوگس

ست اخودرنیز حق ن تاــس، دادلمللیابین ی کیفره گادادنامه ــاســسف ابر خلاو وند ــف شــلایل جدید کشدنهایی 

 (.1384)آخوندی، 1د را دارد.محاکمه مجد

 سشنارنظر کار ظهاد و اشهودت شهادن قع بوف واخلاد و سنادن اجعلی بو  -دوم بند

ده ما 4به موجب بند ان یری اسی کیفررات دادرمقرد در محاکمه مجدو تعقیب و سی ده دادرعات اجهااز  یكی

قع ف واخلاد و سنادن اجعلی بوت ثبای اکیفرر موان در ایرب الانقو اعمومی ی هاه گادادی ـسدادریین ن آقانو 272

ن مكاافنلاند ن و یونان، لماآها مثل رغالب کشوارد در ین مواست. ده احكم بوور صدس سااست که دت اشهادن بو

ب کذدت یا شهاد ثابت شواً سند بعددن گر جعلی بون المادر آمثلاً. د داردجووتجدید محاکمه علیه شخص متهم 

نقض حكم محكومیت یا ، یـسده دادرعاد اشوت ثباامتهم ر نظر به نفع یا ضرر ظهان در اشناسارسو نیت کان و هااگو

وی عادی ـسده دادرعااتجویز ارد مواز یكی ، یهریی سواجزت محاکمال وــصن ابر قانوابر .تـساپذیر ن مكاائت ابر

که ی شاهددت شهادن بوب پس به کذـس د ووـشدر خصی صاــت که حكمی علیه شـساقتی وجنایی ای و جنحه 

ان به عنوه کر شدارد ذمو .پذیرفته نیستد محاکمه مجدی در چنین شاهددت شهاد، حكم شوداده هی اگواو علیه 

ه دــعلیه پیش بینی شم به نفع محكوی ترــگسدادنین اقوره ای از پاح صلان اقانو 23ده ما، در سیده دادرعاز امجو

                                                           
1
سی نباشد. ده دادرعاامر جزئأ یا کلاً منتسب به متقاضی این اینكه ابر وط مشرده، نبوس ستردر دموقع محاکمه در -1که : ه له جدید کشف شدـ ادلف ا 

لملل ابین ر موافتر دمی شد. ی یگرور رأی دمنجر به صدی قول حتمااید به دتأیید میگروئه ارامحاکمه ن جریادر گر اهمیتی باشد که ن انچنادارای آ -2

 91، ص پیشینرم، یپلماتیک دنس اسند نهایی کنفرو لملل ابین ی کیفران یودساسنامه اقضائیه ه قو
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مر این ابالا بر ده مارج در مند »یددگرم محكوم ــــ جرب تكااری که به علت ــکسد وــبه س«رت عباا یرد، زبو

ه دــشف حذ، »علیهم محكود وــبه س «رت عباان یرافعلی ی سی کیفررات دادرمقردر لیكن ، تـشداریح ـتص

د به سو «ن اهمیت عنوارزش و ابه ن قانوه ت که نویسندـساین ر امزبورت عباف حذی توجیه هااز ت. یكی ــسا

د بوجوری یانبار زثاآکوچک چه رت یک عباف ا حذـه بـکده ابی نكرـیارزست و درشته اتوجه ند »علیهم محكو

د ــشم علاو اگرفت ار قرد نتقارد امكتب تحققی مواران ط طرفدــعلیه توسم ی به نفع محكوـــسه دادرعدا .یدآمی 

ن ماای از زبرهه در ند اگر متهم بتوابدین توضیح که د. وـمی شل جتماعی متزلزع افاد ر،مذکوذ روش تخااکه با 

می ماند. ن وـــمصزات مجااز ه ـــهمیشای هم کند برافرد را تبرئه خوت موجبادارد و پنها نگه م را جرب تكاارلایل د

ین مكتب خشونت اران است. طرفدک اجامعه خطرناه در نچشیدزات طعم مجاه و نشدح صلاران اچنین بزهكاد جوو

ر سی به ضرده دادرعاامخالفین ، مقابلد. در متهم نیز پذیرفته شور سی به ضرده دادرعاامی کنند که د نهاـپیش اگر

ان ه نگرــهمیشه دــتبرئه شاد فرد، اوــپذیرفته شم ی علیه محكوــسده دادرعااگر امی کنند که ل تدلاــسامتهم 

ی هاروـکشدر ینكه ه ایژوه ـبدارد. امطلوبی ـنی نو رواحی روج ایـا نتـلی هن داـــپریشو ا ـنی هاین نگرد. اد بوـهناخو

و شی کنند الیل تره دتبرئه شدن علیه متهمادان لتمردوست اهمیشه ممكن ادی ستبدی اهارکشوو در توسعه ل حادر 

 .هم کنندافررا محكومیت ت حتی موجباو هند ار دتعقیب قررد مون را ناآیگر ر دبا

یا و قطعی ناظر به محكومیت رأی نسبت به را سی ده دادرعااتأسیس ، لمللیاین بی کیفره گاداداسنامه ـسا

 ست که:ه اتصریح شدآن  84ده ماب بند و در ست اعلیه پذیرفته م محكوزات مجا

محكومیت شخص مبتنی بر و گرفته ار موقع محاکمه مد نظر قردر که رأی ی ـاسـساله ادکه ه دـف شـکشاً خیرا

 (.1386)پرادل گرت کورسنتز،  ستده ابو 1نهوراجعلی یا مزب(، کذقعی)واغیر ده، بوآن 

 زاتیا تخفیف مجان و قانول بطاا -مسو بند

زات مجا، لاحقن به موجب قانو، حكم محكومیتور صداز ست که مقنن بعد اقتی وسی دة دارعاارد ایگر مواز د

س آن سااکه بررا قانونی ار، جع صلاحیتدامر ینكه توسطاباشد یا م محكول که مفید به حای هد به نحودتغییر م را جر

لاحق ن تی که قانوروـصان، در یری اسی کیفردادرئین ن آقانو 7مطابق بند د. شول بطا، استه اشدم شخصی محكو

قبلی زات مجااز جدید نباید زات سی مجادة دارعااز اپس ، سابق باشدن نسبت به قانوزات مبتنی بر تخفیف مجا

 شدیدتر باشد.

رد مون قانوو یی محكومیت قطعی یافته باشد اجزن بی که شخص به موجب قانورصودر بلژیک رات ربر مقابر

د. در وـحكم قطعی محكومیت نقض می شد، شول بطاااسی بلژیک ـسن اقانوه گادادط ـمحكومیت توساز بحث بعد 

از اسی ـسن اقانوه گادادتصمیم ر نتشااز اپس ه شش ماف ظرن ستادادیا م ط شخص محكوـت تجدید نظر توسـساخو

ئل زامحكومیت ، کنددر صا د رابصمیم خول بطااحكم به ه گادادگر د. امی گیررت حكم صوه کننددر صاه گاداد

 حكمه هرگال، مثاان ه عنوـد. بـــاشـل تحقق بـابـنیز قان یری اکیفررات مقردر د ـنامیتون انوـقل اـبطا .دمی شو

ت مغایر، ساسین اقانون نگهبارای شواز آن پس د و وـشدر اـقانونی صد تناـسای به ـخصـعلیه شی کیفر محكومیت

                                                           
1
 False, Forged, Falsified 
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س ساابردره نتیجه حكم صادر ین ابنابردد گرل بطاه اشدد یان قانوو کند م علاع ایا شرو ساسی ن ابا قانون را قانوآن 

 (1391)جعفری، ستاسیدگی به نفع متهم ای رجبی برموو معتبر نیست ه شدل بطان اقانو

 ایمنطقهو لمللی ابین ی جع غیر کیفرامرت تصمیما  -رمچها بند

جرمی که قبلاً با حكم ای هیچ کس نباید بر، یــیاســسو مدنی ق لمللی حقوابین ق میثا14( 7ده )موجب ما به

و تعقیب رد موم تهان ابه هماداً مجد، سته ایا تبرئه شدم محكور وـیک کشی ی کیفرـسدادرئین ن آنهایی مطابق قانو

ین کمیته و ات ـسه ادـشد یجاابشر ق کمیتۀ حقو  رمذکوق به میثاط مربوری ختیااتكل وپرس ساابرار داد. قرزات مجا

ند ه ادـــشق میثار در مذکوق حقواز که مدعی هستند قربانی نقض هریک ادی را فری اطلاعیه هار دارد اختیاا

ع طلاابه ه را دـل شـصواطلاعیه این کمیته اهد. ار دیدگی قرـــسرد رتكل مووین پرر در ابه طریق مذکوو یافت در

، دـباشق میثارات مقراز طلاعیه مدعی نقض هریک ه اتقدیم کنندی عاادتكل که به وین پره امعاهدف طرر کشو

زم را بیر لااتدو مسأله ه شن کنندرات روظهاایا ت ست توضیحااطلاعیه ممكن ه ایافت کنندر دروـکشو اند ـسرمی

دارد، علامی اکمیته جنبه ت میماــتصام و قداهرچند  .کتبا به کمیته تقدیم کندو نماید ذ تخاان آن اجبرج و علاای بر

بر ابرو سیدگی کند ع ربه موضوداً مجد، شكایتف لت طردو »عیتــضان وجبرج و علا«ند جهت الیكن میتو

 نماید.در حكم مفتضی صاوارده، صدمۀ ان جبر بروه فع شكایت شاکی علای رستادر راتوصیۀ کمیته 

ی ـاسـسایا نقض ل شكارت اصودر حتی را سیدگی رتجدید ق میثا 14دة ما 7بند ق ست که منطوابه توضیح زم لا

، ملل متحدن مازبشر ساق به نظر کمیتۀ حقو، عمومیو یک تفسیر کلی در لیكن ، تجویز نمیکند، حكم قطعی

د مجد محاکمه منعة ناقض قاعد »ستثنائیال احوع و اضاو اویط اشر«س ساابره توجیه شدی کیفرد سیدگی مجدر

 .نیست

ایی ــیک حكم قض، رــبشق پایی حقوه اروگادادحكم ، لمللیار بین ــبشق یگر حقوی دهام نظاف برخلا

قاضی دارد و علامی اپایی فقط جنبه ه اروگام دادحكارود. امیر سی به شمادر دادرمرحلۀ مهمی د و میشوب وـمحس

د یجا، اجعامری سودره از حكم صای در یا تغییرو کند ذ تخام الت محكودوه علیری جباابیر اند تداپایی نمیتوارو

، تمایلرت صودر لتها دارد. دوتگی ـــلتها بسدومیل اراده و به ان یوم دحكاای اجراکند. ل بطاآن را ایا و نماید 

کنند تا به نقض ذ تخای ابیرایعنی باید تد، به کسب نتیجه هستندم لتها فقط ملزدوچه ؛ میکنندا جران را ایوم دحكاا

 (.1381)فیض، دشون داده پایان نسیواعد کنواقوو بشر ق حقو

 منیت ملیائم علیه اجر  -پنجم بند

م قتی جرارد. وگذی وایگردبه د را خور عتباو امنیت ابه ط ئم مربواند کیفر جرالت نمی تودوست که ا بدیهی

کند زات مجام را مجرم، جرع قوومحل ر ست کشواكن هد ممرخ دیگر ر دکشوری در وـمنافع کشل و تقلاـساعلیه 

ر رـمتضر وـجز کشو ست ه اشدر نیز متضری یگرر دتكابی کشوم ارجرا از یر، زتـنیسل ین محاکمه قابل قبوالما 

ا لذدد. یگر بر می گرر دعمل مجرمانه به کشوی نتیجه ن چو، یابدرت وارده را درخساان ند میزای نمی توـکس

و محاکمه م را مجرم جرع قوومحل ر وــینكه کشالو دد وبر می گروی نیز به م ین جرای به یدگــسرلاحیت ــص

و اکمه ـت محـــسده ااـفتاکه منافعش به خطر ری کشون طبق قانوان هم می توز بارد ین مودر اباشد. ده کرزات مجا
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ین ابنابر 3نیست.د مجدزات مجاو ل منع مچاکمه ـــصانقض ده و لمللی نبواعد بین اقوف ین بر خلاد و انموزات مجا

 سی کند.رنو بررا از قضیه دارد حق ه یددسیب آیم این جراز التی کهمستقیماً دو

ف برخلا، لتهادوبط بین رواطح ـــسد، در مجدزات مجاو منع محاکمه ة عایت قاعدره ـه کـین نكتاه ـه بـا توجـب

د نعقااطریق از یا ر و و خیص هر کشوـبه تشط منوة عایت قاعدد. رمیگیرد به خوء تثناـساجنبۀ ، خلیق داحقو

و نگن ـمناطق مثل منطقه شاز بعضی در ین سطح در این پیشرفتهایی که د اجووست. با ایا چند جانبه ات دو معاهد

یگر دی ـاسـسامنافع و منیت عمومی و انظم ص خصوه در عایت قاعدن رهمچنا، ستاگرفته رت پایی صوارویه دتحاا

صلاحیت ص خصودر ه ـنسافر ملی یکیفررات مقر، سطح ملیدر ند. اشته م داعلاالتها دوتشخیص به ل موکورا 

ست. مطابق اپذیرفته ه قاعدی تثناـسان ابه عنوو ند دامعتبر نمیرا نسه افررج از خادره در صام حكا، اقعی یا حمایتیوا

کنند که م علاانند او متعاهد میتوـعضی لت هادوست که ه اشنگن تصریح شدار داد یی قراجرن انسیواکنو 55دة ما

گر این ا. بنابر1ساسی نیستندایا سایر منافع و منیت ملی اجی علیه رخام حكاانسبت به ه ثر قاعدش انها مایل به پذیرآ

یگر دو متعاهد ـمنیت ملی عضاعلیه م نگن مرتكب جرـعضو متعاهد شی لتهااز دویكی و قلمررج از خادر کسی 

ی هاه گاد وی در دادتعقیب مجداز چنین حكمی مانع دد، گردر ئت صاامحكومیت یا براز عم احكم ور دـصد و وـش

 (.1393)سبزواری نژاد،نمیباشد، سته اشدوارد لطمه آن ت منیاکه به ی لت عضو متعاهددو

زات مجاو منع محاکمه ة قاعدای جراجع به راپایی ارویه دتحاب اچورچادر پایی رای ارووــمیم شـتصدر مر این ا

و خص ـمنیت ملی مشائم علیه اجرم ت. مفهوـــسه ادـــشر منظوه قاعدت تثنائاـــساز ایكی ان نیز به عنود مجد

پانیا ــساتقدیمی مقنن ح طرل در مثاان سیاسی باشد. به عنور موامن ـمتضدی یازطح ـسدر ند امیتوو ت ـن نیسـشرو

منیت ائم علیه امرتكبین جران به عنو، ندــته باشــشادرکت ــشات تظاهردر د جنگ که ــین ضــکه معترضد بوه مدآ

 نظامی قابل محاکمه هستند.ه گاو در دادمیشوند ب ملی محسو

لتها ن دوکنارکام جرب تكااربه ط مربوه، دــشد منابع یاد در مجدزات مجاو منع محاکمه ة یگر قاعدی دتثناــسا

تی که روــصدر ین امرتكب میشوند. بنابری یگرر دوـشکو قلمردر ت که ـنهاسآمی ـسرظایف م ونجاابطه با در را

ها حق نع آلت متبو، دووندــیا تبرئه شم محكوو گیرند ار محاکمه قرو یگر تحت تعقیب دلت و دوقلمردر نها آ

 د داردمجدزات مجاو محاکمه 

ون لت بددو مستخدمینن و کنارکه کاد سبب میشوا یرزت ـسه ادـگرفته شار قرد نتقارد انیز موع وـین موضا

زات مجاو منع محاکمه ة قاعد «ان تحت عنوی رـــبشق مهم حقوی مقولههااز یكی از فی رمتعال و توجیه معقو

مرتكب د و قع شوری واکشوو قلمردر جی کلاً یا جزئاً رحكم خاع ئم موضواکه جر 2شوند.هنگامیوم محر »دمجد

رت صودر و در صاوی حكم قطعی علیه د و شو نجا محاکمهو در آکند ار یگر فرر دحكم به کشوور صداز قبل 

مر به معنی این ات ـسد امجدزات مجاو منع محاکمه ة بدیهی قاعدت ستثنائااز امر این د، اشواء جرامحكومیت 

 بینات معاهدو ها رکشو ئیانین جزاقودر ل غالب ــصده و ابوی نین کیفراقودن مینی بوزرــل ســصاز احمایت 

 .(1392)خالقی،ستالمللی ا

ر ساسی کشوایم علیه منافع اجررد مو، در 1352ب عمومی مصوزات مجان قانو 3ده ماج نیز طبق بند ان یردر ا

م در جرآن چه مرتكب نسبت به ن بند چنان لبته طبق هماد و اسمیت شناخته بوربه د را مجدزات مجاو محاکمه 
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از یگر ری دیاــبسدر می شد. ب حتسااگر یزات دتعیین مجام به هنگاه شدل عمازات اد مجاـمی شزات مجارج خا

ست ه اسیدرویب ـها به تصروــیگر کشان و دیرن المللی میاابین ی هاری همكای مینه در زفقت نامه هایی که امو

ه دــشرج ها خاری ین همكال امنه شمو، از داشته باشدد داجووهم ر منیت کشواخلل به ن مدوارد آکه بیم اردی مو

، مدنیر مودر اایی ــقضو حقوقی ی هاری فقت نامه همكاامون قانو 7ده به ماان نمونه می توان ت که به عنوــسا

ن قانو 1ده خیر مااهمچنین قسمت ، لت کویتان و دویرالامی ــسری ایی جمهواجزو یه ــخصــشال حوری و اتجا

ره شاا یرالجزا تیکاموکرری دلت جمهوان و دویرالت دوبین ی کیفرر مودر اقضایی ت فقت نامه معاضدامو

 )همان(.دکر

 هشتبااعمد یا ، خافه، اتهدید، فریباز ناشی وش حکم مخد -ششم بند

در حكم صارد و فریب می خوه گادادی ــقتی قاضص و خاارد مودر  هاروــکشاز ی برخی ــسرات دادرمقردر 

گاهی در دادست امكن موم مر مخدر اعتباانسبت به د سیدگی مجدرست اخودرست ل اغفاو افریب ی بر مبناه شد

ه گادادی ـــسدادریین ن آقانو 272ده ما 6به موجب بند   د.گیررت وـــت صـــسده اکردر اـــصرا که حكم قطعی 

ت ـسامانی زی ـسده دادرعااتجویز ارد مواز یكی (، 1378ب وـــ)مصی کیفرر موان در ایرب انقلاو اعمومی ی ها

ره ای از پاح صلان اقانو 23ده ما 5بند رد در ین موانباشد. م متناسب با جرحكم رد کیفر مو، قاضیه تباـشاکه به علت 

 د.بوه شددرج نیز ی گستردادنین اقو

ه در هرگا(، 1393ب )مصوی کیفرر موان در ایرب انقلاو اعمومی ی هاه گادادی ـسدادریین ن آقانو 381ده مادر 

رت محاسبه صودر شتباهی ایا و هد ای رخ دکلمه ن شدد یازهو قلمی مانند کم یا ـسه، گارأی دادتن ـنوشو تنظیم 

ز از آن یا هنود وـقطعی ش، عد قانونیاموی نقضاو اهی اتجدید نظرخوم قطعی باشد یا به علت عدرأی چنانچه د، گیر

رأی می کند. در اــحیحی صـتصن، رأیستادادینفع یا ذست اخودریا به د خوه گا، دادباشده هی نشداتجدیدنظرخو

ه در گارأی دادست. ع اگانه ممنواجداز آراء، ویر هر یک ــت یا تصــنوشرولیم ـتسد. وـمیشغ بلااز حیحی نیـتص

 (1371)خزانی،دمی شواء جراقطعیت رت صو، درنیسته شتبارد اقسمتی که مو

 هنتایج قاعدر و ثاآ -رمچهار گفتا

ر عتباا جزلمللی معنایی اح بین طـــسد در مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعدش پذیرگفت: ان کلی می تور طو به

منفی و  مثبتجه د دارای دو وخوحكم بیگانه ر عتباارد و احاکمیت بیگانه ندن و قانوی، کیفرم حكاابه ن بخشید

 ست.ا

 بیگانهم حکاامنفی ر عتباا  -اول بند

ه دـمحاکمه ش جرمیب تكااربیگانه به علت ر کشودر گر متهم است که آن ابیگانه م حكاامنفی ر عتبار از امنظو

ق نظر حقوم از تهان اهمای متهم بر مبناد تعقیب مجد، باشده یا عفو شدن ماور زمرل یا کشموه شدا جراحكم هم و 

م عدو ممنوعیت ه، قاعدل عمااثر قانونی احقوقی مهم ترین ی تم هاــیســغلب سدر ا .تــجایز نیسی لملل کلفرابین 

ن لملل نیز همااطح بین ـسه در قاعده ی ثر عمدات. ـــسل اعمان اهمای بر مبنای بعدی تعقیب هاش قابلیت پذیر
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در یه ــیدگی به قضــسرغم رستو علی ه اسمیت شناخته نشدربیگانه به م حكاامنفی ر عتبااکه اردی مودر ت. ـسا

در ه کیفر تحمیل شدب حتساانین قایل به اغلب قود دارد، اجوومتهم د تعقیب مجدن مكارج، اخای محكمه کیفر

و منیت ملی ایم علیه اجرن همچوارد مواز هی وگردر گونه که گفته شد ن لبته هما، امی باشندر کشورج از خا

ش پذیراز ه حتی ــنساها مثل فرروــمی کند برخی کشل عماد را امینی خوزلاحیت سرـصدوم که محكمه اردی مو

ب در حتسااصل اکلی ر لی به طوومی نمایند. ع متناه ادـکیفر تحمیل شب اــحتسایعنی ، بیگانهم حكار اعتبااجزیی 

 ست.ه المللی پیش بینی شدابین ی محاکم کیفری نامه هاس ساو انین اقوری از بسیا

به در قال هر حار در محاکم کشوارد و ندد جووبیگانه م حكاامنفی ر عتباای اجایگاهی براً ظاهران یرانین اقودر 

ل قبورد کیفرها نیز موب حتسااصل احتی و می باشند د خوی انه گرچهای صلاحیت هال یم مشمواسیدگی به جرر

هد امه خودر اداگونه که ن جی همارخام حكاامثبت ر عتبارد امودر ست. هر چند ه ایددقع نگران وایرار اگذن قانو

ق جمله میثااز ، لمللیا بین یکیفرد ناــسابرخی در لبته ات. ــسه ایددگرم حكااین ر اعتباش امایل به پذیراً ظاهر، مدآ

به تصویب مجلس ه و یددنها ملحق گرآبه ان یراها که ن یوــنساکنوره ای از پاو ی ــیاســسو مدنی ق لمللی حقوابین 

میت ـسربه را بیگانه م حكاامنفی ر عتباار اگذن قانو، می باشدن حكم قانودر مد نی ن قانو 9ده ستو طبق ماه اسیدرنیز 

ی کیفرم حكار اعتباش اپذیرم یا عدش ذیرـپار در ذـگن قانوم بهاابه ان می تورات قرین مع امجموو از ست اشناخته 

، 5ده مات تحولاو اییه ـقضه حقوقی قوات اداره نظر گرفتن نظررات و در مقرع لكن با توجه به مجمود، بیگانه پی بر

ش پذیری وـــبه سار گذن یش نوین قانوات که گرـه گرفـنتیجان می تو 1392ب سلامی مصوزات امجان قانو 8و 7

 (1392)سلیمی، ستن اجریادر بیگانه م حكاامنفی  رعتباا

 بیگانهم حکاامثبت ر عتباا -دوم بند

زات مجاو محاکمه رد جا مون هماه در دـــشم مرتكب جرر وـــیک کشدر که ری کاه ت بزـــسا ممكن

ید آپیش می ال ین سئورت این صود. در اشوی یگرم دنجا نیز مرتكب جرو در آفته ی ریگرر دوـبه کشد و گیرارقر

وط مشرزات و آزادی به تعلیق مجاط مربورات مقرم و جرار نظر تكراز یگر ر دکشودر محكومیت ی ابقه ـیا سآکه 

بر چنین ری را ثاو آقایل هستند د ارزش خور محاکم کشودره از صام حكاای اها تنها بره گادادینه است یا ث امؤ

ته ـشداتبعی ر ثاآیگر ر دکشودر ند ابیگانه می تور وـمحكومیت کشم حكاایا ؟ آی کنندنمر بای محكومیت کیفر

د؟ می شول عمااخلی دامحاکم دره از صام حكااجتماعی تنها نسبت یه ی امیت هاومحرن همچوری ثاآینكه اباشد یا 

 د؟قع شوواتوجه د رجی نیز مورخام حكااغیر مستقیم و تبعی ر ثاآها باید رکشون میات فقااتودر ینكه و ا

م حكااینكه ابه د عتقاالی ، وندود دارمحدی تعلیف نظرم و جرار نظر تكراز هایی هستند که رکشو مسلماً

ست. ایج راها رکشوری از یاــبسد در وــناخته شـخلی شد احكم محكومیت در بیگانه باید ی کیفری محكومیت ها

ند. ارقاضی می گذد خور ختیادر اتشدید کیفر و نظر تعلیق را از بیگانه م حكاابه ر عتبای اعطااها رکشوره ای از پا

موجب را یمی اجرار داده و مأخذ تشخیص قرداد را سترن اها نیز قانورکشواز یگر ره ای دپان( تاـنگلسق ا)مانند حقو

سند مه محاکم ناـمعتبر می شرا حكامی ایگر رت دبه عباو باشد داد سترانند که قابل داتعلیق می م کیفر یا عدی تشد

عالی ه گادادجی باید توسط ریل حكم خازبردر  .باشندده کردر ند صاداد دارسترارداد انها قرآهایی که با رکشو
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 (1371)پور بافرانی،  دتأمینی تحمیل شوت مااقدایا ه شدا جرآن اتبعی ر ثاآتا د شوا جراسماً ر

 دمجدزات مجاو منع محاکمه ة قاعدای جراضمانت  -پنجم ر گفتا

ه دارای قاعدای جر، اخلیق داحقودر ین ابنابر، تــساحد واایی ــقضم نظار دارای وــینكه هر کشاتوجه به  با

ارد غیر مودر سپس و باشد ه یا تبرئه شدم گر کسی به حكم قطعی محكواست. مثلاً امعین و قطعی ای جراضمانت 

دة ماچ بند ه در دــتصریح شم مر مختواد ایرد، اگیر ارتحت تعقیب قرم جرن هماای برداً شد مجدن ستثنا که قبلاً بیاا

د وــموجب می ش(، 1393ب وــ)مصی کیفرر موان در ایرب انقلاو اعمومی ی هاه گادادی ــسدادریین ن آقانو  13

سبب م، مر مختور اعتباابه ه گاداد یــتوجه قاضم موقوفی تعقیب نماید. عدار قرور دــبه صدرت ماً مباالزه اگادادکه 

 هد شد.اخور عالی کشوان یوو دجع تجدید نظر امررأی در قص ن

لت ها پیش دونین ملی اقوط در مربورات تی که مقررصودر فقی( )الت ها دوبط بین رواطح ـسه در قاعدای جرا

محكومین ل نتقااتی مثل امعاهده در تی که قاعدرصودر لیكن ، سته اتضمین شد، خلیق داباشد مانند حقوه بینی شد

ه قاعدای جرابه ام لزف و اختلاافع در رصولاً مرجع عالی ن اباشد چوه مجرمینپیش بینی شدداد ترـسو اس به حب

ها رسیاسی بین کشوء سوت تبعار و ثاد و آوــشو بره ای روعدیدت كلاــبا مشای آن جرات ــساممكن ارد، ندد جوو

 .زدهم ساافررا 

به در آن که ری کشواز جی رخان محكومال نتقاوزه امرات که ـلطف نیساز ین نكته خالی ابه ره اـشا همچنین

ت دـــمعاضی هااربزاز ایكی ان ند به عنوآن را دارکه تابعیت ری ند به کشوه ادـشم محكوآزادی الب ـسزات مجا

ح و لاـصی در الت کیفراعدان که توه، یوـــین شد. امی گیرار قرده تفاـــسرد ایی مواجزر مودر المللی ابین 

در گی زبه تا، می کاهداده اش خانواو و بر ان ندب زنامطلور ثاداده و از آیش افزرا ابه جامعه ر هكاگشت بززبا

ف در سبب تحولی شگرن محكومال نتقا، امااست. اگرفته ار قرل قبورد ها نیز مورکشواز برخی ان و یرن ابط میاروا

ابقه ـــبی سای به گونه ان یرآن انتیجه  درست که ه انیز شدن مارکشودر جی رخای کیفرم حكار اعتبااشناسایی 

می ، می یابدل نتقان امارشونجا به کاز آعلیه م که محكورا هایی روـــکشی هاه گام دادحكاایجابی و البی ـــسر عتباا

 (.1392)رحمت، دپذیر
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 نتیجه گیری

ص خصودر سیدگی رتجویز ان فقدی، کیفری سیدگی هارساسی حاکمه بر و امعتبر ل صوو ا عداقواز  یكی 

و صل حمایتی .است اگشته ی مر مختومه کیفرر اعتبااجد ه و واقع شدواسیدگی رد رمور ست که یكبااموضوعی 

ساسی االش فاقد چ، لتها می باشددوخلی وده دامحدو مینی زسری هازمرب چورچادر مانی که زتا ق حفاظتی فو

به تعیین ام قدایكجانبه ای منافع خویش به گونه و لتی با توجه به مصالح دوهر ، خلیی داکیفرق حقوا در یر، زستا

لی ارد، ویگر توجهی نددول دنین اقوو صولاً به محاکم راهاین ده و در انمود خوی هاه گاو دادنین اصلاحیت قو

از گر هر یک اکه د میشوح مثبت صلاحیتها مطررض تعادد، ی میگرلمللامینی یا بین زسرافرد بعام دارای اقتی جرو

یا ض دو معردر حد واعمل ای مرتكب بردد، گرل عماالت مدعی صلاحیت ی دوهاه گادادین صلاحیت ها توسط ا

د تعدز مینه سازطبعاً ده،یش نیز نهاافزابه وزه رو مرامثبت صلاحیتها که رض تعا، ینا.بنابرد میگیرار قرزات چند مجا

 ست .ر اچند کشوی هاه گادر دادمرتكب یک عمل ی قیب کیفرتع

به تحمل ر نتیجه مجبوو در به پاسخگویی به چند مرجع قضایی نباشد م حد ملزم واینكه مرتكب جرر امنظو به

ان حقوقی به عنوی هام کثر نظاافق ابا تود مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعددد، نگرم یک جرای برزات چند مجا

 شت .اگذد جوولمللی پا به عرصه ابین ی کیفرق حقوه شناخته شدی هارهنجال و وصاز ایكی 

سیاسی و مدنی ق لمللی حقوابین ق به میثاان یرالت ن دوبا ملحق شد، سلامیب انقلااز اقبل ان یری اکیفرم نظادر 

، یددقع گرواش پذیررد مود مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعد 1352ب عمومی مصوزات مجان قانوو آن در پیرو 

ای جرامكانی و نها به قلمراز آتی شد که برخی اتغییرش ستخوان دیرایی انین جزاقوب، نقلاوزی اپیراز ما پس ا

ده مادر تی اعمومی سابق با تغییرزات مجان قانو 3ده ماد مفاات ین تغییراپی .در ند دبوط مربون ماریی کشوانین جزاقو

ف ساسی حذات این تغییراز اید که یكی دمنعكس گر 1371ل سان انوق 8تا  3اد مودر سپس ،  61ل سان قانو 3

جی رخام حكار اعتبال اقبوی نشانه هاود معد، .بدین ترتیبد جی بورخای کیفرم حكاامنفی و مثبت ر عتبااشناسایی 

 فت.ن رمیاد از بوه شدن عمومی سابق نمایازات مجان قانودر که 

که ق میثا 14ده ما 7به بند د ستناانست با امیتوه گادادمدنی قاضی ن قانو 9ده لبته باید گفت که با توجه به حكم ماا

ه گام او در دادتهاامتهمی کهقبلاً به د محاکمه مجد، از ستامالاجرزلاو معتبر ن و مارحقوقی کشوم نظااز جزئی 

ر طولكن بد، پذیرفته بوزات مجاو محاکمه م ضمنی عدر نماید که بطودداری خو، سته اسیدگی شدرجی رخا

  .ردنین به چشم نمیخواقودر صریح 

 1378ب مصوی سی کیفردادریین ن آقانو 6ده مای در کیفرم مر مختور اعباان اتحت عنوه ین قاعداطرفی از 

و خلی قابلیت دامحاکم دره از صام حكاص اخصودر مرصرفاً این اما به نظر میرسد که ، اگرفتهار شناسایی قررد مو

ه صرفاً قاعدو ند اربگذام حترابقیه باید د حاکمیت کرل عمار ایک کشودر گاهی دادنچه شته باشد که چنار داعتباا

 ست .اتوجه رد موی بشرق عایت حقوب رباد از منع محاکمه مجد

د، خوی یتهاودبا توجه به محدده و نموه را درک قاعدای جروم الزو همیت اخلی نیز ار دافته قانونگذرفته رلبته ا

 7ده ماح ئم قابل تعزیر به شراجررا در جی رخام حكار اعتبا، انددارتهایی که جنبه شرعی زامجاص خصوه در بویژ

ست اپذیرفته ؛ نظر گرفتهآن را درکه جنبه مفعولی  8ده ماو ست اخته داصل صلاحیت شخصی پراکه به جنبه فاعلی 
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نین اقوای جرامكانی و رقلمرد مودر سلامی زات اجدید مجان قانوآوری مهم ترین نوان میتوق را فوده .حكم ما

قابل محاکمه ان یرر در اکشورج از خادر جرمی ب تكارت ارصودر نی ایرع اتبااینكه ابا توجه به و نست دایی اجز

در یمی که اجراز شكایت ح طرای نها به محاکم ملی برآجعه امرن مكااکهمتقابلاً ار را، قانونگذام قداین ، اهستند

نگاشت ه ایددناان نمیتورا ست آن وارد اتی که بر ادایراهرچند زد، هم میساافررا  هانددبوآن قربانی ر کشورج از خا

 د.نمواد ما باید تحولی مثبت قلمدا

ه ین قاعد، اتشكیل میدهدد را مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعدی لایلی که مبنادبا توجه به ، ستاکر ذبه  قابل

ده ماو سابق وی ساسنامه یوگسلاا 11ده مان آن مستند قانوو ست ا گرفتهار قرل قبورد مودی لمللی متعدابین د سنادر ا

ی کیفره گادادساسنامه ابر اد یرامیباشد .مهمترین رم لمللی ابین ی کیفره گادادساسنامه ا 21ده ماا و ندرواساسنامه ا 9

ور صده در گادادین ا ست کهاین المللی موقت ابین ی کیفری هاه گای دادساسنامه هاامقایسه با در ئمی دالمللی ابین 

ا یردد؛ زمیگرب نقص محسول و تی نوعی تنزرملی نیست به عباه گاه دادشدل عمازات امجاب حتساابه م ملز، حكم

ین اساسنامه د در ابوه پیش بینی شدری جبارت اکه بصور مذکوی هاه گاه در دادشدل عمازات امجاب حتسااصل ا

 ست .ده اپیش بینی نكره مرری و آجبارت ابه صوه گاداد

تصریح ده و پیش بینی نمورا لمللی ابین و ملی ه گادادسیله وبه د منع تعقیب مجده عایت قاعدرساسنامه ها این ا

د ملی می شوه گادادسیله وبه د محاکمه مجدو لمللی مانع تعقیب ابین ه گادادسیله ومحاکمه به و ند که تعقیب دار

لمللی ابین ه گادادسیله وحكم به ور صدو محاکمه از مانع رد مودو در ملی ه گادادسیله ومحاکمه به و لی تعقیب و

ین مجرمانه وعنااز قالب یكی را در تكابی ارملی عمل ه گادادکه دد میگردث تی حارصورد در مودو ین د. انمیشو

ا ملی به گادر دادسیدگی ر نینكه جریااباشد یا ده کردر حكم صارد ین موده و در اخلی توصیف کرق داحقودر 

یا و پذیرفته رت لمللی صوابین ی مسئولیت کیفراز شتن متهم ن دامصور به منظوده و نبوأم تول ستقلاو ابیطرفی 

 باشد.ده نبوأم توزم کوشش لاو قت دنظر با رد مر مواتعقیب 

ن مارکشوای نین جزاقود مفان ونااحقوقدت نظریا،لمللی ابین د سنااسی ربری ومباحث نظرح طراز پس  همچنین

 د:کری خلاصه جمع بندرت بصورا نتایج ان ومی ت

در سی منصفانه ودادرلمللی ابین ای جزق مسلم حقول صواز ایكی ان بعنود مجدزات مجاومنع محاکمه ه قاعد -1

 د.می شوب جتماعی محسودی وافری هاق وآزادی حقواز جهت حمایت 

تابع ی وکیفرم مر مختور اعتباای خلق داتاسیس حقودل خلی معاای داجزق حقودر لمللی ابین ه ین قاعدا -2

 ست.آن اتحقق وط شر

بجایی ر نتظااستانه دوحقوقی بشری هام نظای سوش آن از پذیره ین قاعدامبانی حاکم بر ل وصوس اساابر  -3

 ست.ا

 ست .ه ایط پذیرفته شداها تحت شررغلب کشوی اسوه از ین قاعدا -4

یطی اتحت شر،1314ل عمومی سازات مجان قانوح صلاا طی 1352ل ساه از ین قاعدان ایرای اجزم نظادر  -5

ان )در یراسلامی ب انقلای اوزپیراز ما بعد .امه یافت ادا 1361ل تا ساوگرفت ار قرش پذیروشناسایی رد مو

 ست .ه اتحولاتی شدش ستخوه دین قاعداسلامی زات اجع به مجان راتصویب قانو( و1357لسا
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صلاحیت ش به گسترام قدا1352عمومی زات مجان قانو 3ده ماه  ج وبند ف با حذار قانونگذ 1361ل سادر  -6

 ست.ده اکرد مجدزات مجاومنع محاکمه ةعایت قاعدم رعدد وقضایی خووتقنینی 

محاکم ر در عتبااجی فاقد رمحاکم خادره از صای کیفرم حكاانیز  1371ب سلامی مصوزات امجان قانودر  -7

 ست.ه انیز پیش بینی نشدن ین قانود در امجدزات مجاوه منع محاکمه بط عد مربوایگر قودتی ربعباومی باشد ان یرا

با د برخوه به نحوط مربوی هاء فع خلارسلامی جدید ضمن زات امجان مجلس با تصویب قانو 1392ل سادر  -8

 ست.اشته دابرر مذکوه عایت قاعددر رمهمی ی هام گادارد خالت در آن دجی ریمی که یک عنصر خااجر 

ر را مذکوة قاعدر مصالح عالی کشووساسی ایم علیه منافع اجرص خصوار در ( قانونگذ1392دید)جن قانودر  -9

 (.5دةست )ماه اجی شدرمحاکم خادره از حكم قبلی صاه در شدل عمازات امجاب حتساالی قائل به ونپذیرفته 

را بحث رد موة عدقاش یطی پذیراشرم علااضمن ن ین قانوا 8و7اد طی مو 1392زات مجان قانوار قانونگذ -11

 ست .ار داده اشناسایی قرردیابد موب تكاارنی ایرایم موجب تعزیر که توسط یا علیه تبعه اجردر 

یم اجرت ویاص ودقصاودویم مستوجب حداجردرلذکر ق افوه قاعد، 1392سلامی زات امجان قانوس ساابر -11

یم موجب اجردرگفت ان ما می تواست .انگرفته ار قرش پذیررد مور مصالح عالی کشووساسی اعلیه منافع 

 8و7ده قالب مادر بحث رد موة قاعددد،میگرل عماانهاص آخصوی در تعزیرزات مجا،لیلدقصاصی که به هر وحد

 ست.ل اعمااقابل ن همین قانو

گامی ،7ده ماپ بندزات در مجاای جروانع تعقیب ا( شناسایی مو1392سلامی جدید)زات امجان قانودر  -12

 د .می شوب محسود منع محاکمه مجده اعدقش پذیردر یگر د

رج از خام در نی چنانچه مجنی علیه جرایرع اتباص اخصودر 8دة جدید با تصویب مان قانوار در قانونگذ -13

تابعیت س ساااقضایی بروصلاحیت تقنینی د خوای برر لین باای اونی باشد برایرامرتكب غیر وقع شوند ر واکشو

د مستران یرایافت یابه ان یردر اند به شرطی که مرتكب داسیدگی می رصالح به را  دخووست ه امجنی علیه قائل شد

ین از است.یكی ه اشدد منع محاکمه مجده قاعدل عماانیز قائل به ص ین خصودرایطی اتحت شرل ین حاابا د.شو

به م كومحومحاکمه رد موم جرع قوومحل در مرتكب وباشد ی تعزیرع نواز تكابی م ارست که جراین وط اشر

تكابی ارست یعنی عمل ایگر مجرمیت متقابل ط دشردد وگرا جررد وی امودرحكم رد موزات مجاد وشوزات مجا

  د.شناخته شوم جرع متبور کشوع وقوومحل ر کشودر 

که یافت ری هر کشودرلمللی هستند ابین رات مقرویا عهدنامه ها ص نین خااقول یمی که مشموامرتكب جر -14

ر را مرتكب مذکوم جرن به موجب هماداً ند مجدایگر نمی تور دکشود ومی گیرار قرزاتمجاو محاکمهرد مود شو

 هد.ار دقرد محاکمه مجدرد مو

 داتنتقاا

ه قاعدش پذیرص خصو( در 1392سلامی جدید)زات امجان قانوده صریح ترین ماو صلی ترین اکه  7ده مادر -1

ه گادر دادبه محاکمه قبلی متهم ط منوه را قاعدل عماایط ارشاز یكی ار ست قانونگذد امجدزات مجاو منع محاکمه 
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مثلاً تحت م جرع قوومحل ر کشواز غیر ی یگرر دکشور در چنانكه متهم مذکول ست. حاانسته م داجرع قوومحل 

ص ین خصودر اسلامی جدید نصی زات امجان قانو، باشده شدزات مجاو صل صلاحیت شخص منفی محاکمه ا

 ارد.ند

 

تیكه رصوه در قائل نشدم جرع قوومحل ر محاکم کشودره از ئت صااعتنایی به حكم برده این مار اار دقانونگذ-2

ینكه مجنی است. مگر اجی قابل توجیه رمحاکم خام حكاابه ن قائل شدر عتبااهمیت ایم موجب تعزیر کم اجردر 

 باشد.ده تعقیب نموی علیه تقاضا

رد موم نخستین به جره سیدگی کنندرجی رخای گاههااددحكم ط آن در یا سقوزات موقوفی مجات موجبا -3

 همیت شناسایی چنین موجباتی قابل توجیه باشد.اکم ی یم تعزیراجردر سد رست. به نظر می ه اقع نشدواشناسایی 

ار ست که قانونگذاحالی در ین است. ه اقع نشدش واپذیررد قبلی متهم موزات مجاب حتساه اقاعد 7ده مادر  -4

 ست.اگرفته ار قرش پذیررد مو، ستا 7ده مااز تب مهم تر اسد به مرربه نظر می رج در آن ئم منداه جرک 5ده مادر 

کر از ذما ده ابرر به کا »،...مرتكب جرمی به جزان یرر اعلیه کشو «...کلی رت عباار قانونگذ 8ده مادر  -5

یم اجرع قعی که موضووال صلاحیت صدر اخل ر داعلیه کشوم سد جررست. به نظر می ده اکرب جتناآن ایق دمصا

لذکر ق افورت عبال سد. به هر حارنامتناسب به نظر می ده ین ماآن در اکر و ذمی باشد ، ستا 5ده مارج درمند

  سد.رمبهم به نظر می س و نامانو

ر ب دحتسااقابل ده و توجهی نكرم جرع قوومحل ه گادر دادقبلی متهم زات به مجاار نیز قانونگذ 8ده مادر  -6

 ست.انسته احكم جدید ند

تیكه ممكن رصودر ست امعتبر شناخته م را جرع قوومحل ر محاکم کشودر محاکمه قبلی ط نیز شر 8ده مادر  -7

 باشد.ه قع شدزات وامجاو صل صلاحیت شخصی مثبت تحت محاکمه ل اعماابا ی یگرر دکشودر ست مرتكب ا

 تداپیشنها 

ین و در است اسی منصفانه ی دادرهارنظر حقوقی منطبق با معیاو از لانه دنوعاً عاهقاعدش ینكه پذیراتوجه به  با

د یگر تلقی شوی دمحاکمهاوع شرآن و گرفت ه یددناای برزی جی نباید مجورخاه گادادبه اول تعلق حكم ن میا

اردی وهمه مو در یم اهمه جرد در منع محاکمه مجده قاعد 1392سلامی زات امجان قانودر که د شایسته بوای .بنابر

 پذیرفته میشد.ه، محاکمه میشدر کشورج از خادر ند کهقبلاً را دارصلاحیت محاکمه کسی ان یری اگاههادادکه 

ناپذیر ر نكات ایاورضری از کیفرق حقوزی جهانی ساوژه به پرت مساعدد در مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعد

مدیریت د یجازی اجهانی سار ثااز آكی یا یردد، زمیگرب عملی محسوی هگشادی و رابررکای قاعدهاده و بو

ی بیشتررت صلاحیتها با قدرض مسلماً مسئله تعاهیداین اتحقق کامل رت صو، در ستن اجهاای اداره لی بررافد

ان و یود .دهد بواحیاتی خود منع محاکمه مجده به قاعدز نیااد فری اهاق و آزادی حفظ حقوای بره وشدح مطر

ست اعمل ممكن در تی که ادایرد و انقایص موجواز فع برخی ای ربره یداین در اعاً قطوست ز راه اغاآن آساسنامه ا

 هد شد.اخوب مطلوبی محسودی هبرر راساختاه، ین قاعداتكامل و تقویت دد، گرح مطر
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ی ضهارجهت تعاش در تلاو نماید د یجاایی انین جزابین کلیه قوی بیشترم نسجااکه مقنن د میشود پیشنها همچنین

 آورد.مل بعد موجو

با ، سلامیو اهمسایه ی هارکشوه یگر بویژن و دول دمارکشون چند جانبه میای فقنامههااتود نعقاانهایت با در 

ت باعث حل مشكلاد، مجدزات مجاو ممنوعیت محاکمه ش پذیرو محاکم یكدیگر دره از صام حكار اعتبااشناسایی 

 دد .قضایی گر
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، تطبیقیی هش هاومجله پژ، لمللیابین ی کیفرق حقود در مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعد، مجتبیر، جانی پو

 .159. ص 1384، نهمدوره 

 .هشتم و بیست چاپ دانش، گنج انتشارات :تهران حقوق، ترمینولوژی) 1394 ( فرمحمدجع لنگرودی، جعفری
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ان میزرات نتشاان :اتهر؛ تعامل یا تقابلی کیفرق حقوزی جهانی ساو لمللی ابین ی کیفران یود1391ون، فریدی، جعفر

 نمستاپ اول،زچا

پ چاان میزرات نتشاان :اتهر؛ ل یا تقابلتعامی کیفرق حقوزی جهانی ساو لمللی ابین ی کیفران یوون، دفریدی، جعفر

 . 81-69.ص1391ن مستااول، ز

د در مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعد 1384،مجتبیر، جانی پوو محمدعلی ، بیلی، اردمحمد جعفرزاده،  حبیب

 ربها، 41ره شماق، نامه حقوه یژ، ونسانیم اعلورس :فصلنامه مدان تهر، لمللیابین ی کیفرق حقو

نامه . نپایاان. یری اکیفرق حقوه یدگاد از دمجدزات مجاو محاکمه ، منع تعقیبه سی قاعدر(بر1387.)علی خالقی

 .شدارشناسی ر. کا 1387قم. ه نشگادا -وری فنات، و تحقیقام، علووزارت  -لتی دو

 .نشداحقوقی شهر ی اهشهوپژت و :مؤسسه مطالعاان تهر، لمللابین ای جزق حقواز هایی رجستا1388، علی، خالقی

 -قفصلنامه حقوان، یردر اجی رخای کیفرم حكار اعتبااشناسایی رگ در تحولی بزن، محكومال نتقا، اعلی، خالقی

 .15.ص 1383ن تابستا، 64ره شما،سیاسیم علوق و حقوه نشكددامجله 

ی هشهاومجله پژ، ییانین جزامكانی قوو قلمررد مودر سلامی زات اجدید مجان قانوت .تحولا1392، علی،خالقی

 .نشداشهر رات نتشا، ا1ره شناسی شمام جرا و جزق حقو

 .12و11ره شما، حقوقیت نشریه تحقیقای، کیفری عوی در دکیفرم مر مختور اعتبا.ا1371، منوچهر، نیاخز

اد، بهزد، فری ضوه، رنشگاپ داچارات نتشاامؤسسه پ دوم، چا، 13جلد، فرهنگ لغت1372کبر ) اعلی ا، هخدد

یین آ1382، علیی، مهاجرس ، عبا، عت ر زرابهاان، :نشر میزان تهرپ اول، چای، لملل کیفرابین ق قوح1391

 .ان:نشرمیزان تهرا، جزق حقو 1333،حسن ، سمیعیزان، فكر سارات نتشاان :اتهری، سی کیفردادر

ی کیفرق حقوو لملل ابین د سنادر امنع محاکمه مضاعف ه قاعدت سی تحولار(. بر1392ضا )رحمت محمد ر

م علوق و حقوه نشكددا -حد تفت واسلامی ه آزاد انشگادا -سلامی ه آزاد انشگادا -لتی دونامه. غیر نپایاان.یرا

 شدارشناسی ر. کا 1392سیاسی . 

بین ای جزق حقود درمجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعده حمید. نگرشی بر جایگام، فتحی مقد؛ ضارمحمد ، ضیر

 .13. ص1394ل نسانی. سام اعلود و قتصا، امدیریتدر نوین ی هش هاولمللی پژا نس بینامین کنفردولملل. ا

 .121.ص1382زان، فكر سارات نتشاان :اتهری، سی کیفردادریین ، آعلیی، مهاجرس ، عبا، عت زرا

ی، کیفرق حقول آن در عمات امقتضیاو نع امود، مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعد، شهلای، کبراعلی ی نگیوندز

 .68، ص 1387، شهید بهشتیه نشگا، داشدارشناسی رنامه مقطع کان اپای

 تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول. ی،عموم یحقوق جزا (1393)نژاد، حجت.  یسبزوار

، جناییم علورف لمعاه ایرد، دامجدزات منع مجاه سلامی نسبت به قاعدزات امجان قانود یكررو 1392دق،صا، سلیمی

 .انمیزرات نتشاا

در نوین ی هش هاونس ملیپژامین کنفرو دولمللی انس بین الین کنفراو (.1394محمد)ی، سعید؛لحسنابوا ی،شاکر

 .1394دادخر،نسانیم اعلو

 .61-45.ص  1391ربهام، سوپ چاان، نشر میزت، مجموعه مقالا، لمللیابین ای جزق حقو، حسین، قیدصا

http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=556&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%82%D9%85&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=556&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%82%D9%85&qd=6
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 .میرکبیررات انتشاان :اتهر، مسوپ چای، مسئولیت کیفرا جزق حقو1382، محمد ی، لیدو صالح

با  1392ب مصوسلامی زات امجان قانود در مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعد، (1392دق)محمد صا طباطبائی

 -وری فنات، و تحقیقام، علووزارت  -لتی دوشد . ارشناسی رنامه کانپایا لمللی.این بینازموو  دسناانگاهی بر 

 د.قتصام اداری و اعلو هنشكددا -ن صفهااه نشگادا

، ص 1384 ،مجتبی ر،پو جانیاز  نقل به، 211، ص 1383 ،سمتاول، پچا ان،تهراداری، قحقو ،مرتضی ،طباطبائی

115. 

 درسی کیفری، تهران: انتشارات میزان، چاپ دوم.( آئین دا1395طهماسبی، جواد )

 .لبیتآل اقم :مؤسسه ء، لقضاب اکتا، لشیعهاسائلو 1419،شیخ حر، عاملی

ان یراهمایش ملی د. مجدی منع محاکمه ه ی به قاعدام لتزان در ایری اکیفرق حقوی (. چالش ها1394در.)نااده ، علیز

 .23-9( صص1394للمللی )سااحقوقی بین ی چالش هاو 

د سناد ایكررومامیه باافقه د درحقوقی ممنوعیت محاکمه مجدوسی فقهی ربر (1391) قیدصا ،محمد، یجمشید ،مغلا

ه نشكددا -ان تهرر نوم مرکز پیا -وری( فنات، و تحقیقام، علور )وزارت نوم پیاه نشگادا -لتی دونامه نپایا لمللی.ابین 

 .61-45صشد.ارشناسی ر. کا 1391نسانی . م اعلو

آن قر، سلامید اشاو ارفرهنگ ان :وزارت تهرم، سلااعمومی ای جزق حقودر تطبیق و نه رمقا1381، علیرضا، فیض

 .61یۀ شریفۀء، آکۀ نسارمبارة سو، کریم

شد ارشناسی رپایاننامۀ کا، لمللیابین د سناو امامیه افقه ان، یری اکیفرم نظاد در مجدزات مجا(، 1387ی)مهد، قلجلو

 .41-32صص، دقصام ماه انشگادا ،ناسیشم جرا و جزق حقو

 .1391ن،مستا، زهشتمپ چاان، می ، مدنیای عوه در دشدوت مر قضار اعتتبا، اکتر ناصرن، دیازکاتو

 .نمستا، زهشتمپ چاان، میز ، مدنیای عوه در دشدوت مر قضار اعتبا، ا1391کتر ناصرن، دیازکاتو

ن، قایی جنت مكاآکتر حسین دترجمه ، لمللیابین ی کیفرق .حقو1387ک، کریانگ ساری، چاپسا کیتی

 .45-61ص  پ دوم،چا، جنگلرات نتشاان:اتهر

ق حقو، دوره مرتضی، محسنیان، میزرات نتشا، اهمپ دچا، عمومیای جزق حقوی بایسته ها1384ج، یرن، ایاوزگلد

 .بی تاان، تهره نشگاان :داتهر، عمومیای جز

نامه نلمللی.پایاابین د سناد ایكررومامیه باافقه د دریت محاکمه مجدحقوقی ممنوعوسی فقهی ربر (1391گله فاطمه )

 ،1391 ،نسانیم اعلوه نشكددا -ان تهرر نوم مرکز پیا -وری( فنات، و تحقیقام، علو ر )وزارتنوم پیاه نشگادا -لتی دو

 .52صشد  ارشناسی رکا

 .45.ص 61ره شمای، گستراددمجله حقوقی آن. مبانی ه و شدوت مر قضار اعتبا( ا1387سعید )، محسنی

 .لاسلامیم الاعلااقم : مطبعه مكتب ، لدمشقیهالمعه ، 1379لدینل امحمد بن جما

ی کیفرق حقوو لملل ابین د سناد در امنع محاکمه مجده قاعدت سی تحولار(. بر1392ر )منصوی ، مظفر

م علوق و حقوه نشكددا -تفت حد واسلامی ه آزاد انشگادا -سلامی ه آزاد انشگادا -لتی دونامه . غیر نپایاان.یرا

 .51-45صشد.ارشناسی ر. کا 1392سیاسی . 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/800018
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/800018
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لعاملی امكی ، همپ دچای شش جلد، دورة میرکبیررات انتشاان :اتهر، سیرفرهنگ لغت فا1375، محمد، معین

 ول( لاالشهید)ا

 .گسترداد:نشر ان تهر، لمللیابینی کیفره گاداد1383، حسین، قیدصا میرمحمد

 م.سوپ چاان، نشر میزت، مجموعه مقالا، لمللیابین ای جزق .حقو1391، ینحس، قیدمیرمحمد صا

، ص سلامیافرهنگ م و علوه، هشگاوقم : پژپ اول، چا، ئم جنسیاجردر تها زامجااف هدا( 1391)، حیمر، رنوبها

289. 

 م.سوپ چا، فریندادآ:نشر ان تهر، عمومیای جزق مینه حقو.ز1378، ضا، ربهارنو
 

 تمقالا

 

لمللی. ابیند سناد ایكررومامیه با افقه د در حقوقی ممنوعیت محاکمه مجدو سی فقهی ر(. بر1391)فاطمه، گله

ان تهرر نوم مرکز پیا -ان تهرن ستار انوم پیاه نشگادا -وری( فنات، و تحقیقام، علور )وزارت نوم پیاه نشگادانامه نپایا

 شدارشناسی رنسانی. کام اعلو هنشكددا -

همایش ملی د. مجدی منع محاکمه ه ی به قاعدام لتزان در ایری اکیفرق قوحی (. چالش ها1394در.)نااده ، علیز

 لمللی.احقوقی بین ی چالش هاان و یرا

نامه . نپایاان. یری اکیفرق حقوه یدگاد از دمجدزات مجاو محاکمه ، منع تعقیبه قاعد سیر(بر1387.)علی خالقی

 .شدارشناسی ر. کا 1387قم. ه نشگادا -وری فنات، و تحقیقام، علووزارت  -لتی دو

با  1392ب مصوسلامی زات امجان قانود در مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعد.(1392دق)محمد صا طباطبائی

ه نشگادا -وری فنات، و تحقیقام، وعلوزارت  -لتی دوشد . ارشناسی رنامه کانلمللی.پایااین بینازموو  دسناانگاهی بر 

 د.قتصام اداری و اعلو هنشكددا -ن صفهاا

ی کیفرق حقوو لملل ابین د سنادر امنع محاکمه مضاعف ه قاعدت سی تحولار(. بر1392ضا )رحمت محمد ر

م علوق و حقوه نشكددا -حد تفت واسلامی ه آزاد انشگادا -سلامی اد اه آزنشگادا -لتی دونامه. غیر نپایاان.یرا

 شدارشناسی ر. کا 1392سیاسی . 

، شرعی نشریه معرفتی کیفرهاو ینی ی دهاورئینه برخی بازات در آمبانی مجا1389، حسین، لیستانیر هیم پوابرا

ان تهر، بشرق پایی حقون ارونسیواکنوه یدگاف از دنصاو الت امفاهیم عد 1383، محمدری، شوآ ،25ره شما

 .سیاسیم علو ق وحقوه نشكدرات دانتشا:ا

س، لواپره، نشگاان :داتهر، یهریی سواجزت محاکمال صون اقانو، 1371جلیلی، بنی کندی میدـــــ، ـــــ، ا

 سطاوترجمه علی ، پاارومع اجوق حقوو لملل ابینای جرق حقود در منع تعقیب مجده سی قاعدر. بر1377،میشل

 .25ره شمای، گستردادمجله حقوقی ، زادهید وجا

، عالی قمزش موآمجله مجتمع ، لمللابینای جزق حقودر صلاحیت اع نوو ا. ماهیت 1381،حسن، نیابافررپو

ن و فقااله موو ادمبانی ، آراء، مضاعفزات .منع مجا1388ی، مهد، قربانی قلجلو، لعلیاعبد، توجهی ،12ره شما

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/533048
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=8776&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=8776&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=556&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%82%D9%85&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=556&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%82%D9%85&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/800018
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/800018
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 ق. نشریه حقو، تقلیدم جع عظاامردر آراء  با مطالعه تطبیقین مخالفا

لملل ابین ای جزق حقود در مجدمنع تعقیب ه سی قاعدربرد، مسعوری ، جبا ،29ره شما، سلامیق اهشنامه حقووپژ

 www.farsilaw.comان،  یرو ا

د در مجدزات مجاو منع محاکمه ه قاعد 1384،جتبیمر، جانی پوو محمدعلی ، بیلی، اردمحمد جعفرزاده،  حبیب

 ربها، 41ره شماق، نامه حقوه یژ، ونسانیم اعلورس :فصلنامه مدان تهر، لمللیابین ی کیفرق حقو

ی هشهاومجله پژ، ییانین جزامكانی قوو قلمررد مودر سلامی زات اجدید مجان قانوت .تحولا1392، علی،خالقی

 .نشداشهر رات نتشا، ا1ره ناسی شماشم جرا و جزق حقو

 ،12و11ره شما، حقوقیت نشریه تحقیقای، کیفری عوی در دکیفرم مر مختور اعتبا.ا1371، منوچهر، نیاخز

م علورف لمعاه ایرد، دامجدزات منع مجاه سلامی نسبت به قاعدزات امجان قانود یكررو 1392دق،صا، سلیمی

 ان،میزرات نتشا، اجنایی

 .12ره شمای، ضا ظفررترجمه :محمد ، نظرو .فصلنامه نقد ات زفلسفه مجا1376ن، جام، کاتینگها

 ،www.daneshju.ir، مضاعفزات منع مجاه قاعد1389ی، مهدی، محمد

 www.kazemlaw.blogfa.com  ،1391/3/11سایت حقوقی زات، مجای بندطبقه ، کاظم، مضانیادی رمر

حقوقی ت مجله تحقیقا، لیلملابین ی کیفره گادادساسنامه در امر مختومه ر اعتبا. ا1382،حسین ، قیدصا میرمحمد

 .38ره شما

 نیناقو

 

ری قضاییه جمهوه لملل قوابین ر موافتر رم، دیپلماتیک دنس اسند نهایی کنفرولمللی ابین ی کیفران یودساسنامه ا

 1377ان،یرا یسلاما

 1965یل آور8ب  مصون قانو1139 -1132اد  مو، سی مدنی بلژیکدادریین آ

، لتاعدق :نشر میثاان تهر، نظم حقوقی کنونیدر سلامی زات امجان قانو1384، مجتبیری، بای، سیدمهد، حجتی

م، خط سوت رانتشاان :اتهر، نظم حقوقی کنونیی در سی کیفردادرئین ن آقانو 1383ان،یگرس و دعبا، عتزرا

  :نشر مهاجر.ان تهر، نظم حقوقی کنونیدر سلامی زات امجان قانو1384در، قاوس، سیر؛ ضای، رشكر
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Abstract 

The rule prohibiting retrial and retrial is an important rule of domestic criminal law. 

According to this rule, no one should be tried and punished twice for a crime. This rule is 

enshrined in legal and regional human rights instruments. The rule of prohibition of retrial 

and retrial is also accepted in the statutes of criminal courts, including military, temporary, 

special and permanent. Developments in criminal law show that public sentiment is 

reluctant to repeat the trial and enforce punishment for a single criminal act. The 

jurisdiction of the Permanent Criminal Court is complementary, and accordingly, if the 

national courts proceed fully and in accordance with the principles of a fair trial, there is 

no reason to accept the jurisdiction of the courts, in which case retrial and retrial are ruled 

out. . If the domestic courts do not comply with the principles of a fair trial, the 

international court will consider itself competent to hear the case. This action of the 

International Court of Justice does not violate the rule of prohibition of trial and 

punishment; Because the trial of a national court is not considered a fair trial without 

observing the principles of internationally recognized litigation. The most important 

objection to the Statute of the Permanent International Criminal Court in comparison with 

the Statute of the Interim International Criminal Court is that this Court is not required to 

take into account the sentence imposed by the National Court, which constitutes a 

violation of the no-sentencing rule. it is possible. 

Keywords: Prohibition of Trial and Retrial, International Criminal Court, Symmetry of 

Jurisdiction. 
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